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اسفند داری ۵ نکر 


ابر آزاد 


اکیر آذاد ۱۳۹۸-۱۳۵۱ 


۰ . کتاب دا بها من سیر5 و حود به سفر دفت . دد اثتای سفر او کتاب جاب شد و 
من خوشحال که ... اما ددیغا که خبر در گذشت ناکهایی او دد حادثه اتومبیل دسید و او 
این کتاب و کتا بهای دیگرش دا که آماده جاب است ‏ ندید . 

و من یز در باده او ؛ آن اراد نیز بین دوشن زای کته سنج چیزی نمیت و انم کشت 
جز اینکه تکراد کتم بیکس و سو کواد کرد سراسر دم راستان را ۰.۰.۰ » 

آزاد » حو بشاوند » دوست و همر اه بهر وز بود . بهروز به او اعتعادی قوی داشت و 
دانش و دهم و هرد . او دا هميشه می‌ستود » ئکاتی را که دد دیوان حافظ و در تادیخ قرن 
هشتم می‌بافت با بهرود دد میان می‌نهاد و ما هم می‌شنيديم و از گفتاد هردو که دد این زمینه 
مکمل هم بو ۵ » درس می گر فتیم گنشگو در بارة او لم چون‌بهرود - محتاج فرضگ بت کش 
است ؛ چه او داستن میراث داد بهروز بود . این جند سطر را تنها دد آخرین فرصت جاب 


کتاب و دد کنجایش يك اثر تمام شده نوشتم و باد در این باده خواهم نوشت . 


علی حصودذی 
۸ ۴ ۵۱ 


بخواهید از : طهودی دوبروی دانشگاه تلفن ۴۶۳۳۰ 


تقدیم به تو . 
و تقدم به سروران ار <مند ۳۰۳ 


هما - هما بون - خسرو - دخساده - آو یده . 


و آننده ار حمند 


ادن جری سطر ی ام 8 ساد اشاه بزر ‏ بی‌هاأ ۳۹۹ 
ذبیج پهر ود » در دو خش گرد آورده و وشته‌ام . کوشده‌ام که 
در بخش نخست., استاد را جنانکه شناخته‌ام ؛ و در بخش فانسگی 
نمو نه هانی از ۳ حاو بدا اش ؛ هر #در مختصر تر معرفی کنم و 
ان دهم . 

هر عسی و نقصی در این دفتر باشد ؛ از نادانی و ناتوأنی 
و ای و برشان فکر ی این نو سنده ناچیز است که بی‌فمان: 

هر جه هست از قامت نا ساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نست. 

با شره‌ساری بوزش میخواهم . و با این اعد که این جذد 

سطر درا کنده , اغازی باشد برای حستحوها و بحت‌های "۱ 


و سشعر در ان ره 


تهر آن - بهمن ۱۳۵۰ - ا کر آراد 
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بنام. آ نکه جان دا فکرت آموخت 


اسعندباری ویگر 


رل ال دش که ددرم هرد و نا که رسم # رن 


مسحف‌ی محلس حعمی ار یا شد و برای سباسگز ار ازسر‌وران ار حمندی 6 به تسلیت 


می | مد ند ا ستاده «ودم » ۴ از قلم و کاغذی داد که برای آقا بت جمی 


روضه خوان - چیزی بنویسم که گوبا شرح حالی از بدرم مبخواست که بر مثبر 


« حبانی 0 ۲7۷ و قطره‌ای یگ به در بای نایدا کرانه 
فنتقی کو بت . 

راهگذاری که هرکز دلی. خست و غبادی از او بر خاطري 
نششست دبده از جپان فرو ست . و در این رس‌گذر باز ۳ 
از جوی حجست و از گفت و گوی بود و نود وارست . 

تا بوده چنین بوده و تا هست چنی است . ۰ . انا لله و انا السه 
راحعون 6 

و آن روضه خوان نخواند که با نتوانست بخواند با خواند و 
ق ات وم شرت 

9 بو ای وتان بزر گی بی‌مانند - ذبیح پهر وز - 
«مانند برق یز و نیازك تند بسوی بامستان صبح 


دوشن و ماه گردون همراه بغان به ودج بغانی بربد و ی 
2 


۳ اسفندیاری دیگر 


ب ی کس و سوآواد کرد سر اسر دم داستان دا .۰.۰ . ۰ ۲۱ ارو گر به بادیدر 
افتادم و آن چند جمله را بخاطر آوردم و دیدم اینجا دیگر داستان حباپ و قطره و .. 
نیست که گوثی دددائی بود » دربائی صاف و آرام و دوشن و ژرف و بر کوهر . 
یا سروی بود . سروی ح<رم و بر شاخ ر‌ سابه گستر چون سرو کاشمر .و با مهری‌بود 
تابناك . روشنگر راه این کاروان بیآغاز و انحام سر گشته در تاریکی هاي پندار و 
اوهام ٩‏ 

وا دم بعاتان رارق و ارو ۰ فست کات یی الق اف 
قد ی در[ دد ۰ وق ر نها وعمرها باید » « تا دگر مادر تین چو تو فرزند بزاید ..» 


۰ سایه روشن‌های دیروز و آمروژ درذهنم درهم رفت و . ۰ . نوشتم : 


اسفند بای دیگر . .. 


و 0 شب - در اصفهان - بیش اذ این تنوشتم و نتوانستم . و اکنون میخواهم 
همان دو کلمه را فسترده تر و روشن تر بنوسم وآ نچه را در آن هنگام در اندیشه‌ام 


مسگذقت بنگارم ی اگر بموانم ۲ 


(۱) تقویم و تادیخ در ایراآن صفحه ۱۰۶ 


یاد باد ۲ نکه سر کوی توام منزل بود 
دیده را روشنی ازخالدرت‌حاصل بود 
دل چو از پیرخرد نقد معانی می‌جست 


عشق‌م ی گفت بشرح] نچه براو مشکل بود 
۱ حافظ » 


بپثر است از زیان استاد آغاز کنیم ؛ 


می نو خت دد اوستا و می تولژی دد بونانی 


معدی اصلی مت در اوستا و3 بو نا نی حنأ که صوز سره درو ع و أقسا 4 مسرت 
و آن را درو ع و قساثه مدان ب۵ مکسان روش دار رما ۵ مدان 
۱ 7" 3 ۱ (۱) 
از او هرجه اندر خورد با خرد ددر بر ره رمز و معنی برد 
برای انکه معنی هعث واضح سود و کلبدی برای شخحیص مت‌های اصلی 
از جعلی بلست | حث درد دل جدل نمو نه # ی : 
کوش نزد مغز که فرمانروای اندام است کله رد و گفت غفای 
من هنیل اندام ۳ ده من تجبر سل وه ان درم ی راز و نا تو ان‌شده‌ام. 
مهز 4 دل هو شدار فرمان داد 4٩‏ درو غذای کوش ۳ جنانکه شا دد و با دل 
بده . سس ۷ هوشار نراد گوش رفت و گفت میخواهم سحمی ,زر کی برای 
تو بگویم ۰ دس کوش‌کن: دو گو نه اند رش اوح ۰ نرك‌و بد ۰ نىك| ندش 


واضح است 45 کیش و هفز و دل نا ی که ۲ هم سجن که ند 





۱ ۱ ( دییاحه شاهنامه 


۸ اسفندیادی دیگر 





ندارند . این گفتگو زبان حال آنهاست و دروغ و افسانه نیست ۰ بلکه حقیقی است 
3 سرچشمه تمام نا کامی‌ها و گرفتادبنا و رنج‌های حهانی است 
د.بایی که اذ داه گوش دسیده و میرسد از حد و حساب برون است . 
همچنن خرد و هوس در نباد بشر همشه در جک و حدال هسننف در برحی 
از این میث‌ها خرد نقش شاهی توانا و پر تجمل دارد و هوس نقش ذنی زا و دلربا. 
در این میث‌ها شاه توانا و زن زیبا بجان هم می‌افتند . اگر شاه فیروز شود مقصوداین 
است که خرد بر هوس غالب آمده و اگر زن با زیبائی و دلربائی ببروز شد برعکس 
نظار مانی در باره آفر بل گا ار و آفر نش حپان ؛ جنا انکه تذ ار داده خواهد شد 


۳ با دد 8 ای ایتک اختارای دارد و لوث | ممث‌های ما نوی که درحاسرد ۵ 1 1 بدسيك 


این ین 
خاصی یبدا کرده است . برخی از این میث‌ها در فپرست این ندیم داده شده که‌شر حش 
از گنجایش این دیباچه بیرون است . 
در عصر ساسانبان و سار سباری از میث‌های مهری دا هود تی 
درکن آووهانت:. برای نمونه یکی از آنها را در اینجا می‌آوریم . 
دوشیزه‌ای 0 تن شوئی در آب در باچه‌ای که فر از گلهای 
نبلوفر ‏ بی‌بوده » بارور میشود وفرز ندی دین آور میزابدکه سراسرزندگی 
خود را در فداکاری و خیرخواهی صرف مسکند . 
مقصوو اژ این مت ادن اضت ند آن مو لود از راه عشق مادی و 
هوسهای نفسانی دىدا نشده ومادرش‌هم دوشزه‌ای بی | لاش و فابل تقدس بوده است . 
این هىث را بعدعا با سصوزت لاوحا نف 
- دوشیزه‌ای در ابپای در باها ان شهوت خود را با دربر گرفتن 
فوهای سفید وحشی فرو می‌نشانده است ! 
برای این افسانه + برده‌های نقاشی شرم اوری هم رسم فده اک 


که در همه حا د ده هی‌شود 2 )0 





)۱ دییاحه فصه سکندد و دادا صعحد نوزده 


جند بادآ ودی : 


۱ - نمونه‌ای که استاد ازم‌های اصلی امه است‌فه: «ووش 
نزد مغز که فرما نروای اندام است . .۰ » خلاصه‌ای از ترحمه ساده و بی‌سابقه‌ای است 
که استاه از حاتهاب که کین ترین مش اوستاست.- نموده است و و بوط استبة 
وال زووشتنو اغاز سفن و 
دراینجا چند جمله از ترجمها یکه مرحوم بود داوذ کرده‌است 
و نیز حاشیه‌ایکه بر آن نوشته است نقل هيکنيم : 

«- بقما کله کرد گوشودون از برای کی عزا افر دید . کی 
مرا ساخت . خشم و ستم تست لین و درشتی و زور مرا سوه آورد . 
مرا حجزازشما نگیبان دیگری مرت ۱ اون لب کشاورز بمن‌ارذانی 
دار بد . 

ایدون اعوزامزدای: اکن شنانی خود گقت با فرژانگی وا...:. 
کمست از تو ای بپمن در سان مردمان آنکه از ما نگیدادی 1 


بپمن: گوید:: ) ینکانة کسی که ایشا س‌شتانفته وکس کها کل 


ما شنمده زردشت ۳ است ای مزدا . که ما واندشه دین ان 
گر آکد : 

.| رزشفت گو ید ۸ ا نات سخن مبدارم از رای انانی که 
خواستار شندن‌اند نچه را وه مرد دانائی باید بباد سیرد . 

بشنوید با گوشها آنچه بهتر است . به‌بینید بامنش دوشن جدائی 


میان دو کیش هريك 


۱۰ اسفندیادی دیگر 





در آغاز آن دو گوهر همزاد در بندار و گفتاد و کرداد بهترو بر 
در اندشه هو بدا شدند . درمبان آین‌دو , نك اند سشان درست بر گر مدند 
نه بد اندیشان . . .> 

چنانکه دیده می‌شود مرحوم بور داود و اژه‌های : - اهودا مزدا 

کوشودون - بهمن و زد ثشت را در متن ترحمه ت‌گرنزه است . اما در حاشبه : 

«- گوشورون دوان چهاد بابان با فرشته‌ااست که به نگپبانی 
جانوران سودمند گماشته است بدرگاه آفریدگار خروش برآورده ازستم 
و بسداد و خونر زی مردمان گله مند است و خواستار است که در یناه 
برزیگران دلسوز و شبانان مهر بان آسوده و خرم زیست کند . . 

‌"_ گوشورون از اهشا سید دهمن نما شده مخش نك درسد : بس در 
مىان مردعان از کی امید پرستاری توانیم داشت ٩‏ 

امشاسیند بپمن پاسخ دهد : بگانه کسی که بدین‌راستین گوش‌فرا 
داده زر تشت سیمان است . 

وخشور زرتشت فرماید : ... در آغاز آفرینش دو گوهر نموداد 
ند ند سکی نامز د مایت میا سک اف تس دی 

سینك مینو نما ینده خرد باك مزدا با پندار و گفتار و کردار نك . 
اهر بمن نما ده روان تبره با دار و گفتار و گردار زشت . هردوخود را 
به حپاندان نمودند . از مردمان کسافی که روشندل‌اند به تشگ روی 
نموده سیند مىشو بر گر مذ‌ثث 9 آانانی که تبره نهادند به بدی گراشئدء 
اهریمن برگز بدند 9 

ملاحظه‌می فرما ید که مرحوم پور داود درحاشیه نوسی و توضیحی 


(۱) نقل از گاتها - گزارش پود داود حاپ ۲ ٩‏ ۷ بمیئی از صوفیحه ۰ ۱ صفیحه 
۰ ( اهونود کات . یسناها ۲۵ ۳۰۰ ) 


اسفند بادی دیگر ۱۹ 


که داده است ؛ نیز به هعنی ان واژه ها توح فداقته لک یه تاو بل‌گری 
برداخته است . 

اکنون برای توضیح مطلب . جند سطر قادگز از نوشته‌های استاد 
را رو و س می‌گنیم : 

...ار معانی چند کلمه‌ای که از زردشت بیادگار مانده در 
نظر بگیریم » اصول این مکتب مغانه و اسرار آن دوشن می‌شود . این 
روش تحقبق همان است که از قدیم در مباحث عرفانی - نه صوفیانه - 
معمول‌بوده است . زیراکه درآن مکتب تفیل ونقل الفاظ ازوضم‌اصلی 
خود یذ برفته نبوده است : 
نباشد اهل معنئی را ۳ ز هر لفظی هت بر وضع اول 
سماع و نقل لفظ ازعرفءام است چه داند عام‌کان معنی کدام است )٩(‏ 

مان با در ی‌کران است سنی آغاز و اتجاهی دار ۱۷ 

با گذشت زمان بیکران ؛ مزدا بعنی مغز فکر آفر.بن بوجود 
آمده و بتدر یح‌پروردگی پیداکرده ومیکند . مقصدآفر ینش بهشت مینو 
بعنی دسیدن به بالا ثر.نن مقام فکری است . 

بثا بر | نچه گذشت معلوم است که زردشت نقد.بسی افکار را که 
مزدسنی باشد بر نقد.س انوا که دیوسنی باشد , و اساس بسباری از 
مذاهب است » آرجیح داده است . 

در این مکتب مزدائی » احتیاجی به وحدت و کثرت » و بایست و 
نبایست » و وحی و الهام و تناسخ » و جنت و جهیم و . .. پیدا لمی‌شود. 

(۱) این دو بیت از امیات اصلی - نه الحاقی - گلشن داز است . 
(۲) حدیثی از حضرت دسول دوایت کرده‌اند : و دهر دا دشنام ندهید ذیرا دهر 


همان خداست > 


۱۳ ۱ اسفند‌یادی دیگر 


ور 0۱ 
و مدار عمل بر فکر و نو یت است . ۳۹ 


۲ - پنج نشانه نيك اندش که در همست مزیور آشاره شده است ؛ 
به ثر قدبی 45 اکنون در نام ماهپای سال ما نده ۰ چنان ات 

اردی بپشت بمعنی بپثر خواهی 

خرداد ممعنی الصحهة و الاعان 

امرداد بمعنی بی‌هر هی 

شهر بور بمعنی شهر باری ابمان 

اسفندار ند بمعنی امبد واری فيك . خوشنی و فروتنی 

و این پنج نشانه ؛ بنج شرطی است‌که باید در فکر خوب (بهمن) 
وجود داشته باشد ۰ و بنا بر این بدبپی است که فکری که در آن نشانه‌ای از بدتر 
خواهی ( ارتجاع ۱ ؟ ) - نادرستی و ناامنی ودرو ع و ی لظمی و :ات مرک اندشی 
و خود بینی - بی‌ایمانی و فربب دربا - نومیدی و بدبینی و خود خواهی وخود دائی 
و بد خواهی و ... باشد » رمث فکر بد ( اهر یمن ) خواهد بود . 

۳۳ - میث ۹۳ که : - «دوسشزه‌ای هنگام تن‌شو نی درآب ۰ مر وظاست 
به بار دار شدن مادر مپر ( دختر - بانو - هریم ) از نطفه زردشت که در گل نیلوفر 
أبی در دریاچه‌ای ( در خراسان و گویا در حدود طبس ) ه ‏ ور دد یگمان 
پیروان مپر و به تعبیر ایشان . 

و چنانکه اشاره شده است این مست را بیروان مانی در دوده ساسانی و 
عصر بیزانس «صور تی در. آورده‌اند که موافق عقا ید و اصول مانوی باشد و , . . 

برای اینکه خواننده ارجمند از تلاشی که ببروان مائی در تأو بل گری‌داشته| ند 
بیشتر آگاه شود » جمله هائی از « تاریخ ادییات در ابران تألیف آقای دکقر ذبیح 
اییه صفا استاد محترم دا نشگاه تپران را نقل می‌کنیم ۷ سنا نمو نه‌ای هفتر از 


نوشتدهای‌دا نذمندان این روز ذار را هم وه باشیم ۰ 


(۱) دییاجه قصه سکندد و دارا صفحه بیست و به 


اسفندیادی دیگی ۱۳ 





«-در نیمه دوم فرن ششم هجری ,یکی از بزد کترین فلاسفه عالیم در 
ابران ظهور کرد ۳5 

این فیلسوف بزرگوار ۰۰ . در علوم حکمی و فلسنی او حدذمان وسر آمد 
دودان گردید و بقوت ذکاء وحدت ذهن و با کدلی و نيك اند.یشی بر 
بسیادی اذ حقابق داه جست وبهمنسب اودا «اطژ ید باللکوت لب دادند ... 
شهاب الد.ین سهروددی بزرکتر ین فیلسوفی است‌که حکمت اشراق در آ ثار وروش 
فلتف او یکسال وس‌داوبیمق سب استکه او را د شیخ اشراق » لقب داده‌اند . 
متعءصبان قوم او را به الحاك متهم داشته و علماء حلب خون او را مباح شمردند . . 

ای کیت < 

در صبح ازل ظهورو در فوق ساسله وجود » نود الانوار قرار دارد . نورغنی 
بالذات وقیوم مطلقی که وجود هر موجودی بوجود ام و اکمل » و ظپورهرظاهری 
بظهود اعلی و اشرف » و حدور هر حاضری بحور آشد و اقهر اوست . نخستین 
فافْض از سر‌چشمه فیض نور الانوار » نورفاهر و حقیقت بسیطی است‌که ور الاقر ب 
نور لعظیم با بهمن نام دارد ۰ این بهمن همان و هو من ۳ از امشاسیندان 
مزد سناست , 

میان بهءن که نور قاهر اقرب است با نور الا نواد حجابی نست . نور اقرب 
عظمت و حللال نور الانه ار را مشاهده و نور الا توار بر او اشراق شعاع گنه او 
از این نسبت اصلی و اولی حاصل میان مشاهده و اشراق است که , ذات بسیط وفرشته 
قدسی دسگری یام نور قاهر دو عم . و همچنین از بکرار این نسمت مبان نوز قاهر 
دوم و لور قاهر اقرب است که نود قاهر سوم و بپمن قباس انوار قاهره دمگر 
نجوی که با بکد یگ نننیت عللی و معلولی داشته باشند . ددید ها بند . 

لور سا لیخ از نور الانوار همان است که ابرائمان وا هه ) هی ناهىد ند با 


تک ار ان اضافات اشرافی و اسلط نو دی و قهر ظهو ری اتف از نو رالا نوار 


یه 


و هريك از انوار قاهر عالی بغیر واسطه با با واسطه , بر نو قاهر سافل معضاعفا 


1 اسفندیادی دیگر 


ی 


اشر اق و انعکاس انوار می‌شود و از مناسات ومشار کات مختلف و متکثرحاصل هبان 
مشاهدات واشراقات وا نعکاسات متزا مد سلسله طولی قو اهر نودی است که » عوالم 
تن مثالی و لفسانی وحسمانی بوحود فرن | ۱ 

در قبال عالم انوار معنوی عالم مواسق برذخی قرار دارد ۰ مراد از برزخ 
هیولی و اجسام است‌که میان دونور مجر د حایل می‌شود ۰ برزخ و هیات ( اعراض ) 
برزخی غاسق بالذات اندو از آن حپت که برزخ عن غسق و محض ظلمت است. 
حتی با زوال نورازآن درحد ذات خود ثبوت تواند داشت . این برزخپا و هشت‌های 
برزخی فحت ندیر عقلی ۲ اثر برورد گاد نوع و نکیدار آنها اداره می‌شو ند و هر 
يك از برازخ طلسم یکی از انوار قاهره دانسته شده‌اند . ماتند | تش که دارای نور 
شربفه است بعقسده ابرانیان طلسم اددی بهشت ( اش وهیشت - اورت وهیشت ) است 
و اوذی برشت: سم له "اور فاهز قساشی. برای. ان است . و زمین طلسم اسفنداد ند 
( سینت اد مشتی ) است و اسفندارمن نور اهر کثبر العناهه‌ئی نسمت یدان است . 
امرداد (امرتات) رب النوع اه نت طلسم آن . هورخش (هورخشتّت - خورشید ) 
که نور شدد الضوء فاعل النپار و فرمانروای اسمان است. طلسم شهر بود 
( شیر وفرق. )۸ 

با این کفست ملاحظه می‌شود که سپروردی همه اعشاسیندان. ان ذردشتی را 
که در حقیقت اقرب قوای مجرده سبت به اهود مزدا حستند در تعین و تسمیه 
مرائب ائوار قاهره که موثر در آمور احسام و9 بررازخ شمر‌ده هیشو ند اوه ات وه 
تنها از این مورد بلکه از موارد مختلف دیگرمر اقب اطلاع این فیلسوف بزرتك 
از اندشه‌های ابر آن بایان ۱ فان است و ادن اهر میرسا ند که او ذد قلسفه ذوقی 
خود تا چه حد به فلسفه اىرانمان نظر داشته است . 

تقسیم موجودات به دو دسته عالم الواد معنوی و عالم و اسق برزخی خود 
ی او را از اند شه تنو بت ابر انیبان که در نزد زردشت به هىأت هش نيك(سپنت 


هی کنو )ای هتکن زشتت ( ایگر می‌نسو ) و در نزد مانی به همات اندشه نور و ظلمت‌دد 





ی 


1 ۹-0 ([۱ 
| مده ات کام ٩‏ اشکار مب‌سازد وم من 


قباا" ملاحظه فرمودید که زردشت چه گفته است و اما ماثی : 

« - بگمان مانی دو عالم از هم جدا و دو خداوند در هر يك از این دو عالم 
فر مانر و است : ۱ 

یکی عالم تودانی و دیگری عالم ظلفانی . این دو عالم اتفاقاً بهم بر خورد 
کر‌دند و در این در خورد » عالم ظلمانی مادی مقداری از نور را در خود قرو برد و 
یدای کر ه:: از آمیزش این دو ؛ چنین دئبائی پر از رنج وناکامی پدید آمده است . 

نعقسده ماتی هر‌گز خداو ند عالم نوی اند نبا اند اقیت, موش وی به 
را ضد" هم خلق نمیکند و از ستمی که‌گر به به موش روا میدارد خرسند ثمی گرردد. 
این خلقت باین صورتی که می‌بینیم شطانی و طلمانی است دا بدآن‌دابر انداخت 
تا روح آسمانی بوطن اصلی خود که عالم نور است پرواز کند . 

جنانکه ما ححله مي‌شود مانی آند دشه تنكث و ید را که حز در وان ره 
ن وجود یبدا نمیکند دو موجود مستقل تصورکرده و به‌آن دو شخصمت داده است 
۳ بیمن علت است که‌مانی را اهل و بل و طاهر سنی دانسته‌اند و مائو بان را 
دیق میگونشد ۳ 

اکنون » توجه فررمودید که شبخ اشراق‌که یکی از ببروان شناخته شده ماتی 
است چه فلسفه‌هائی بهم داقته است با کقتعاق زردشت زا دا تعمش و قفشته وه تاو بل 
گری ( ز ندقه ) 5 بسوی پندارهای مانوی بکشانه و موّلف هحترم کتاب مزبور 


سیگ وه داد سین داجت اک ۱ 


(۱) تادیخ ادبیات در ایران - جلد دوم - جات سوم از صفحه ۲٩۷‏ تأ صفحه ۳۲.۵ 
(۲) صفحه ۲۷ دیباجه قصه سکندر و دارا نو شته اصلان غفادی 
(۳) ۰ ..مانی زندیق پدید آمد و طریق زندقه پدید آورد . و اشتقاق رندقه ار کتاب 


زند است کی زردشت آودده بود و بلفظ پهلوی معنی زندقه آنست کی نثقیض زند یعنی بخلاف مه 


۱۶ اسهند یادی گر 





و خلاصه‌ای از عقبده مانی هم بنظر تان رسد و ۰.۰ داوری با شماست ۱ 

ذرانجا بایث بادآ وری شودکه تأویل گر یعنی کار بردن واژه‌ها درمعتی‌های 
مبهم خیالی - وصورت اصطلاح - ابتکار مانی با پبروان مانی نست . بلکه پیش از 
طپور مانی ودغوتگری‌اش ,گفته‌های زردشت را حماعتی ۷۳ تاو بل و تفس کرده 
بودند ومعنی‌هائی مو افق مقصوة خوذشاین بر اغان تراشمده بودئد و .۰.. که بش‌از 
این اشاره شد.. 

و ماتی هشکامی چبدا شده است که زمینه‌ای برای تاویل گری آماده‌شده‌بود» 
و ذهن مردم به وازه‌های اصطلاحی و معنی‌های فر ار دادی غبر اصلی ؛ تا انداژه‌ای 
آشتا نوده است. و ما از این زستته سود جوگ فر‌اوان کر فه است.- 

من از مات قو فروانق مان فش عاویل گر را وال کر عداعدفط قیر 
توانسته‌اند وتا | تجاکه برای پنشرفت مقصودهای دینی شان مناسب مبدبده‌اند؛تأو بل 
گری را از هر سو و در عی بحثی رواج و کسترش داده‌اند؛ تا ضمنا از این راه؛زبان 
را که وسبله‌ای. باق اتقال ععتی است آشفته و خراب کشد: ی‌در شنجه !نز راه 
همفکری انسان و پیشرفت فکری انسان ( که در دمن مان زان مخین شفاخته شده 
آهنتت) سنگه‌هایگر ان سانداز ندودشو ار بهای طاقت فرسا وفتنه انگیز نید | ورند.. 


جک ات 


جنانحه | ورده‌اند . 

در مثتوی داستانی | مده‌است که چند نف رکه زبانشان مختلف بود می خواستند 
انگور بخ ندو چون‌هریکی واژه‌ای می‌گفت که‌دیگری معنی آن رانمیداانست‌جدالی 
فتان مان عر گرفت ۷ | مکه کی از رام رسی که به آن زانیا آ شتا بوووداست 


که همه يك چیز ( انگور ) می‌خواهند و انگور بر ایشان خرید و نان را شادکر د 





بر اف رند . همچنانك ملحدان - ابادهم الّه - نقض قر آن می کنند و تفسیر آن میگردانند 
و آن دا تأویل میگویند تا مردم دا می‌فریبند و کسانی دا کی بعقل ضعیف ,باشند و غود 
سخن ندانند و از علم مايةٌ ندارند 1 گمراه:می کنند . ۰ ( این بلخی ) 


نراد دی ۹ 
و حدال بپوده با بان بافت . 

و اکنون » اگر داستان باینصورت می‌بود که همه بك واژه بر بان می آوردند 
ولی هر يك به معنی دیگری می‌اندیشيدند , داوری‌کنیدکه داستان به کجا می‌کشید!؟ 

یقت واه مر مش ان خووان بر نوتیز 
بیداست که تفاهم ببدا نخواهد شد و هر کسی برای آن واژه‌ی اصطلاحی ؛ هر معنائی 
که داش خواست و بصلاح خودش و مناسب متمودش پندااشت » خواهد تراشید . و ور 
نتبجه , چنان بازار آشفته‌ای بوجود هیآ بد که آمده است ا 

و مثلا » نمو نه‌ای از تاو بل گری‌های بروان مانی و خرابکاری که در ژزبان و 
فررهنگث ابران کرده‌انه » این است که واژه‌های د مپری‌ها » را » به صورت‌های 
اصطلاحی در معنی‌های بی ربط و ناروشن و سر در کم ۳ بی معنی و گمراء کننده به 
« خانقاه‌های » خود بردها ند 9 

زیرا مردم ابران با این واژه‌ها آشنائی دیرین داشته و با نها خو گرفته بودند 
و برون کردن این واژه‌ها از زبان و ذهن مردم و فرهنک ابران امکان نداشته و 
ندارد . 

مرحوم احمد کسر وی در رساله‌ای که بعنوان « حافظط جیب دوبن ؟ » نوشته 
است » در این مورد بحث سار حالبی دارد که حمله‌هائی از آن را برای داد آوری 
رو نوس می‌کنیم : 


ات سا سس سس هه یتح تن تس مت ی سس رواب ۳۳| 


)۱ حانماه - معرب خانگاه است که نام محل 8 آمدن بروان ما نی بوده است . 
در حدود العالم من المشرق الی المفرب ( تألیف سا ( ۳۷۲ هجری ) چنین آمده است 


هب ضبرقند گهری نز د کته آبادان است و با نعمت بسیاد . ود جای بازر گانان همه 





جهانست . . . و اندر وی خانگاه ما نویانست وایشان را نفوشاك خوانند . . .> 
و در برمان قاطم چنین ات : 


حانگاه نی با کاف فادسی ۳ بر وزلن ومشی حعا تما است و و وخا ماه مهرب آن انیت 3 


۱۸ اسفندیادی دیگر 





« کشا کش صوفبان با خرابانیان : 


این 5شاکش صوفیان و خراباتیان یکی از داستانهای شنیدنی است . و این را 
اگر چه در جائی ننوشته‌اند , ما از خود شعرهای خراباتیان پدست آورده‌ایم . 
وچون بخش ان کون ازشعرهای حافظ دراین زمسنه است » دراشحا آنرا شر ح‌هیدهيم. 

باید دانست صوفیان با همه آ لودگی هایشان » عنوان پرهیز کاری و بارسائی 
مىداشتند . وباده وچنک و جغانه را از وی عقیده مسلمانی حر ام می‌شم‌اددند 
و ناگزبر با خراباتمان دشمنی نشان میدادند و نکوهش با آنان دریغ نمی‌گفتند ۰ از 
انسوی خراباتبان نز آ نان را دشمن مداشتند .... 

اگر شیر‌های حافط. و دیگر خرابانیان دا بشواند : بر است از دکوعش 
صو فان ۰ با بث گفت : صوشان سزای بشرهمپای <ود را از دست ادن بمشرم تران 
هی با فته | ند 

تا اشجا کشاکشس ساده می‌بوده . لسکین سس خراباقبان بياك کادشگفتی 
بر خاسته‌اند . کاری که خست حز شوخی و ر شخند شبوده ‏ ولی کم کم رو به راستی 
بخود گرفته . و چون ادن داسثان ش‌گفت آر است من آیرا کشاده‌تر خوادم نوشت : 

در آن کشاکش که در میانه «برفته و خراباقیان باسخپا بصوضان میداده‌ا ند 
بك گام جلو گذارده خواسته‌اند که خرابات بامیخانه دا که حایگاه مفبچگان 
نبار گر دان و بدهستان و قمار بازان و چنشک و چفغانه نوازان می‌بوده , در ددف 
« خانقاه » فر ار دهند و و انجا نیز مك جایگاهی برای « طی مقامات > 
مبعاشد ای بر گشته بصو قمان گفته‌اند : تن شما جه هسعید که ما تیستیم ؟ ! شجا 
در آ نیج چه میدار ید که ما در اسشجا تمندار یم 

چون صوفبان می گفتند : ما در اینجا برای خدا جوئی گرد آمده‌ايم » انبان 
گفتها ند : .۱ خدا تنپا در خانقاه است و در مبخانه نمی‌شود او را جست ؟ ما هم 


خد| را ان ادا میجونیم 





اسفند‌یادی د.یگر ۱۹ 





چون صوفبان دم از « عشق خدا » مبزدند . اینان نیز دم از عشق زده‌اند , . 

چنان‌که صوفیان درژمینه همان عشق بی‌شرمی‌هائی داشتند و شاهد باز مهای‌خود 
را عشق بدا میناهید ند , اننان نم در آن ببشرهی از صو فان باز ما ندها ند : دوستان 
عنت «نظر بازی» حا وی نکن ِِ 

صوفبان بهر خا نقاهی بیری ) شیحی ( هید آشتند ۰ اینان چن تشد < بون کون 
میفروش » را با آن دش و پشم می | لود و چرکن » دش کشده گفته‌اند ان هم «یبر» 
هاست ...۰ 

شگفت‌تر از همه‌آنکه » این ماننده ساذی خرابانیان دد بر ابر صوفیان 
که حنأ نکه گفتیم اسعست عنو آن شو خی و بازی وم کم کم رو ب۵ بر شود کر گنه 
که پیشتری از خود صوفیان نیز بان پرداخته‌اند . 

این بك کار اک برای صوفمان شده که هر فک از اشان دم ار د ندی 
زند ( رندی فه‌ضد اقب کزای: بوده ) و نام خرابات برد و سخن از یاده خواری و دد 
این خود يك « مقامی » گردیده که هرصوفی بایستی به پیماید . صوفیانی که ,پس 
اذذمان حافظ آمدهاند تفسفشی | نان همین سخنان حافظ را که ابص آنیا نو ود ده 


و تکرار کرده‌اند .... از اینجا اندازه فهم و خردا نان را نوان دانست ... 


رین کشا کش از ]غاز مان مغول بر خاسته و خود بكث سر گرحی برای 


شاعران بکار و باوه‌گوی خراباتی بوده .... سپس که حافظ آمده ؛ آن زممنه را شتر 


دلسال کرده و .كث رنکک و روعنی أن داده 6 


نو جرد فرمود بد که مر جوم امین اسروی که هم با سو فیتگر ی هبضا ات او ده آمیگ 
و هم پا ابا گر یکی از داستانهاي شنیدنی دا که در جائی ننوشتها ند » با چه 
دفتی وف فرده و ببان تجو ده ات ۱ ؟ 


نوشته است خرابانیان خواسته‌اند خرابات با مبخانه را در ردف خانقاه قرار 


"دهد او این اس که ادن بر بر صو فان 1 ض امن سازی کر ده| ند ٍ 


بسن آفزوده اسمت که -: صو قمان دم از ر اد ی) ( که صررل ضوفی گری اقنت ( 


۳۰ اسفندیادی دیگر 





زده‌اند و از خرابات و باده خواری ( که از روی عقیده مسلمانی حرام می‌شمرده‌اند ) 
سخن گفته| ند ! 

و گفته است که این کشاکش از « زمان مفول » بیدا شده است ۱ 

در اینجا مقصود این نیست که نوشته‌های کسروی را ارزش با بی کنيم ک 
اسنجا جای آن نست - بلکه تنپا مقصود از نقل این قسمت ۰ این بود که « نعل 
وادو نه » ای را که مرحوم کسروی زده است - و مربوط به موضوع مورد بحث 
فاسسی - ان دهیم . 

خوانندگان از جمند هىدا ثثث که خراب و خرابه ( خور - آبه ) :لك وازه سار 
قدیمی فارسی است و سواند ان , همان است که در واژه های : - 6 ۹ گرها ب4 
سر دا چه ۰ دده می‌شود و حزء دوم خرابات عنی « ات > نز علامت جمع عر بی 
فست: که در عربی با دد گفته شود خراثب ! 

و نیز همدانند که درند » بمعنی ژبرك و هوشبار دل و ول تخور و امئال 
بن‌هاست : 

معنی واژه‌های شر اب » باده » می » هل و ۰ وحام و ساغر و همینا و ساله و 
سبو و خم و چنک و نی و دف و ...و ... مغ و هغبچه و بر و بیر مغان وامثال اینها 
هم روشن است . 

و لبز هىدا نیم که خرابه و مپرابه ثامی بوده است برای محل گرد آهنن توت 
پرستان عنی پیروان دین مهپر که مر بوط است به ۲۳ فرن بش و بعد از آن وخانقاء 
با خانگاه مععل کرد آمدن ما لو دان بوده که مر بوط است به ۱۷ فرن بش به بعد ! 
بعنی خانقاه حدود شش فرن بعد ازخرابات بىدا شده است و بعبارت ك#« ء خرابات 
شش فرن بیش از خانقاء و بیش از خانقاه سابقه داشته و شناخته شده بوده است . 

با اینحال » اکر داستان از این قراد باشد که پس از اینکه مانی بدا شده و 
خانقاه ها پدید آهده است » پروان مهر در صدد بر آمده باشند که در برابرخانقاه‌ها 


1 ما نرده ساری ‌ تا َ در بنعورتلازم ود نام خرابه و هپرابه 5 خر ا بات راعوضش 





اسفندیادی دیگر 








کنند و بای آن به خرانات خودشان بگوش خانقاه ! 

و به مغ‌ها و پیر مان نکن نله حفرت شیخ و ۱۱۰۰۰ و به مفیچه ود کل 
قو لا ۰ | 

و به شراب بگویند دوغ وحدت !۱ 

در حالبکه می‌بینم چنین نیست و در خرابات » واژء ها در همان معنی اصلی 
خود بکار میرود نه بمورت اصطلاحی ! 

و برعکس ؛ ان خانقاهمان هستند که در برابر خراباتان «ماننده سازی » 
کرده‌اند و به حضرت شیخ با مرشد با فطب الاقطاب , نام ناسزاوار پير مغان و بر 
مسکده و امثال آن دادها ند ۱ 

و به خانقاه که نگفته خودشان حای عاشقان حق و خدا بوده است گفته| ند 
خرابات و هسکده ! ! 

و سایر وازء های مربوط به خرابه‌ها و مهرابه‌های مهر پرستان » از قبیل شراب 
و مستی و رندی و جام و دف و چشگ و .... را به خانقاه برده و به عرفان بافی 
شمه | ات . و چون خبلی خبلی روشن بوده و هست که این واژه ها ربطی به خانقاه 
و خانقاهیان ندارد » ناچار شده‌اند به‌تأوبل [ نها برداز ند و بخبال خودشان معنی‌های 
رمزی برای آن دست و باکنند و بتراشند » تا شنونده و خواننده دا بلکه به کمراهی 
بکشانند و اعتباه کاری شان بوشیده بماند . 

و نمونه‌ای از آن کتاب لشت معنی رمزی که ساخته‌ا ند این آستع 4( 

باده ‏ نشاء ذگر. » عقق. . 

باده فر وش - مرشد و اصل و بر کامل . 

بر خرابات - مرشد و راهنما 

بیر معان - حضرت مولی ( ! ) انسان کامل . 





۱ دیوان حافظ حاپ برحیم - ۳۸ ۷ تهر آنا 


۳ اسفئد راز ی نگ 


بیماثه - باده حشقت . 

خرابات - مقام فنا . عالم معنی . 

دربر مغان - محلس عرفا و واصلان ... 

مات اهنیا ده 

ساقی - فیض بخش عالم معنی ۰ فیاض مطلق .. 

شر اب - حذ‌به حق . غلبان عشق . 

میخانه - دل‌عارف .. 

اد - تجلی روح ۰ حهیفت زروحبه . . 

۵(دار - صفای روحه ا! 

دق - طلب محشوق‌حقیقی یا ازلی . 

متا واسطه عاشق و معشوق ( ۱ ) 

ذلف - مرتبه امکانبه از کلی وحزئی . 

بوسه - جذبه باطن 

اب زلف کتیان اسرار البی ۱ 

جو ماد - عبادت و سلول . 

چام - احوال عالم که مالا مال باده معرفت است . 

ا نون باید داوری کرد که خراباتمان در برابر خانقاه «ماننده سازی» و 
شلوغکاری کرده‌اند با برعکس ؟ ۱ و باید باین پرسش هم اندیشید و پاسخ گفت که 
چرا خانةاهبان واژه های خرابات را بر گز مده و تاو یل کرده‌اند نه واژه های سگرن 
را؟ مثلا وازه ها شکه محصو ص درود گری اننت و بژه‌ی نانوای استا و هه 

و از همن حاست که خراباتبان را «اهل معنی» گفته| ند و خانقاهان را 
« اهلاصطلاح » با اینکه در کوتاهی سخن و <اشیه رفتن می‌کوشم بابديك جمله 
دیگر بنویسم و آن ايستکه - برخلاف اظهار مرحوم‌کسروی - این دامتان اززمان 
مغول شروع اشده وپیش از نهم در میان بوده است . مثلا این چند شمراز«سنائی» 


۱۳۳۳ 











اسفندیادزی دیگر ۳ 


اس که از صوفنان مسپور ورن ومجم ۳۲ ششم ترش : 


تا ما بسررکوی تو آرام گرفتیم اندرصف دلسوختگان نام گرفتیم 
درا تشن یهار وتا سوخته‌گشتيم در کنج خرابات می خام گرفتيم 
ازمدرسه وصوععه کر دیم‌کنار ۹ در مدکقه و مصطیه ار ام نج نیم 
بات‌چند با سا یش وصل تو بپروقت از باده آسوده همی جام گرفتیم ...۲۲۱ 


و چنانکه دیده می‌شود این صوفی زاهد‌عابد پرهیزکار مسلمان از خرابات 
هیام ند هییت‌گنه - مصطبه - باده و حام ( که همه برخلاف شرع است و سنائی «م 
واقعا با اسها سروکاری نداشته ) سخن مه با و بدییی است که وی در شوه 
سخن گفتن مك روش سابقه داری را بروی مسکند نه اینکه ابتدا بساکن وایتکارخودش 
باشد و از خودش چبزی تازه در آورده باشتد . 

باین نکته هم ناچار باید اشاره کنیم 5ه اج تس مان کند که مرحوم کسروی 
- با وسعت معلوماتش یه[ نچه که در ادن چنداین سطر توضیح دادیم ۱ | گاهی نداشته 
و از سابقه خرابات و خانقاه و واژه‌های هر يك بی‌خبر بوده است و نا [ گاهانه چنان 
« داستان شنیدنی را که در جائی ننوشته‌اند » بمیان‌کشیده و گفته است که خراباتبان 
اب از صوفان « مانتده سازی > کردها ند و .... باید گفت ایا چنین گما نی‌در باره 
سرفت اشتباه است : بعنی سا تک ا تام ناف - آن مرحوم دا سته و | گاهانه سیب 


عرض خاصی 45 داشته یت ۸ تعل و ارو ه زده اسب هم ۵ از رو بی‌اطلاعی ۱ 





(۱) صوفیان اصرادی داشته‌اند که شعر پگویند با اینکه بیشترشان شمر گوهای‌خوبی 


نیو ده| ند 9 علثش این اس که حرفهای ی معدی و حنن «هلو را فعط 41 زبان سعیر 


می‌توان گفت ! ! 


9 بگذرم له کفته‌اند : از هر 4 مفتو سجن دوست <وسسر ادن ج 

۲ سخن از اسفند بار است ؛ اسفند دار رودن تن . 

واکنون 1 برای شناختن اسفد باز لازم اس بش اول شا دنام و بررسی کرده 
باشیم ۳ بتوانمم <هره وافعی اسفند دار و همچنین رسیم نت3 ] جنا نکه در مممو لوزی 
ابران ایا شان دهیم ۰ 

و این است که برای آن دسته از خوانندگان ارجمندی که با فرصت عطالمه 
شاهنامه را نداشته‌اند و با تمام بخش اول آن را نخوانده‌اند و با بعضی از نکنه‌های 
آن را توجه نفرموده‌اند » در ابنجا » قسمتی از داستانپای شاهنامه را که هر بوط به 
بحث این مقاله است , هر قدر پتوانیم کلی تر و فشرده‌تر ؛ و تنها برای باد آوری » 

)۱ 
دی او سیم ۰ 
4 4 

سام فرما نروای سستّان دود و فرز ندی تذاشات ر ‏ آنکه در خانه‌اش سر ی 
سیم موی زاسده سل , سام از سرز نش مردم برسند و آن نوزاد را بکوهیانداخت که 
آشدانه سیهر ع نود . سیمر غ آن دعر را درورد و دستان ز زد نام نیاد , سس رث 


چن خویشن باو داد و گت سکن سام باز گرد و هر گاه در مانده شوی ادن دای | 








(۱) ا گر مجالی بیدا شد تمام بخش اول شاهنامه دا اندکی مشروح تر از آنچه‌در 
اینجا ملاحظه خواهید فرمود . خلاصه می کنیم و درد جزوه دیگری بنظر تان هیرسا نیم ۱ 
چو نکه جای جنین خلاصه‌ای در نوشته‌های کنو نی خالی ۳ 





اسفندیار ی دیگر ۳۵ 





بیافکن تا پیایم . 

دستان ند پیش سام رفت و سام او را دال 22 نامید و پیش منوچهر بردو 
و سعاده شناسان گفتدد زال بپلوانی نامدار خواهد بود . . منوچهر سام را به 
حدگ ماز ندران فرستاد و زال بسستان باز گشت . 

روزی ذال بگروش و شکار از سستان به کانلستان رفت و دلباخته‌ی . دودابه 
ذختر مهر اب شده مو بدان از داستان دلداد کی اد | اه دنه کفتتی مپراب از 
نژاد ضحاك است و بادشاه ثا 2 بان بت برست و اگر متوچپر شنود خشمگین خو اه 
نو 

زال نامه‌ای به سام نوشت و سام از ستاره شناسان برسد . گفتزد چنان می بینیم 
که از زال و رودابه جپان پپلوانی شکست ناپذبرپیدا خواهد شد . سام پیامی به زال 
فرستاد که این راز دا پنپان داد تا پیش منوچهر روم . 

داستان زال ورودابه بگوش موچپر رسد و چون سام دش او دفت فرمان‌داد 
بی درنگک به‌کابلستان رود و هررکس از دودمان ضحالك مانده است نا بود ساژد . 

سام به زابل رفت و نامه‌ای نوشته به زال سپرد و او را مش منوچیر فرستاد . 
منوچپر از ستاره شناسان برسید و گفتند از دختر مپراب کابلی و ذال زر فرزندی 
خواهد آمد که آوازء دلیری او جپان را خواهد گرفت . 

منوچپر نامه‌ای به باسخ سام نوشت که به حنکک رود و دختر عپرات را به 
زال دهد . . 

رودابه بار دار شد و بپنگام زادن جندان ر نج هی‌برد 45 خسته و بژمرده شد 
و هیچکس چاره‌ای نمیدانست . ژال پرسیمرغ در ات افکند و سیمر غ سامد و گفت 
شراب کپن به رودابه دهید و چون مست شد پپلوی او بشکافید و کودك بیرون آربد 
و سیش بدوز بد و دارو کنید ۰ چنین‌کردند و نوزادی به جپان آمد با دسته‌ای‌خو ین 
و موگ سرخ . و او را رستم نام کردند از آن رو که رودابه گفته بود که از این 


7 سس سس وا و مس 
تست تست تاعاس 


۳2 اسفندیادی دیگر 
دستم را ده زن شیر میدادند و هرگز سیر نمی‌شد و چون از شیر باز گرفتند 
خوراك بنج مرد یرومند فرو می‌برد ۰ در هشت سا ی ببلی را با گرز گران از بای 
فا ری پس از چند سال در جامه بازرگانان سپاه بکوه سپید برد و دژی که [ نا 
بود و بران کرد و فر‌ذهش وا شفت و دارائی‌شان به سمستّان برد دا اسبی که به 
هیچکس سوازی نمیدادیکمندآ ورده سو ارشد و دحش نام نهاد . ان دلیر پاش 
در حپان افتاد . 

مسمو‌ چهر ۱۲۰ سال ؛ وذد هفت سال ؛ 9 نهماسب پنح سال و کرشاسب‌نه 
سال شاه ایران بودند و سیس کبقباد بر تخت نشست و رستم را به جنگ افراسیاب 
فرستاد و افراسیاب شکست خورده به توران زمین گر بخت . 

ضد سال گذشت و کیکااس بجای‌کیقباد نشست و به جنگ مازندران رفت و 
دنو ان او را حادو کرده به ز ندان انداختند ورستم به ماز ندران شمافت و از هفت‌خوان 
گذشت : 

هفت خو آن دستم : 

۱- درخوان اول گر سنه است . گوزق شکارهب‌کند ومیخوردو خوان میرود. 
آنگاه شیری پیدا می‌شود ورخش آن شیر را با لکد ودندان می‌کشد . و رستم‌همچنان 
در خوات است. . 

۲ - در خوان دوم قشنه است و به آب دسترس ندارد ۰ .ك میش کوهی بیدا 
می‌شود و جهان پپلوان دا به چشمه آب راهبری میکند . 

۳ - در خوان سوم آژدهائی راه بر رستم رک و سخن ی 2 با بان 
بپلوان نبرد هیکند و رستم در مانده می‌شود و لی رخش بباری او میرود و اژدها را از 
بای در هی | ور ند ۰ 

۴ - دد خوان چپارم بدام لین دلفر بب می‌افتد و بااو به هی کساوق‌هی انیت 
و چون در می دا ید که ان زن جادو گر است او را می کشد . 


سس. 


اسفندیادی دیگر ۳۷ 





۵ - خوان بنجم نار باك است . حمان بپلوان در می‌ماند ولی رخش او را نه 
| بادانی و روشنائی میرساند . و در آن | بادی رستم گوش دشتبان را با دست می‌کند 
و کلانترآ نجا دا که نامش « اولا۵ » است در بند می‌کشد و باو هسگوید جایدبوان 
را نقان ده تا تو را به بادشاهی مازندران بسانم ۰ اولاد هی‌دذ برد . 

یر لد راتاق ازالان ای دیق اوتیا دز خی گنها و بش کری ری فا 
میگوند ما از جادو گری دیوها تابینا شده‌ايم . باید دیو سپید را بکشن و خون او در 
چشم ما میهف : 

۷- اولاد میگوید دیو سپید در کوه بسرمی‌برد و روزها خواب است وشب‌ها 

پیداز , رستم فش روز به غاری که جای دیو سپید است میرود و او را می کشد و 
جدرش را پیش کاوس می‌برد و چشم کاوس و همراها نش را روشن میکند . 

آنگاه کاوس رستم را به جنگ ماز ندران هسفر سّد و او بادشاه آنتجا زامی شاد 
و اولاد را به بادشاهی مازندران می نشاند . کاوی باز هدتگر ود و بادشاهی شور 
تیمر ور به رستم میدهد . 

سیس کنکاوس د۸ هاماو د ان رفت و فر شتّه سودابه دختر شاه هاماوران شد . 
شاه هاماوران او وهمراهانش رابه مپمانی خواند وچون مست شدند همه را مهز ندان 
انداخت . جپان بپلوان به هاماوران رفت و اشان را از بتد زهانیده باژ آورد.. 

آنگاه رستم به جنگ افراسیاب رفت و او را شکست داد . 

پش از آن کاوض تختی ساخت وبرآن, تفت و چپار عقاب‌آن غخت وا برداشتند 
و چون از برواز درماندند در تا ماز ندران افتادند . حپان بملوان به زب ون 
ماز ندران رفت و کاوس دا باز گردانید ۱ 

آنگاه رستم و دیگر دپلوانان ایران با تورانمان ننرد کردند و دلبران تورانی 
را کشتند و افراساب گر یزان جان بدر برد . 

سپس ؛ روزی رستم در شکار کاهی نز دك سمشگان خواببده بود و رخش‌آواز 


مادیان شنیده به سمنگان رفت . جهان پپاوان در پی‌رخش به سمنکان رفت وپادشاه 


۳۸ اسفند راد ی دیکر 


آنجا دخترش آهمینه را باو داد . 

و تاه رستم از تست ان نار کشت توستته از او »و مادیاتبای چندی. از 
رخش بار دار بودند ا 

و تپمننه سری آورد بنام سهر اب که در جازده سا لکی در جبان همانندعن 
نداشت . سهراب اسبی از نژاد دخش پیدا کرده سوار شد و افراسیاب آو را به جنگ 
ایران فرستاد و سپاه ابران پیاپی از سهراب شکست خوردند . کاوس دستم را فرا 
خواند و رستم در فرمالبرداری چندان سستی کرد که کاوس خشم‌کین شد و جون او 
را دید چنن گفت که ما تو را بزرگی داده به پادشاهی نیمروز نشانده‌ایم افو 
کستاخ شده‌ای و کار آمروز به فردا می‌اندازی و از ما شرم نداری . 

و حپان بپلوان بز اشفت که این هن بودم که تو را از بند دیوان و زندان 
عاماوزان وحنگل هاز ندران‌رها نبدم و بر تخت نشاندم . اکنون گذشته‌ها از باد برده‌ای 
و با چون منی درشتی هیکنی ... و خواست به زابل بر گردد ولی بزرکان ایران بهر 
زبانی بود او را به جنک تورانان روانه کردند تا با سهراب زور آزمائی کند . 

رستم با سپراب در آوخت و سپراب او دا برزمن انداخته گفت در حستحوی 
رستم با ین جک تن در داده‌ام و نمی خواهم ری ناتوان چون تو را بکشم که از 
کشتار مردم بی‌زادم . مردانگی کن و رستم را نشان ده تا هرپاداشی بخواهی بدهم .. 
رستم خود را به نادانی زد و باد دیگر با سهراب به نبرد پرداخت و باز هم سپراب او 
را بخاك افکنه و با ارمی خواهشها کردکه از خبرء سری ودروغ پی‌هیزد و رستم را 
نشان دهد . در این گفت و شنود حپان بپلوان نثا گام" 

,بکی نیغ نیز اذ میان بر کشید بر بود بیدا دل برد ید 
سپراب خونن بر زمن افتاد و گفت در این آرزو بودم که پدرم دا بینم و با 
همدستی او ابران و توران را - دهم و بکی کنم و به جنگ و سمز در حبان 
بایان دهم . و تو پیر ادان نارق مکار » مرا به نامردی قافیر نگ کشتی . اکنون 


بپر سوی بگریزی از خشم پدرم نخواهی‌رست . 


اسفند بادی دنکن ۳۹ 





جپان بپلوان پشیمان چون زنان سوگوار هر دو دست بر سر میکوفت و زاری 
و شون عسکرد. بپلوانان ابران به درماندگی‌اش داسوزی کردند و از کاوس وشدارف 
خو استنن تا زخم سپراب را ددمان کنند . کاوس نوشدارو نبخشید که رستم افر مان 
ناک شتا و وضر استو ا گر برش زنده بماند ما دا دمی آسوده نخواهندگذاشت . 

پهلوانان پیش رستم دو بدند که همان به که خودت پیش کاوس بروی ودد باش 
افتی و نوشدارو بخواهی باشد که ببخشدت . حهان بپلوان بناچار تن در داد و سوی 
کاوس شتافت . ولی در این کبر ودا رسپراب مرد . رستم تابوت فرز ند به سیستان برد 
و.سو‌کواری: نقشت . 

کاوس از دختری که از نژاد فر دون بود فرزندی آورد بذام سیاوش و ستاره 
شناسان گفتند ستاره سیاوش آشفته و پرشان است . کاوس , سیاوش را به زمسنم سین + 
و ساوش در نمروز برورش افت ۲ بزر گ ۲ هثرمند شد و یش بدر باژ کشت 9 
سودابه دلباخته‌ی او شد و سیاوش کام سودابه بر نیاورد . سودابه با جادو گری سیاوش 
دا بد تام کرد .و نباوش دن انشی برد که رفت و آسیبی از انش یاو فرسندو کاوس 
دانست که سیاوش بسگتاه امستت وسودابه دروغ حقیه است . وتقر ان ضووا وا گوه 
سیاوش نگذاشت 1 کته از هبان بر خیزد سپاهی بر داشثه به حنگه 
تورانان رفت . 

ستاره شناسان به افراساب گفتند اگر با این شاهزاده ستبزه کنی سراسر توران 
زمین به خون و آتش کشیده میشود و همه جا وبران مسگردد . افراسیاب از در آشتی 
و دوستی درآمد و سیاوش پذیرفته با او ,پیمان دستی بست و دستم دا پیش کاوس 
فر ستاو تا وین ۱ 

کاوشس خشمسکن شد و گفت افن پیمان بسن راهی است که تو بش بای سباوش 
گذاشته‌ای . و رستم را به سیستان باز پس فرستاده به سیاوش فرمان جنگک داد . 

سیاوش که ننی‌خواست از پیمان بگفود » سپاء ایران دا به بهرام سپرو و خود 


دوستا نه دش اف استاب روت ,بر ان 1 سیرداز توران او ۵ چر بر ۵ دحتر خودش را 


۳۰ اسفند بار ی دیگر 


به سیاوش داد . و سپس از افراسیاب خواست که او نیز دختر خود فر نگیس را به 
ساوش دهد . افراسیات گفت شنیده‌ام که از نژاد من و کاوس فرزندی خواهد آ مد که 
توران زمین را و بران غبطند و تخت و تاج هن بر باد دهد . ببران اس 
شنابان ازدان اسعان آ کاه نستند‌وانکپی سباوش جندان خر جمتد و جوشار. است 
که گر دست بخون ٩سی‏ نخواهد | لود ۰ افراساب پذیرفت و فر نکن‌دابه‌ساوش 
داد و کشوری از توران زمین باو سپرد . 

سباوش آن کشور را باد کرد و کنکك دز د سبادش کرد در | نجا ساخت 
و مردم دوستدار او شدند . یکی ازنزدیکان افراساب برسیاوش رشك برد و افر اسیاب 
وا بد جنک سباوش کشانند . ساوش از جنکه خودداری کزده برش افراساب رفت 
و افراسیاب او را اب کش کرده کشت . از خون سباوش گاهی روشد که آن را 
ساوشان گونند . 

ابرانبان شنمدند و از هر سوی خروش و زاری برخاست و کاوس رستم را به 
جنک افراسیاب فرستاد . رستم نخست سودابه را کشت و سپس به توران رفت وهفت 
سال در آن سرزهن کشتار کرد و همه جا دا بهآتش کشد ووبران ساخت وافراسیاب 
به چن گر میت ۰ 

گوددد خوایی ددد و گیو را به توران فرستاد تا کیخسرو فرزند سماوش 
را بیدا کند و با مادرش فردکس بامران باوود ...و کنو تفت سال. دن جستچوی 
کیخسرو بود تا او را در مبان چوبانان بافت و بابران آورد . 

کاوس تخت ابران به کیخسرو واگذاشت و کخسرو با توراسان و خاقان چین 
جنگید و بار دیگر سراسر توران رمین را و بران کرده بحون وش کشید وافراسیاب 
گر بخت ۰ 

سپس رستم با ا کوان دبو حدکگ کرده او را کشت . 

پس از آن ادمانیان پیش کیخسرو رفتند که از خرایکاری گرازها درما ندهایم 


و .خسرو بیژن را به زمن ارمانبان فرهتاد . سژن‌گرازها دا کشت و ازا تحادودتر 


تفت 


اس‌ندیادی دیگر ۳۹ 





رفت و مخیژه دختر افراساب را دید و باو دل باخت و به خانه‌اش رفت . افراسناب 
آگاه شد و خواست بژن را بکشد ولی بران نگذاشت , و رن را در جاهی زرف 
به زندان گر دند 

دخسرو جام ۳ نما داشت و بمژن را در جاه دید و ستم را بك توران‌فر ستاد 
که مژن را ساورد رستم در حامه بازر گانان با تا رفت و چاه رن را از مشژه 
برسیدو پنژن دا از چاه پر آورده نابران باز گفتند . افراساب سیاهن گرا بابران 
آورد و تورانبان شکست خوردند و این بار افزاساب گرفتاز و کشته شد . 

کرو یادشاهی توران را نه جهن که تورانی بو د و در ز تدان صفخسرو بود 6 

داد و او را به توران فرستاد | 1یا از تخت و تاج سیر و دلگر شده لهو اسب را 

بخاق خود نشاند و به کوه و با نان رفت ونایدید شداویند‌اشتنه به اسمان رفته‌است: 

لپراسب آتشکده ها ساخت و شپرستانها آباد کرد ...و سرش کشتاسب از 
دز ز تسده تسیا به روم رفت و تا بون دجمر شصر روم را دسر ی کرفث وسییدار 
رومیان شد و لشکر بایران آورد . لپراسب تاج و تخت به گشناسب داد و خود به 
۲ تشکده پلخ رفت . 

بروزگار گشتاس ؛ 2ددشت آمد و دین بپی آودد ۰ گشتاسب بذیرفت و 
ادچاسب بادشاه تر کان را به دین بپی خواند ۰ ارجاسب تیذیرفت و به جنگک آحد 
و ابرانبان به باری اسقند‌باد پیروز شدند . 

اسفدد بار سر گشتاسب و کتایون بود و س از مروزی بر ترکان به شورهای 
دیگر رفت ودین‌زردشت را به‌سراسرجهان برد و همه مردم ۵ين بهی راپذیرفتند . 
گشتاسب زا ین پبروزی اسفنه بارهر اسان شد و براهنمائی جاماسب خر دمن ز نجیرهای 
بولادین بر دست و بای اسفندبار ست و او را در کوه زندانی کرد . 

و تورانما ن با برآن در ختند و لبراس و هیر بدان را کشتندو | شکده ها را 
و بران کرد‌ند . گشتاست بکوهن , ناه برد ۳ نحا از ؟ میت نگ خی نا نوان‌شد 


حجاماست تخر دهنند کقت چاروا ی ندار ‌ سین اسف د بازه ارا «ار ی 5 ك ۳ 


۳۲ اسنندیازی دیگر 
رفت و آهنگران با خود برد تا آن زنسیرها متانی: و اسفند بار : 
پیفشرد بای و به بیجید دست غل و بند و ز نجیر ددهم شکست 


حاماست خر دهند از اشیمه توانائی و از آ نید شکنباان در شکفت ست. ه 


اسفند بار وف : 


بفرمان بزدان شسته بدم نه اذ بهر این بند بسته بدم 
به استا و زند اندرون زرد هشت بگفته است و شمود گرم ودزشت 
که هر کو ز فرمان و پند پدر بتاید هر او هست جادو پسر 
بیر دا بدر کز به زندان کند از آن به که دشمن گل افشان کند 


صمتتي ‏ گرماق: تفت سین به پیچد هر آ نکو بد افکند بن 

اسفخد بار به حشگك ارحاس رفت و ارحاس به رو ئین‌دژ گر خت و دودختر 
کشتاس را با خود با تیا برد و گشتاسب اسفند دار را به روئن دژ فرستاد تا آنجا را 
بگرد و ارجاس را بکشد و خواهران خود را آزاد کند . 

اسفندبار , گر گساد را که دستگیر شده و زندانی بود از بندرهائی داد وچهار 
جام شراب باو نوشالید و راه روئن در را از اوبرسید . گر گسار گفت دوئیندژ شهری 
است خرم و باد و دلنشین بر بالای کوه با دبوارهای بلند . و از سه راه با نجا راهست 
یکی راهی است آ باد و سه ماهه . دبگر راهی است نیمه آباد و ده ماهه . و سه 
دیگر راهی است کوناه بر از شبر و گرگ و اژدها و پر نشیب وفراز که به يك‌هفته 
با بد بیمود . اسفندیار کوتاه ترین راء پیش گرفت و از هفت خوان گذشت . 

هفت خو ان اسفند ناد : 

۱ - در خوان اول دو گر گک شاخداد با دندانپای گراژ داه بر اسفندبار 
هسگیرند و او هردو دا می‌کشد . 

۲ - سه جام شراب به گر کسار هندهد و او هنتگه وق در خوان دوم گرفتار دوه 


شبر در نده خواهی سل . آسفند بار دش هرود و ان دو سیر ۳ می کشد ۰ 


اسفندیادی دیگر ۳۳ 





۳ - سه حام شراب به کر کنتار مىدهد و. او نشانی های ازدهافی وا که" و 
خو ان سوم است باز کون . آسفند دار صندوفی می‌سازد و دریناه ان به دهان اژدها 
میرود و او را از بای در می‌آورد . 

۳- سه جام شراب به گر گسار میدهد و او میگوید در این خوان چپارم بدام 
زنی جادف خواحی افتاد . اسفندبار پیش میرود و در بیشه‌ای خرم به نوشیدن شراب 
می‌نشیند . ذزنی دلفریب باو نزديك می‌شود واسفندبارجامی بان ژن میدهد وز نجیری 
را که زردشت بر بازوی او ستّه بود بگر دق آن‌ژن مبا ندآزد آنژن درز اسر زردشت 
روساه مبگردد و اسفندیار او را می‌کشد .. 

۵ - سه حام شراب به کر سار مندهد و او کزن در خوان پزیوم سیمو غی 
است که درکوه آشان دارد وببل و پلشک و نهنکک از زمین و کوه و دریا میر با ید . 
بهتر است از همین جا برگردی که هرگز ازچنک سیمرغ نخواهی رست . اسفندیار 
جند ین لیزه و شمشیر برصندوق می بدد و در یناه آن به جنگ ۳ سیمر ۶ هی بر دازد 
و بروز می‌شود و سیمرع و جو جه‌ها یش را می کشد . 

سه حام شراب به گر گساز میدهد و گرگسار او را ازتادیکی و سرمای 
سخت و برف سنگین که در خوان ششم است می‌ترساند"و منگوید بنهوده خودت و 
سپاهیانت را به کشتن مده و ازهمین جا برگرد . که اکر هم از این تاریکی وسرمای 
تا بگتون به بیابانی خواهی رسند خشك وسوزان و سکران که کسی از آن جان 
بدر رده است . 

اسفندیار به گر گساد گوش نمیدهد و پیش میرود و در تاریکی و سرمای سخت 
و برف شگق در می‌ماند و از ردان باك باری مخواهد . به باری بزدان با 
بادی خوش میوزد و هوا روشن و برفها آب میشود . اسفندیار به سپاهیانش میگوید 
هرچه می‌توانید آب بردارید تا از آن بیابان خشك سوزان‌که‌گر کسار گفت بگذریم . 
وی همان شب آواز مرغان در بانی را ازدور دست هی‌سدو د ودر هي با بد که گر کساز 
دروغ گفته است . 


۴ . اسفند باری : یگر 


۷ - درخوان هفتم اسفتد‌بار به‌رودی بزر کف ویر آب مهر سد وتای کیبای هن 
باباب رود را نشان ده تا از اسچا سگذر یم و تو را بادشاه روئن دژ کنم ب کی دشن 
با باب را شان میدهد و همه از آن دریا می‌گذرند و روئن در دا از دود می‌بیند . 

اسفند بار به- کد کشا میگ یف اکنون ارحاس و همراهاش را می دشم و 
دارائی‌شان تار اج میکنم وخانه‌هاشان وبران میکنم و میز ام وز نان و کودکانشان 
به بردگی می‌برم و تو را به پادشاهی دوئین در می نشانم گر کسار آشفته و اندوهگین 
تقو وخاموا و تفرین هیگو بذو بخاش مبکند و اسفتف‌یار او وا من‌کشد آنگاه 
اسفند بارروئن دژرا کف فان فبکنن و ارحاس را می کشد و دختران تست 
را بایران باز میگرداند . 

و گشتاس که نمی خواست اسفندبار فرما روا شود از حاماسب خردمند چاره 
حوثی کرد و او گفت 
واخزاشن در زالستان بود به چشکگ بل بور دشتان بود . 

و گفتاسی به اسفند‌بار گفت رستم دستان از راه بزدان برون است و سر کشی 

میبکند . بابد به سستان بروی و او را با دست بسّه یش من بیاودی . نا ون به 

اسفیف بار کشت مبادا به سستان بروی 4٩‏ رستم صعان اس که ورز ند خودش را به 
نامردی کشت و هی تسم تو را هم بکشد . 

اسفنددار گفت در دربن بهی سر بیجی از قرمان دوا نیست و از کسی 
و اهمه ندآرم . وب سمستان رفت و سرش (ههمن و برش سم فرستاد وفرمان کشتاسب 
وا باو ام داد . 

رستم گفت اسفندبار به خانه من بیاه تا او دا بندگی کنم و بفرمان او باشم 
و تاج و تخت از گشتاسب بگیرم و باو دهم . اسفندبار نپذیرفت و گفت فرمان این 
است که دست تو بر بندم و پیش کشتاسب ببرم . رسس گفت هرز به چنین ننگی‌تن 
در تمبدهم . 


ی رو زر ستم دش اسفند دار وگن و نف دمن 45 دز گتاز ددزر او ۵ گت از 


اسفندیادی دیگر ۳۵ 


۱ ت هس۳۳ 





آنجا برخیز تا من بنشینم ۰ بهمن از نادانی جهان پهلوان در شگفت بماند و از جای 
خود بر خاسته پیش اسفند بار نشست . و اسقند یار به رستم گفت اکن تو را نامی هست 
أنْ نام از مدران ماست. فه تو را به شدگی بر فته| ند و سر بطلندی دادها ند . و من 
از دا شمتدان دار دل شنیدم که دستان از نژاد دو ود و چون زاشده شد زشت و 
روساه وسیید موی بود و او راکناردربا انداختند تا خوراك جانوران شود . سیمرغی 
گرسته او را برداشته یش بچه‌هاش برد و آدان آن کودك زشت را بخوردند . و او 
همجنان در کوه افتاده بود و مردار گنذ‌مده و س مانده‌ی بچه‌های سیمر غ می‌خورد تا 
مرو گرفت ۳ بزر گ شد و برهنه وژو لنده به سستان رفت و سام از نادانی و بی‌خر دی 
او وا بر واشت حون فرز ندج نداشت.. و نمای من او را به بادشاهی گماشت : اکتون 
که سکوئی‌های ما » شما را گستاخ‌کرده و خود سرشده‌اید و آزیزدان پاك شرم ندار ید 
و از فرمان شاه سربیچی هی کنید ۱ 

رستم از دلیریا و جهان پهلوانی‌های خودش داستانبا گفت و کار به جنک 
تفت 

ژزال به رسم گفت با أسفند بار برد مکن 45 اگر کشته شوی زا بلستان و بران 
خواهد شد و ا گر او را بنگقین م| را ۳ از امن بدتر تخواهد بود , همان به که از 
آسفتد بار نشهنی گر و و 9 خود مش کاس روی تا حه کو ین : 


سم ازدرز بدر نشددد ۳ روز دییگر بممدان اسفئد ار رفت و با گرژو دز ه و 


۳ 


شمشیر کاری ازش نبرد . آنگاه اسفندءار را تیر باران کردو تبرهایش کار گر نیفتاد 
و انفندبای او دا با گرژذو نیغ و تبر و نبزه ناتوان ساخت و بر خاك انداخت . حپان 
یپلوان از اسفندنار ز ذیارخواست که او را نکشد تا اسفندیار دا بنده شود و بندگی 
کند و اسفند بار که رستم را نیمه حان میدید دست از او نر داشته‌باز ذشت و رستم 
خویفئن را بر خالك کشانیده بکوه رسانید و در پنا» سنگها پنهان شد و ازدره و زخم 
می‌نالید تا بدرش زال در تاریکی شب او را بخانه برد و از بیچادگی بر سیمرع در 


اش افکند . سیمرغ رفت و هشت پیکان از گردن دخش بیرون کشید و زخمهاشان 


۳3 5 اسفندیاری نی 





دارو کرد و رستم و رخش پرو گرفت۳د . 

آنگاه سیمرغ رستم را به چین برد و آنجا درخت گزی بود کپنسال با شاخ 
و برگ انبوه . و از ان ددخت گر شاخه‌ای بر بدند و از چوب آن ری ساختند 
با دو پیکان و سه پر سیمرغ بر آن پستند و سیمرغ به رستم گفت تير بسوی اسفندیار 


رها کن که : «ذمانه برد داست آن رابه چشم ! 6 و این دا هم بدان : 


کتهن کی کون بل انار پوحر و ووااقشنی و رون کار 
همان نیز تازنده باشد ز رنج رهائی نیابد نماندش گنج 
بد.بن گفتی اش شود بختی بود چو بگذشت در دنج و سختی بود 
روز د ۲ رستم بر وخش دشست و برابر اسفتداباد رفت و آن مر وا: 
شق اس بر چشم اسقنه بار سبه شد حپان مش ان فامجار 
خم آودد بالای سرو سهی از او دود شد داش و فرهی 


اسفتدیار آن تشر کر از چشم خود برون کشد و گفت پشگر دد که زال وسیمر ع 
از نایافی و بی‌شرمی چگو نه حادو گری هی کنند ق وعمني زاری کنان خالك بر سر 
ریخت 4٩‏ اسفند‌بار راست یسگو ید و ما چون تات تبرد او نداشتیم از سچار کی دست 
بدامن ۵و زدیم و خویشتن را روسیاه دو جهان کردم . و ژال » رستم را سر زنش‌ها 
کرد که به من گوش ندادی و چنین کاری زشت کردی و آبروی خاندان ما را به باد 
دادی و خود را سرافکنده و کی ساختی و به رنج و بدبختی انداختی ۰ 

اسفند‌بار گفت اینیمه نیرنگگ جاماسب بود و کشتاسب و گرنه سیمرغ و زالو 
رستم پیش من بی‌ارج و ناچبزاند . . اکنون که شرمسار و بشمان شده‌اید »: یمن را 


دم ی و دبروی کشید گه فرما نروای حپان یمن خو اهد دود و فرز ندان او 


کون سجن ادن ناهو ر ۶ هن حور دهد ٩‏ سدار و دسیو ز هن 
به مهر دل او را ز من ای دذ بر همی هرچه گویم ز من بادگیر 
که بهمن ذ من با گاری بود سرافر از ثر شهر بادی بود 


همان هر که اذ نخم بهمن بود به شاهی سزاوار وذوشن بود 


اسفندیادی دیگر ۱ ۳۷ 





ابر انبان ره سوگواری تشستعمتد و از ن گوشه خروش 2 شون بر خاست و یه 


جپانبان از بام تا شام زار و پریشان و آشفته و نالان از ص‌کی اسفندیار : 
نه سیمر غ کشتش ‌نه رستم نه زال تو کشتی مراورا» چوکشتی بنال 
, . .تا آنگاه که گشتاست تخت و تاج به بهمن واگذاشت و جپان آرام‌شد . 
درا ین‌مان » شغاد که برادر دستم بود بایادشاه‌کا بلستان همداستان شد و چاهی 
زرف در راه رستم کند ند و نمزه‌ها و تیغ‌ها در آن شا ند ند تا رستم و رخش هر دو به 


چاه افتاد ند و حان بشاز شر دند . 


و باز هم پیش از هر بحثی دو قسمت از نوشته‌های پیشینیان در همین زمینه را 
نقل می کمیم : بکی از فارسنامه اين بلخی تالیف سال ۵۰۰-۵۱۰ هجری قمری و 
دمگزی ازمجمل التوار بخ والقصص تالیف سال*۵۲۰ که نوسنده آن را نمی‌شناسیم . 

و اینکه مخصوصاً از این ده کتاب دو نمونه رونویس می‌کنيم از آنجاست که 
نویسندگان این دو کتاب » صرفنظر از قدیم بودن ائرشان » در مباحث تا یخی 
جستجو گر بوده‌ا ند و به مدرکی که اکنون دردسترس‌ها ثست نیز دسترسی داشته‌اند . 
بعلاوه چنانکه معلوم است هیچکدام در ردیف تار یخ‌نوسپای باصطلاح «حرفه‌ای » 
نبوده| ند نوشته‌ها بشان‌مستندتر و دفیق‌تر وجامع ترو بنا برا ین از نوشته‌ای تار یخ‌نوسان 
فر نپای بعد دست نخورده‌تر وقابل اعتمادتر و سطرفانه‌تر بنظر می | دد . 


...و زردشت حکیم در عپد و شتاسف آهد و کیثر گب رکی آورد وش 
از ان کیش صاببان داشتند . وجون رردشت بسا دث , وشماسف او را با مدا ول نکرد 
و بعد از آن او را قول کرد . و کتاب ژالت | ورهه نوم خفه تکیت هد و و مبان 


۳۸ اسفند‌یادی دیگر 


وشتاسف و ارحاسب ملك ترك مپادنه رفته بود . و چون زردشت بامد » و شتاسف را 
فرمود کی آن صاح نقض‌کن و او دا بکیش مجوسی خوان اگر اجابت کند . والا 
با او جنگ کن . همچنن کرد و نامه درشت نمشت به خرزاسف و او حوای درشت 
باز فرستاد و از هر دو جانب جنگ آغاز بدند و اسفند‌باد در آن جنگ آ ار 
خوب نمود و بسدرفش حادو را از بزرگان ترك بمبارزت کشت و خرزاسف هز دمت 
شد و وشتاسف پیروز باز بلخ آمد . 

شقن بد گو بان در حق آسفندبار بد گوثی کرد ند و نمودند کی او طلب بادشاهی 
میکند : تا او از این سبب بر پسر متغیر شد و بك چندی اورا به جوانب میفرستاد به 
شیاین سخت " و مظفر باز می | مد . و آندشه بدر ژزیبادت می‌شد و بعاقست او را به 
قلعه اصطخر محبوس کرد . و خویشتن به پارس بر کوه نغشت رفت و بخواندن کتاب 
ز ند و تأمل آن و عبادت تور ون هل گت , و لپراست بدرش را به بلج رها گرد و 
خزاین و اموال به زنان سرد . و لپراسب مرو خرف شده بود و تدسر هبح کاری 
تمتوانست فردن 

و چون این خبر به ار حاسف رسد شاد شد و فرصت ببکاه داشت «فصد بلج گرد 
و حوهرمز را بمقدمه فرستاد و پلخ بگرفت و لبر اسب وا کشت تشکده‌ها را خراب 
کردتو: ان برستان را کشت و دو دخمر از آن و شتاسف سرد . و شتاسف را طلب 
کرد . او در کوء طمیدر بنپان شد و کوهی حصن است نتوانست او را بدست اورکن 
و باز کشت . 

و وشتاسف بشیمان شد برگرفتن و باز داشتن اسفندبار و او را برون آورد و 
بنواخت و تاج بر سر او نپاد و فرمود تا به جنک خرزاسف رود و اتقام کشد . . 
اسفندبار مضاف آیشان بشکست و درفش کایبان باز نتد. و پدر او را توید داده بود 
کی چون آن فتح بکند پادشاهی بدو دهد . چون باز آمد دیگر باره فرمود او را تا 
برود بهوض لپراسب , خرزاسف را بکشد و جوهرمزواندریمان را به عوض دیگران 


باز کشد . أسفندبار رفت و روئن دژ بستد وهرچه بدو فرموده بود بکرد و غنیمت‌های 


اسفندباری دیگر ۳۵۹ 


سار آورد -چنانکه قصه آن معروفست و به تکرار حاحت نیاید . 

و چون باز امد ۳ باره او را به پیکار رستم دستان فرستاد جناتگه دعلوم 
انش و آ فجا کته قد . بس اسف با آ انگه دیگر سر از صلب وش داشت ؛ ج 
سب دلتی از بپر اسفند بار دادشاهی به همن ین آسفندبار داد . ۰ . و سضی از اهل 
توار بخ گفته‌اند کی دن. کتایاز ان سعمیر بلیاس‌اکل- بافته‌اندکی ایزه اغروحل 
2 ی فرستاد به بهمن کی من تو را بر گز ددم و یکی گردانیدم . باید کی ختنه‌کنی 
خوشتن را و شرع کار بندی و بنی اسرائیل را نیکو دادی و باز بیت اطلقدس فرستی 
و ست القدس را آبادان گردانی : و او حمجنان کرد و این ثوفیق بافت و نام او در 
آن کنات کق‌دش, استا ؛ و مادر بپمن از فرزندان طالوط قتغمیر ۸۳ بودست و 
دختری از نژاد راخبعم بن سلیمان 26 زن او بود راحب نام .۰.» (ابن بلخی) 


مقس کفشتاسف م اسفند باد , توخاسته بود. حپانی را به تیغ نیتر ی گرد 
۳ دین زردشت فد ۲ | تشکاهیا شاد بر وشوری . س با ارحاتف جرب افتادش 
و رد ثر شته شد و برآ خر اسقند بارارحاسف را هز دمت کرد دار بعد ان کقفاشف 
اسفندایان زا نندیر ناد و به 2 گنندان به باز داشتن .۰ و"آن کز هد کوه اشت. تا 
ارجاسف لپراسف دا بکشت و بدین وفت گشتاسف به سیستان بود بمهمان رستم زال. 
بس باز گت به حرب ارحاسف . و ستوه گت از وی . و سی و اند فرز ندش گشته‌شد 
و بر کوهی هو مشفات ما جاماسب عمش برفت و به سمار شفاعت اسفدد بار ند تگسست 
و ناهد و ارحاسف را هز دمت کرد ۳ بازاز راه هفت خوان به تر کستان رفت ورودن 
در یذ حنات دسّد و ارحاسف را قرش ۳ خواهرانش وا 5 ارحاسف از بلج برده بود 
باز اوه دش بدر . ووعده خواست به‌دادشاهی دادن : جا تارف بقرستادش به‌سستان 
5 رسیم را به بندد .و حاماسب حکيم گفته بو د که او را زمانه بر دست رستم داشد 


پناکام . اسفندیار به سیستان رفت و هرچند رستم او را تاج و تخت پذبرفت و پیش او 


+۳ ۱ اسفئد بادی دیگر 


آمدن » بسندید جز بند برنهادن . تا حرب افتاد وتیری بر چشمش دسید و بمرد . » 


( محمل التوادیخ و القعض ) 


نار استای ی بازه عانابه اف‌جوسی .ور باه حیله اوی ابو که فتاه 
چیزی است مانند خت جهشید ! 

و منظور استاد از این تشبیه این بود که همچنانکه تخت جمشید درهم ربخته 
و بسیاری از آن از میان رفته و در آن دست کاریپائی شده و .... شاهنامه را هم در 
هم ر بخته‌آند و قسمت‌هائی از ان را از بن بردها ند و چیزهانی ان افز وده‌ا ند و دست 
کار بهائی کرده‌اند . 

و همیحنا نکه تخت جمشید با اشپمه بك اثر اعحاب آود بر شکوه است و 
کپن تردن اثر و ارحمند ترین اثر است در نوع خودش . شاهنامه نیز قدیم‌ترین اثر 
است در نوع خودش ععنی در ار مکتوب . 

و استاد » این چند شعر را از شاهنامه دلمل می آورد : 


ششم روز از هفته در چاشتکاه شده پنج وده روز از آن شپر و ماء 
که تاز یش خواند محرم بنام در آزار افتاده ماه حرام 
مه بیمن و آسمان روز بود که کلکم بدین نامه پیروز بود 
ز تار بخ دهقان ۳ امز ز آند شه بجان را شویمت نیز 
اگر سال هم آرزو آمدست نهم سال و هشتاد با سیصد است 


روز ششم از هفته روز آدینه ( جمعه ) است که پنج روز از شهر محرما لحرام 
کته بوده و ده روز از ماه آزار ) مارس سر بانی ( و شپر محرم و ماه آژار نقر سا 
یزان بوقه انسته . و ان دوز ادنته آسماق روز ( یعنی دوز بیست و هفتم ) بوده 
است از بهمن ماه فرسی زد گردی (سالهای ۳۶۵ روزی) و در سال ۳۸۹ تاریخ دهقان 
بعنی همان سالپای بزدگردی ۳۶۵ روزی که ما آن کییشه‌ای بوده است که درسال 


اسفندیادی دیگر ۷۱ 





نم سلطیی انوشیروان احر ا گر دها ند 1 
و با حسابت دفقی گ استاد کرده گرا ودیگران هي می تو | نند حساب کنند بت 
فردوسی تار بح با بان شاهنامه را ۳ دق و ۳ حمف ساب واده, امبت ی روز ح<معد 
وجم محر م سال ۳ #عدر ی مط (ق اش ۳ سسست دِ هم ۱ آسمان روز ) من ماه 
بزدگردی سال ۳۸۹ تاریخ دهقان و مطابق است با دوز دهم ماه آزار یعنی ماه مارس 
سر دائی . 
در شاهنامه‌های چادی تاریخ نحام شاهناهه را چنین نو شتدا ند ۰ 
جو سال اندر آ وف بهفتاد ۳ بت 


سی و بنجسال از سرای سپنج 


عمی ز در شعر اندر امد فلك 
بسی دنج بردم بامید گنج 


چو بر باد دادند د2 مرا 9 حاصلی وج 2 بمج مرا 


کنون. عمر؛ تزدیل» هفتاد ش مب یبود 


سید اف کلوت نله قفش به ماه سیندادمن دوز ارد 


ز‌ شجر ت سده مج هشتاد باد که گفتم من این نامه شاهو ار 


ثن شاه مدمود اد باد سرش موز بادا د اش شاد باد 
وشاهنامه چاپ موسسه خاور ( تپران ۱۳۱۲ ) به نقل از دو نسخه خطی چنین 
اشتت ۰:۹5 


چو آ خر شد این داستان بزر گ سخنپای. آن خسروان ستر کک 


بروژ سوم نی بشب (۱) چاشتکاه 
که تازیش خواند محرم بنام 
هه پسمن 2 آسمان رور ود 
از سال نمز آرزو آهدیتیی 


چو خواهشگری و نیازم نبود 


شده پنج و ده روز از آن شهروماء 
وز آزار خواندنش ماه حرام (!) 
که کلکم بدین نامه بر ور بود 
نپم سال و هشتاد با سیصد است 


از مقاسه همین دو قسمت می‌توان در بافت که تا چند اندازه در شاهنامه دست 


رده و کم و زیاد کر ده ند ِ 


۳۳ اسفندیادی دیگر 





پبداست که شعر را همه حوری می‌شود ساخت ونقویم درست | ید و ساختن مك 
تقوم دروغی هم ه جندان سل وان است و نه کار هر کسی است و بر حال‌خواننده 
کنجکاو را گمراء نسکند ؛ این است‌کد می‌بینم آن چند شعرزا بکلی حذف کرده‌اند 
و بجایش « پنج هشتاد بار ۱ » گذاشته‌اند و قصه‌های عجیبی هم در تائید آن روایت 
کرده‌| ند که باختصار بادآور میشوم : 

لو سنده کمنام تار بخ سستّان در حدود سال ۴۴۰ نوشته اشت * 

د بو القسم فردوسی شاهنامه بشعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد و چندین 
روز همی بر خواند . محمود گفت همه شاهنامه خود همج نیست شا حدبث رستم . 
اندر سپاه من هزار ید چون رستم هست . و | لقسم گفت ز ندگانی خداو ند دراز باد . 
ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد اما این دانم که خدای تعالی خوشتن‌را 
هیچ بنده چون رستم دییکر نیافربد ۰ این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت . ما 
محمود وزیر را گفت این مردك مرا بتعریض دروغ زن خواند . وزیرش گفت بباید 
کشت . هرچند طلب فردند نبافتند : چون بگفت و رئج خویش ضایع کرد و برفت 
هیچ عطا نا بافته » تا بغر بت فرمان ,باقت ۰۰ » 

در چپار مقاله نظامی عروضی که در مه اول فرن ششم نوشته شده در بازه 
فردوس چبزهای بید اعلی آصخبه: انیت : 

از بکطرف ۳ جد « فردوسی در آن دبه شو کتی نمام‌داشت جنا نکه بدخل 
آن ضباع از امثال خود لی یار بوذ » و می‌افزادد که معذ لك ۲۵ سال دد نظم‌شا هنا مه 
خی( کشند تا از ان دراه دولی بدسنت آورد و برای تنپا دختری که داشت «جهان» 
نیمه کند ۱۱ 

سپس‌میگو ید به غز نین‌رفت وبوسیله « خو اجه بز گت احمد حسن‌میمندی» 
شاهنامه را به سلطان محمود تقد کرد وسلطان محمود بیست هراد ددم بفردوسی 
داد و فردوسی آن پول را در حمام خرج کرد و به هرات گر یخت ! و پس از ششماه 
که درهرات مقداری بود به‌طبرستان رفت بش سپهمدشهر بادازملو لك آ ل باو ند ... 


اسغندیادی دیگر ۴۳ 





با مد توحه داشت که ساطان محمود غز نوی آخی‌سال ۳۸۵۸ به سلطیتت وسده و 
خو اجه رز رگ احمد حسن میمندی از سال جهازصد به بعد وزارت او را داشته است 
و اسیهبد شهر بادبن دادا که آخرین ملوك ال باونداست پس از ۳۵ سال پادشاهی 
در سال ۳۵۶ کشته شده و :۷ صد سال بسن از آن بعنی تاسال ۴۹۶ هيچيك از آل‌باو ند 
مساطنت. نداشمهاند . 

ص۸٩‏ اکن که شیرت دادها ند که فردوسی به غز ن رفت و عنصری وعسحدی 


(۱ ۳9 ۱ 
۰ ۲ از ددو ع تو داش 


و فرخی را در باغی دید و با ایشان مشاعره کرد و .۰. 
| دو حکابت دیگری که اشاره شد مطا بقت ندارد ! 

نکته بسیارجالب دراین بحث این است که بو الفصل ببهقی نو سنده معروف 
تار بخ غز نو مان در کتای که از او بافی است از سباری از شاعران آن دوران مثل ‏ 
دفقی رودای - عسحجدی - عذتصری بت از یم بت قفا یه علویاملی علوی رشی 
معروفی خی - سصة فازق - بوخنیقه اشکلی ... عاتی بزعه اد قعرهاقی اودت 
است ولی حتی اشاده‌ای هم به بوالقاسم فردوسی نکرده است ! 

با همه این مقدمات و ملاحظات اگر بخواهيم باور کنيم که فردوسی شاهنامه‌را 
به سلطان محمود غز نوی تقد.م کرده است ( درمتن شاهنامه موحود شعرهاثی هست که 
مفیودش این است که فردوسی‌شاهنامه را تمام کرد و تا مدت بیست سال پس‌ازاتمام 
شاهنامه در انتظار بادشاهی بو د که آن کتاب را بنام اودر ورد ۳ اشکه درسال‌ ۳۸۵ 
محمود غز نوی به حکومت خراسان نشست و .... ۲۲ ) باید برای فردوسی عمری در 
حدود ۱۳۰ سال با بسشتر تصور نمانیم . والبته چنین تصوری چندان نامعقول هم نیست 
الا |نکه معذ لك افسانه‌هائی که در باده فردوسی ساخته‌اند دروغ است ! 


جه له + 


تست سس 2ص هر سس تتات‌د 


(۱ تاریخ حبیب السیر به نقل از کتابهای قدیم ی . 
(۲( شادنامه - فبل از تنعل شعر ای دفیعی و بعد از آن . 


9 اسفئد ,ادری نگل 


دهر حال ؛ تسه ذر. دارم داسیا نپای رستم ۳ اسفشد بار در شاهنامه ماندهاست و 
م بوط به بحث ماست ؛ همان است که کوتاه شده‌اش را باد اور کردیم 

آشکا. ترین نتبجه‌ایکه از این میث « دستم اسفندبار » گرفته میشود این است 
که دك | اسان ۰ لین درورش‌فکری کافی حافته باشد و « اهل نظر و نظر با » و وافع 
من شده باشد ۰ چنان استوار است که گوثی دوئن تن است . 

و این انسان روئن تن بزانو در تور | نکن اینکه « بمنش و نظر » خود را 
از دست بدهد ! 

نا گفته نگذاریم که دیگران » بی آدکه مفپوم ساده این‌میث را دریافته باشند 
با از آن معنی حتی بوئی برده باشند » به تقلد برداخته وبرای خودشان فپرمان‌روئن 
تن افسانه‌ای ساخته‌اند !۱ ۱ 

ولا بد خوشان هم میدانندکه « قوذك با با باشنه با .۱۰ » ونقطه‌ای روی کتف 
چه معنی و رمزی دارد ! ۲ 

4 + 

اما منظور ازا نجه تا ایحا لوشتیم این است که با بت نظر کل » رستم دستان 
را و اسفند‌دار را تایه ق خاسای اه آنت بشناسیم و این دو قپرمان را سك 
تاو مفا بسه کنیم 

رستم دستان » بدرش سام است و مادرش رودابه . 

وسام ؛ يك آمیزاد غیر‌طبیعی است ازیدر و مادری ناشنای باگمنام . که نغست 
منفور و رآنده شده و سیس تحت تعلمات یك ژاهد با حادو گر کوه نشین و دورازهر‌دم 
و هی قرار گرفته‌تو آسگاه از طرف.مکنم از زماهدازان ژمان به فرژندی بذ برفته 
شده و بادن ترتسب به ی دو لّی راه بافته است . 

و رودابه ظاهر ] از نو ادی سکانه است دهدن و ترعت ا رال ندارد و با کوشش 
ستاره شناسان به‌همسری سام در‌هی| دد . 


2 از این زن 3 شوهر ناحور :۲ سر ی عبر طسعی ۳ از راه غبرطسعی با کمك‌همان 


اسفند با ری د فسگور ۴۳۵ 





سیمر ع » شین بوحود میا د5ه هیچ جبزش و هیچ کارش یه آدمبای هت نمی‌ها ند 
بهتر بکوئیم به « آدم » نمی‌ماند ! 

از شکم بار کی آغاز می‌کند . و بعد زورآوری و گردن‌کلفتی . و بعدآدسکشی 
و غارت و وبرادگری با حبله و بر نگ .و بعد ‏ گذشتن از « هفت خوان ماژ ندر انن» 
و... رسیدن به‌فرما نداری سیستان و گرفتن عنوان پر افتخار جهان پپلوانی ! و بمد. .. 

و اما اسفندبار . سر گشتاس و کنایون است : 

بدرش بت شاهزاده اصمل ابرانی است و مادرش مك شاهزاده اصبل وروشنفکی 
دومی . و هردو از بكث نژادند و مك دین دار ند . 

دی ان مبان زردشت عی | دد .و اسفندبار برودن بپی زددشتی انیت ور استر 
ز ندگی اش در راه نشردین بپی و راهنمائی دم حپان به اند مشه تيك و تباث آندیشی 
هسگنود. . 

و در همین راه است که از « هفت خوان روئن دژ » میگذرد و به مقام روئن 
تمی‌میر سد .., 

ده حلٌ 

نمیدا نیم آانجه را که فردوسی در باره هفت خوان ر سم و هفت خوان اسفند دار 
شمده و خوانده و نوشته است ‏ عتناً همین بوده است که ددت ما رسده با غیرازان 
بوده و اختلاف هائی با متن موحود شاعنامه داشته است . 

ی تمیدادم که فردوسی به معنی و دمز ت‌هاشبکه جمم آوری شوه ات 
تا جه آندازه آگاهی داشته و | چه نظری آ نا ره ای و اور تن 
فامتانیا وز اجک نة بوخها اسنت 


با اننکه تدای آغاز شاهنامه ادن ده سعر ۳ 3 ولا هم نقل وناب یس ۱ فرش و ات : 


او اف را درو ع و قسانه دا بسك شا روش دار رمانه مدان 
ازاو هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ده درمز و معنی برد 


در هیچ جا به معنی و درمز میث‌ها اشاره نکرده . و با اگر اشاده‌ای کرده بوده . 


تعصر 


۱ ۴ ۱ اسئند‌بادی دیگر 


ات ۵ را از سن بر ده| ند که اکنون مر ی دز این ز مه ۵ لاه نمی‌شود , ۷ انکه 
تنها در «لث حأ ماس از شر ح هشت خو ان اسفند بار و مش از آغاز داستان رزم سدم 
۲ اسفئد بار ب‌ این رل شعر بت 4 با دل گفت اگر هم از قردوسی باشد 1 <.ر ق) و 


روشن نمیکند : 


قمه نان و از کول ات 
به پائیز بلبل پنالد همی 
شب یره بلبل نخسبد همی 
هن از ابر بینم همی باد و ثم 
بخندد همی بلبل از هر دوان 
ندانم که عاشق کل آمد گرابر 
پدرد همی پیش پیراهنش 
سرشك هوا . بر زهتن شد گوا 
که داند که بلیل‌چه‌گو بد همی 
نکه کن سحر گاه تا بشنوی 
همی نالد از مر کك اسفند باد 


۲ آواز رسیم سب تبر_ه ای 


همه کوه بر لاله و سننل است 
کل" ار؛ باله- او - با لدعبی 
گل از باد و بادان بچسبد همی 
ندانم که نر گس چرا شد دژم 
و بر ول عفته کفا مدز بان 
که از ابر بنم خروش هر بر 
دز فعان شود انش اندر تتش 
به نز دىك خورشید فر ما نر وا (۱) 
ب۵ه ژ در کل اندر چه حوید همی 
رز بلبل سخن گفتن بهلوی 
ندادد بجر ناله زو بادگاد 


بهر اد جل فتل و شک خر بر 


هفات خوآنی که رسیم قب‌گتیا اند ۷ ات وا سیاده وخملی م«عمو لی‌در بدست اور دن 


مقام‌های بالاثر مادی با باصطالاح ۸ اداری است !که ان را (به تقلمد از «فت مر حله 


رندی که در خرابات بوده است ) به هفت قسمت کر ده‌اند . 


در تمام این هفت خوان و سس از آنهم رحش همر اه رسیم و دار و مدد کار 


اوتیت جنایکه با بل گفت رستم بی‌ر حش 4 است [ 


خوان اول و دوم حوردن و نوشدن است که‌اوو او لی رسیم از «ر<وری بر ۳ 


اسفند راد ی دیگر ۷" 


او و از دار دسر جات هد هد ۵ 6 دا قرو ده در وی از خوی حبوالی و طسعی» اب 
هی ژو شد ! 

سس از ا که ثان و او فراهم سل و براه اقیاد 1 گرفتار حر «ف رورهندی 
مشود که مانم .شرفت اوست و نا کمرك رحش آن زورمند را از سر ۳ حود ار 
مىدارد 3 

اکتون تال اک رو براه تشر و و مدعی 3 مدعدان حود وا و کرده و ۰ 
به غنش و فوش می فشمند و شوت دانی . و برودی ملمفت می‌شود که انکار او را که 
حجو دای نام و زرسبدن بمقامات بالا تر ای : از ۳ باژ خو اهد رت ‌ِ نا برأهن‌دست 
مىد‌ارد ۰ 


و وقتی از این چپار مرحله گذشت , تازه اول سر گردانی و بلا تکلیفی اوست 


ال 


که نمیداند اکنون چه باید بکند و چه راهی برای رسیدن به مقصود در پیش گیرد . 
این است که تسلیم سر نوشت می‌شود و بانتظار بیش ۳۹1 هی نشمند . عینا ها امد کسی ۹1 
در رودخانه بسغمد و خو د را به جربان آب بسا رد . . و این جربان طبیعی آب او دا 
به آ بادا و برساند » رخش او او را به | باوی مبرسائد . و آ ناه رستم در مقام حد بد؛ 
به وی کو نی و دشیم اف و در آن گیر و دار با یکنفن آزموده و کاردان در 
اشنگوند زاعبا» اشنا عشوداو با او بند و ست میکند » تا او رستم را راهنما باشد 
و در مقابل ؛ وفتی رستم به مقام و عنصی رسید » سهم او را هم بدهد و مثّالا بادشاه 
ماز ندرا اش کند | 
خوان ششم و هفتم کوشش های بعدی رستم است برای انحام خدمتی شابان و 
دوری وه کنکاوس قران گرفتن و .:.. 
در این حا ده 9 بل تأمل و بررسی است : 
نک ایشنکه کشبکش میان کاس ای وان دیتا دا عمش دفتی ات 3 
دبوها با جادو گری کاوس و :ارانش را از بروی سنائی محروم گر ده| ند ۱ 


و انکه د بو سقید 45 سیر د سیک د بوهاست در ده خاثه دارد و ما تمد ع] بدان 





۴۸ اسفئدیاری دیگر . 


و زاهدان و دىاضت «شان شب زنده دار است ولی روژها می‌خوابد . 

و این چند نکته - بدلیل هاثی که شرح آن ما را از بحث اصلی دور خواهد 
انداخت - با موضوعی که در هفت خوان رستم مطر ح انشتت هم اکن ندارد و بلکه 
بلحاظ عدیده ناساز گار هم هست و ۰ .. بگذریم . 

جه جه جه 

و اما هفت خوان اسفندداد به تر تسی کر فاهناهد | هه آنیگ:: 

در خوان أول از بند حرص و ار و اززور گوئی و درنده خوثی رهائی‌می‌باید 
بعنی دو گر گ شاخدار دندان گراز را از راه خود دور می‌کند . 

در خوان دوم از ام و مقام و غرور و برتری حوئی بی‌حاو .۰.. دست بره‌بدارد 
عنی دو شیر ترومند را هی کشد . 

در خوان سوم اژدهای مسموم بر دود را با دست باری ایمان درست برخالك 
می‌اندازد دعنی از شد مال ( خواسته حپان ) رهائی می با ید . 

ادها : جنانکه مشپور است » نشانه دنج است . اما با ید توحه داشت که این 
اژدها غبر از آن اژدهای سخنگوئی است که با رستم کشمکش میکند ۰ آن اژدها 
با اجان قارف ی ای اش خ سل ماه ات ۱ 

دز خوان یاه انقته ناز از اقبتوعیگ ‏ زن ااك رحائی می‌باید . و این زن 
غبر از زنی است که بدست رسیم گشته شد . یعنی رستم در ند برهبز از تشک است 
و تظا از زن صر فنظر هیکند نزن اسفند بار در اند شه و نیست همجنا که در 
برد تام هم ثیست , و فعط از آن زر لی دوری همکد که ی( سیأه شاه 
شود . بعبارت ۳ رستم در دراه رسدن به مقصود خود ناچار از زن مس‌گذرد و تمام 
زنان را محکوم مبکند واسفندبار فقط زنان بد اندوش و گمراه دا . 


۱-۹۹۹۰۰٩۰۰ 





(۱ باد آوری هو ۵ ؟ نا بروایت شا هناده گشتاسب بت رد آسفند باد قفس هنگامی 
که به دوم رفت نخست با گر کت شاخدار و سس با اژدهای بر دود حنگید و هر دو را از 
بای دز آورد 9-2 ]ان را کنابون زسیث و به سیهسالاد ی کشود زوم | 


سس 


اسفند باری دتگل ۳۹ 


در خوان پنجم اسفندبار از دام خرافات و اوهام و بنداد و اندیشه های 
وشت اهر دمئی دریناه ایمانی محکم واستوار , خود را رهائی دی بخشد و از باوه‌سرانی 
ادءا گر ان ۳ در اب اشان هی گر زاو ۰ عنی سیمر ۶ ۳ قدرت و در نفون کوه شین را با 
حو<هها دش می کشد و از رال آ نان خود را تیحات مد‌هد . 

و ناگفته نگذارم که این سیمرغ با جوجه‌هایش » عیناً همان است و دارای 
همان و یژگی‌هائی است که آن سیمرغی که رستم و پدرش تحت الحمایه او هستند . 

در خوان ششم دست از جان می‌شو ید و با اعتماد به خودو امیدواری به دادار 
هپر آفر ین بزدان راك ۷ راه ار ,لك وسردو بر نشب و فراز و خطر ناگ را مگون مینت‌گازان 
و به مقامی مطمئُن و آمن و دلیذ بر و خوش و روشن مبرسد ؟4 زوئن دز همائحاست . 


و خوان هفدم او و ارد شدن ید روئن در ات 9 رسیدن به بلٌد‌تر بن امد ۳ ۰ 


و توجه فرمودید که میان هفت خوانی که رستم طی میکند با هفت خوان 
اسفند داز , تفاوت از زین تسا اس 

رن آنکه بخوآهیم به شر ح سشتری در باره این دو هفت خوان » که راهشان 
متکازی اژ هم جداست ۰ بهرداز یم و هحال انکار در این مقال لبست - بان که 
اشاره می‌گذیم که ترتس خوان‌های اسفنددار در اصل چنین نبوده است و همچنین شاخ 
و بر گپاشسکه برای فصد بردازی بان داده شده است نمز قابل تامل ای 

که سا اشگ اسفند بار اژختگو سکو خوانهانی و اه ام ای قبلا ا گاهی 
دارد و رستم ۱ جنانکه توسمم دو خوان آخری را با یاف «كث راهنما بش میرود . 

رستم » پیش از عبور از هفت خوان وپس از آن تا پایان عمر » همیشه بارخش 
همراه است » چنانکه گوئی بی وجود رخش کاری از دستش بر نخواهد امد . اما 
اسفند بار نباژی به رخش و افال آن ندانه وی به ءوحودی از فسل رخش ثیست 


۳۲ نکندهای تن 1 خوا برد گان که سمج حود توحه فا نا . . 


5۰ اسفندیادی دیگر 

ولی در مقایسه رستم و اسفندبار باید اشاره‌هائی دیگری هم بشود : 

بکی انکه رستم س از طی هفت خوان مازندران و رسدن به فرما نداری 
سیستان و کسب عنوان جپان پپلوانی » چنان مغرور و کستاخ شده است که از فرمان 
ولی‌نعمت خود سریبچی مسکندو به ز بان درازی وبرخاش می‌استد و ... وخودخواهی 
و خود نی و خود رائی و افرمانی و بی‌نظمی . 

اما اسفندبار » حتی پیش از گذشتن از هفت خوان روئین دز هم , سر براه و 
فر مانبر دار است‌و با اینکه بی دلیل وبی گناه بزندان افتاده و به زنجیرهای گران 
سته شده , و با ابنکه نوانائی آن دا دادد که ذ نجیرها دا از هم بکسلد و از 
بند و زندان برون آید؛ با شکیبائی تمام و با خوش بینی و امید که نتیجه 
آثر بیت صحیح و نيك اندرشی ادست » تحمل میکند و به نا فرمانی و بی- 
نظمی و اغتشاش نمی بردازد تن از گذشتن از هت خوان نز همجنان تا 
بایان » هر کز سر بیچی و افرمانی از او دبده نمی‌شود . 

اسفندیار در پاسخ جاماسب و نیز در جواب مادرش کتایون تأکید میکند که 
دد دین بپی : 

سر را بدر گر به زندان کند از آن به که دشمی گل افشان کند 

و رستم » چنانکه نوشته شد » از بند و فرمان بدرش و نیز از مصلحت اندشی 
سیمرغ که معلم و پشتیبان آنپاست - در جنگ با اسفندیار - سرباز می‌زند و چنان 
مفرور و شفته عنوان حپان بپلوانی شده است که حفظ عنوان خود دا بهپر قیمتی و با 
ا بحاد هز أقوت و بی‌ نظمی و بمداد گر رسوا کننده‌ای » از هر چیز برتر می‌بندارد . 

و همین رستم است که برای جهان پهلوان ماندن و یکه تاز میدان بودن و 
حفظ ام حتی فرز ند بروم‌ند خود سپراب را هم - با حبله و نامردی - می کشد و 
چذان حاه پرستی و مقام دوستی چشم و گوش او را سته است که نه بسرش‌رامی‌شناسد 


و نه هیخواهد بشناسد . 


اسفندپاری دیگر ۱ 





و پسر اسفندیار » بپمن است که فرمانروائی جهان باو سپرده می‌شود . و پیش 


اژ این ونیم ۰ 


اکنون بار وی » از نقطه نظری رآ وسمت از شاهنامه وا ساکاسنگین 
هی نیم : 

از زمان منوچپر تا گشتاس بنا بروامات تارخی بش از ۸۰۰ سال است و 
نمام این مدت دستم دستان حبان بپلوان است و مىدان دار و میان دار . 

و این دوران » دوران دیوسنی معنی « تقدس انوار » است . ستاره شناسان 
کار گردان اصلی‌اند و رستم دستان دست برورده آنان و اجرا کننده اوامرشان . و 
بعبارت دوشن تر ؛ رستم دستان نمانده ( سمبل ) طبقه‌ای است که در طول این‌دوران 
هشتصد ساله از احکام و پندارهای دیوسنی بروی داشتها ند . 

و بس از این دوران بر کشمکش » زردشت‌میآبد و دین بپی دا که مزدایسنی 
بعنی « تقدس افکار » است میا ورد « و بدهی است که برخوردی مبان دیوسنی و 
مزدأسنی دا می‌شود و طر فداران هرك از این دو مکتب در درایر هم صف آذاثی 
هل کید و گهتکی هازه و خی‌گره. 

و دد اش کقسژقن گشتاسب که شاه ابران است - و از نظر « مت » نما بنده 
اکشر بت کامل )بر ائیان است - دن ببی را اهر | می‌بذ درد و چندی هم کم و یش 
از آن طرفداری ا مروی قییکنن ۰ 

اما سر انجام ؛ کوشش‌هائیکه دارو دسته دیوسنی بر علیه مزدارسنی میکنند 
به نتسجه مبرسد و شاه کشتاسب - که رورش فکری او در حدی ست که واقعا به 
مبانی دین بهی بی‌برده و ایمان آورده باشد - همان دین‌پیشین دیویسنی را مناسب‌تر 
می‌پندارد و با بپانه جوئی‌های بیجا و خود خواعانه شانه از دین بهی خالی میکند و 


در برابر بشرفت آن به چاره جوثی می‌افتد . 


5۲ اسفند یار ی دیگر 


و فرصتی بدست جاهاسب خردمند - سر دسته ستاره شناسان و لماینده آتان- 
ما مد که حپان بپلوان هشتصد ساله دیوسنی را بمیدان اسفندبار - که مظهر دین 
بپی و شرفت آن است - بفرستد و نقطه اصلی و اساسی و روشن دن بپی را که 
د چشم » است هد حجله فرار دهند . 

زبراچنانکه اشاره شد دین‌بپی مزداسنی مکعب چشم است دد برا بردین‌های 
دیوسنی که مکتب گوش است . 

بعنی این یکی « اهل نظر » است و آن یکی داهل خبر >. 

اینما : - « زد بده را باور ندار ند و پشنیده دا ار کس نید بر ند » (۱) 

و آنها : - « جون ند بدند حقبقت ده افسانه زدند » (۲) 

انپا عاشق اند و مپر می‌ورز ند و ... «اهل معنی > . 

و انیا عاقل اند و خود خوام و خسای‌گر و ....«اهل اصطلاح > . 

و چنن ی دیو سنی آداعه هی با بد و اسد دار با هی فد با ین‌امدواری 
اك و خوش نی و اطمیتان که نیمن ( اندشه نیت ) جپان را خواهد گرفت. . در 
باتود : 

این + واه است که آشان نکر استاز تمد ان کنبهاف اس که 
اسان ناجار است به رسدن بان . که این کاروان را مقصدی و معمودی ۳ 

نمی تواند ود : 
با ذب این کعبه معصود تماشا که کیست 
که مغیلان‌طر بقش گل و نسر.بن من است (۳) 


۱۱ در راه ههر سس بر ده اول 
(۲) حافظ 
(۳) حافظط 


هر گز نمیرد ۲ نکه دلش ز نده شد به عشق 


ثبت است بر جریده عالم دوام ما 


ا گر 8 اجه تا اتحا نوشنه شد و در کوتاهی آن‌کوشیدم » توااسته باشم با همه 
اتوانی و نادانی‌ام » تصوبری از رستم دستان واسفندبار روئن تن - چنا نکه‌در بافته‌ام - 
بنگارم و چپرء این دو قپرمان میث‌های ابرانی را دوشن تر و بی‌پرده‌تر بنمایانم و 
نشان دهم » بی‌گمان خراننده ارجمند هوشیار دل خود باین نکته پی برده است که 
وفتی هی نوشتم اسفدد تاری ت3۹ . . چه می‌آندشیدم و چه می‌خواستم بگویم 

براستی و ب گر اف » استاد بزرکک می‌مانندخ پیج پهر و ژاستندابازی ذنگر ابود 

و اسفند باری که هت ننست همتاش . 

اسفند باری بود در مدان دی و داش در ان روز کار روشن‌رای و خوش ن 
و دك اندش و فروتن و امبدوار . 

اسفند باری که مابه سر بلندی بود وسرفر‌ازی. 

و در برابرش » سی رستم‌های حپان بپلوان و نامدار همتن‌های با بالو کو بال 
و بر افتخار . . وا بس مانده های بر آدعا و بر «دعای سیمر غ و هم و یسدنه ۸5 
اسیاب سر افکندگی اند و شرمساری . 

اسفتدباری که رفت و... اقدوس ۱ 


3 رسیم هانی 45 مبان دار ند ۳ ممدان دار ۰ 3 مت معانان عا لبمقدار ده 


مج اسفند یار ی دیگر 


تست ۹۰۹۰۹٩۰۰۰۹۰۰۰۰‏ چپ 





اسفندباری که چنین می| ند شید : 

« مهر می‌ودذم و هر گز دبده به بد نمیآ لابم 

زه دد دلم اذ کس د نجش و کینه‌ای است و نه اذ م رگم بيیم و باك 

خواستةٌ جهان به چشمم هیچ است و ام و ننک ,بیشم بنداد 

غمی جز غم دبکران ندارم وشادی مکر بر ای جهانبان نخو آهم ۱(»۰) 

و براستی چنن می‌اندشد و چدن می گفت و چنن می بود . 

اما این جپان پپلوانپای نامدار . رستم دستانهای میدان دار و میاندار ۰ . چه 
می‌آندشند ؟ چه می گونند و چه می‌کنند و چه هستند ؟ | 

ی هوانگ در معرفی اینان می‌آودیم : 

شپاب الدین بحی سپروردی که مختصری با او اشنا شد.یم , رساله‌ای دارد 
بنام « عقل سرخ ! » که پنا باظهار یکی از علماء اعلام « عبارت آن مقرون برموز 
و اشارات و محتاج شرح و تأویل است » . 

و این رساله « مقرون برموز و اشارات ۱» 45 هدف کلی‌اش دعو تگری به کیش 
مانوی است » داسئانش از آ نجا شروع می‌شود که نویسنده آن یعنی گوینده داستان 
در « عالم نودانی » بوده و سبس مانند مرغی بال و بر بسته به دام «عالم‌ظلمت» 
افتاده و بعد » دز این عالم ظلمانی با پیر عقل ( عقل سرخ ) ملاقات کرده و آن پیر 
بزر گواد , ساختمان این حپان را - درست تما کون که مانی می‌بنداشته است ۱ - 
برای آن مرغ گرفتار شرح داده و راءه خلاص از این قید و بند دنیای ظلمانی دائیز 
باو نشان داده است !۱ 

و پنا به خیالبافی او ؛ درعالم نوردرختی است که نامش طوبی" "است وپیداست 

۰ رگ و 

(۲) تویا در زبان فادسی قدیم بمعنی سیب است و معرب آن دو صورت دادد : یکی 


تفاح بمعنی صیب و دیگر طوبی ( توبا ) که دردختی است دد بهشت و کویا منظود در حت 


سیب‌است 1 


استندیاد که دیگر س 


سس سا و سس 
سر .سا 
تسس سس 


که چنن درختی‌سرابا نودا نی است ومبوه‌اش هم نوز ! و خورشد ( با بقول آوسیمر غ۱) 
آشا نه‌اش در آن درخت است و هر روز صبح از آنجا پرواز میکند و گردشی میکند 
و در بابان روژ نابود می‌شود و بنا براین روز بعد . خورشیدی دیگر از درخت طوبی 
به برواژ در هیآ ید و ۰ از آشن‌فسل فصه خوانی‌ها که سرمابه و روش مانی‌و بروان 
ماثی و تأو بل گران است و نشان دهنده میزان فهم و شعورشان ! 

اگر مجالی شد ء آن رساله را - که گوبا چند بار هم چاپ شده - درمقاله‌ای 
د یگ مشروح و دقیق بردسیمی کنیم ویرده از آن عبارت مقرون به رموز و اشارات . 
برهىدار یم و قیافه‌ی حق جات نو سنده‌اش را بی نقاب‌تر نشان هیدهیم. تا سبه روی 
شود هر که در او غش باشد ا 

در اینجا کافی است بنویسیم که سهروردی بسیاری آزفوت وفن‌های عوام فریبی 
و تسخیر احمق را در آن رساله بکار زده است و نبایت کوشش خودش را کرده است 
تا حی کنجکاوی خواننده را هر چه بیشتر بر انگیزد و قیافه خودش را حق بجانب 
و در ععن حال « اقبانوس العلوم » نشان دهد ! 

اما در داستانی که نوشته و برت و بلائی که بهم بافته » پیش 5شیدن قصه رستم 
و اسفندبار نه در زمینه مطلب موردبحث است و نه از نظر فصه برداژی نبازی به طرح 
آن بوده است , معذ لك از فرصت استفاده کرده و برای لجن مال کردن مىث مزبود و 
رن کرورن یفتنم و شا عالب موجه او به مبزان فضابل نو سنده ۰ ! بای 
داستان رستم و اسفندبار دا بمبان کشده است . 

قسمتی از آن رساله را که درزمنذه این مقاله و مورد بحث ماست ؛ وچند سعار 
نیشن از آن قسمت و سد از آن قسمت‌زا رای توجه خوانندکان ارجمند دونوسن 
می‌کنيم : 

د... کفت سیمرغ آشیانه بر سر طولی دارد . بامداد سیمرغ از آشیان 
خود بدر آ ید و بربرژمن باز گستراند . از اثر بر او مبوه بردرخت بیدا شود و بات 


بر مین " 


وی اسفندیادی دیگر 


سس و وی ان 





س- بر را گفتم شنیدم که دال را سیمرغ پرورد . و رستم » اسفند یار را 
بماری سیهر ۶ اشت.. 

بسن کت بلی بجومت. ایست؛:» 

گفتم چتنو نه بود . 

گفت چون زال از مادر در وجود آمد رنکک موی و رنف روی سد داشت 
ددرش سام بفرهود که وی را صحرا انداز ند هاووشی لت عم از وضع <مل وی 
ر تسده بود . چون بدید که دسر کر یه لقاست هم بدان رضا داد . ژال دا صحرا 
افت ات . فصل زمستان بودو سرما . کس را کمان نمودفه دك زمان زنده ماند . 
جون روزی چند بر ین بر امین مادرش از تن فار ع کشت . شفغت فرز ندش در دل 
این کرت یلك باری صعحر | شوم و حال فرز ند به پینم .چون هحر | شد فرز ند راد بد 
زنده و سیمر ع وی را تفن زیر گرفته . چون نظرش بر مادر افتاد تسمی سگزة , مادر 
وی دا در بر درفت و شبر داد . خواست که سوی اوه | وند . داز طفت تا معلوم شود 
که حال زال چگونه بوده است 4٩‏ این چند روز زنده ماند سوی خانه نشوم ال را 
بهمان مقام ذیر پر سیمرغ فرو هشت و او بدان نزدیکی خود دا پنهان کرد . چون 
شب دو, آمد‌وسیمر غ از ان ستحزا منپزه شد» آهنوگ بر عبر ذال آعداو سثان ور 
دهان زال نهاد . جون زال شیر بخورد خود دا بر سر زال بخوابا نید چنانکه زال را 
هیچ آسیب نرسید . مادرش برخاست و آهو را از سر بسر دود کردو سر دا سوی 
اه اورفا 

بر را کفتم چه سر بوده است . 

پیر گفت من این حال از سیمرغ پرسیدم . سیمرغ گفت زال در نظر طوبی 
د تما آ کات نوا نگذاشتيم که هاد(* شود . آهو بر ه را ددست صیاد باز دادم و شععوت 
زال در دل او نهادیم تا شب وی را برورش س در و شبر میداد و بروز خود هنش ز در 
بر میداشتم . 


کفتم حال دستم و اسفند باد . 


اسفند یادی دیگر ۵۷ 


گفت چنان بود که رستم از اسفندبار عاجز ماند و از خستگی سوی‌خانه‌رفت. 
بدرش زال پیش سیمر ع نصر ع‌ها کرد و در سیمر غ آن خاصیت است کها ئینه 1 
فس آن ای سیمر ع بدار ند هر د دده قن ۹ آشنه قر نا خبره شود را 
جوشنی از | هن بساخت حیا نکه حله مصقول نود و در ستم دوشا ند . وخودی‌مصقول 
بر سرش نهاد . و آئینه‌های مصقول بر اسبش بست . آنکه رستم را از برابر سیمرغ 
در مبدان فرستاد . اسفتدبار را لازم بود دد بش رسمم آمدان . جون نزد دات زر س.د 
بر لو سیمرغ بر حوشن و اه افتاد . از حوشن و آننه عسگین بر دیده اسفنددار 
۹ چشیش حیبره سد . هیچ امید بل . تو هم کرد و نداشت که رخمی بهر دو چشم 
ز سید ز درا که اگران ند نده بود 9 اسب در افناد و بدست رسیم هلاک شد . ب‌داری 
ان دو دازه 9 45 حکادت کتتن دو در سیمر ع دود سا 

بر را در سردم 45 ۳ در بان همان مك سیمر ع بوده است . 

گفت آنکه نداند چنن پندارد . و اگر نه هر زمان سیعرغی از درخت طوی 
بزهبن یت 9 اشگه در مین بود منعدم شود ۳ ۳ حناأ نکه هرزمان سیمر غی دما بل 


این جه باسیل فماند .. 6 


ملاحظه فرمودبد که جپان بپلوان نامدار میدان فلسفه چه معرکه ای کرده 
است ؟ و چه تلاشی برای بآ گردن دام و رنگگ کردن مك مبث اصیل ابرانی ؟ 
و آنهم با چه تردستی استادانه‌ای ۰ و با جه رنگهای آشنا و قر ترنده‌ای | سیمر غ - 
طوبی - پیر .. 

و انکه ۳ نمو نه‌ای از تاوانل گرنقن مانوی‌ها و خرابکار بای اشان در 
مبث‌ها و سار نوشته‌های ادبی ایران را » ازسپروردی نشان دادیم » باین ملاحظه‌بود 
که قبلا از این « فیلسوف بزرگوار » حرفی بمیان آمده بود و خوانندگان ارجمند 


زو ۵ ر مو د اد که ما دك و سیر۸ ی از دا ان محر م معظم عالبمقام : 


۱ 5۸ ۱ اسفند یار ی دیگر 


1 این فلسوف بزر گوار درز علوم امن و فلسفی او بل زمان و سرآمد دوران 


۱ 





بوده است 
و شوت تاو ی وت ذهن و با ودلی و نك اندشی بر سسباری از حقایق راه 
حسته است ۲ > 
خواستیم خوانند گان هو شمار دل را توا موجه با ین نکته ثنیم که دراین 
روز کار و از ظر علماء اعللام وفصّلاء کرام » مفیوم واژه‌های «علوم حعمی و قلسفی» 


او حد ذمان : سر آمد فقزاق انس وروی است | 

قوت ذ کاء و حدت ذهن را از کجا و چگونه بابد تشخیص داد ا 

باکدلی د نياگ افدشی در قاموس این دوران چه معنی و مفپومی دارد ۲ 

و نموندای از « بسبادی اد حقابق » که چنان فلسوف بزر گوار با ددل نك 
اند شی بان « اه چسته » است از چه سل است ا 

و بالاخرء . « المو بد بالملکوت » شدن راهش چیست !۲ 

و این را هم باد اور شوم که همجنانکه ان داشمند م<ترم قلمی فر موده| ند 
امن قنلسوفت ژر گوار , او حد ژمان و بت ادا وان و فاگ از بزر گثر من‌فالاسفه 
عالم آفیت.. 

تنها » .بکی‌از بزگترین ! 

که در مبدان بپناور فرون و اعصار » پپلوانان بزرگی و بزرگتر بی‌شمارند و 
جپان بپلوانهای « بزرگترین » هم بسیار . واین بزرگه‌ها و بزرگترها و بزرگترین‌ها 
جنانکه ملاحظه فرهودید » فر نپای فتمادعن است که مىدان دار بوده‌اند و مىان دار : 
همه اوحد‌های زمان و همه سرآهدهای دوران ۱ 

و همه دشمنان سرسخت دیرین اسفندبار ! 


الا انکه در این اواخر , مىدان تاخت و تازشان بپناود تر سل ه است و بال و 


اسفند رادری دیگر ۵۹ 





کویا لشان خبره کننده‌تر و حجت مکانی‌شان مسلم تر و بوق و نعره و گر تا و سرا شان 
گوش خراش‌تر . 

که نا گفته بیداست که جپان پپلوانان نامدار سلف » از بوق و کر نای ساخت 
کار خا نه‌های و اجب لتعظیم شر ق‌شناسان عالبمقام . همچون‌جپان بپاوانانا ین‌روز گار 
بهره ود و بر خوردار نمی‌شده| ند 3 سلاح های رنگا رنگی فرن آتم در اختمارشان 
نبوده است : نه صنعت چاپ بوده است و امه کتاب و روزنامه و مدرسه و دستان و 
هرستان:و وا نقب‌گاه .و نو | مون و دانقن آموز و ۰ ه بی‌سیم و با سیم و بلند گو و 
ضیط صوت و بخش صدا و تصویر و سینما و ... اسپمه شنونده و تماشاچی . و نه‌خدلی 
چبزهای 2۳ ۱ 

و این بوده است که بناچار دستشان به همه‌ی گوشه کنارها نمیرسده و میدان 
حولا نشان وسعت د لخواهشان را نداشته است . ودراین اواخر » حشت مکانهای‌روز گار 
چنان مدان وسعی بافته و بچنان حست و خیز و حولانی برداخته ند که بایت گفت 
بنا به مثل مشهور ۰ در این کوه و دشت و دره و بیابان » گیاهی نبالوده بر جای 
نگذاشتها ند !۱ 
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و باز هم چند سطری از استاد نقل نیم : 

اش چه مائو بت در مدت سار کوتاهی در شرق و غرت انتشار بیدا گرد 
ولی بزودی در عرجا از آن جلوگیری شد . مانوبان بعدها به لباس هرذدینی وهر 
ملتی دد می آمدند و در داه تبلیغ عقابدخود درمیان نوده‌های بی‌اطلاع 
کوشش میسکرد ند ۱ 

افراد براکنده مانوی بواسطه سیر و سفر که از واجبات مذهبی آنها بود از 
راه‌ها و زبانپا و رسوم مردم اطلاع داشتند و چون اعتقادشان این بود که بابد جهان 
بر ر نج ز ندعی دا برانداخت ا دوان باك از قالب بلید تن آذاد شود » 


به هر کاری تن در ممدادند . و | نچه بسشمر ؛ انپا را تون 9 نترس میکرد ؛ ایمان 


7۰ اسفند یار ی دیگی 





به شفاغت صد بقان و بخعش گناهان بود.. 
از قرن سوم هجری , ز ندبقان که همان ما نو بان متظاهر باسلاه باشند 
کوشش ذبادی دد داه ابجاد نظر بات جدبد درد هر دشته » و بر هم زدن 
نار بخ و فرهنگ قد دم داشتند . 
دق وسااه اول ول ففیل. ال اه :- «حکمت حکیمان را باطل سازم و 
فهم فپیمان را نابود گردانم . » 
موفقست کامل و موقت ما نوبان در دوره مغولان است ؛ که تا کنون هم به‌عقا مد 
ماتو «ت در لاس بودائی ثابت هستند . 
آشوب و نناقضی که در اصولدین‌های جهاند بده می‌شود. وهمچنین 
نست‌های خجلت آودی که به انسیاء داده شده » همه ار ۲ نهاست . 
سن اکوستن که شا لوده عیسویت از اوست وهمچنینابن‌ابیالعوجا راوی اخبار؛ 
هردو مانوی بودند » چون هردو خودشان افرار به مائوت کرده‌اند حای شکی دأفی 
نیست . ولی بسبادی بوده‌اند که بواسطه ذهد و تقوای بی‌نظر که مخصوص 
مانوی‌هاست » شناختن آنها بدون اطلاع کامل از عقا بد مانو به کار آسانی 
ثیست .۰.۰ (۱) » 
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توجه فرمودید که آوحدهای زمان و سرآمدهای دوران از چه فسل و از چه 
قماش‌اند ؟ و گنز می‌آند شند و چه هی کنند و در زیر چه نقابی چپره‌های واقمی - 
شان دا بنهان میدارند . و چرا به خرابکاری در تاریخ می‌پرداز ند و چرا برای بر هم 
زدن فر هنک و تار بخ قدیم این کشود , تلاش می‌کنند ۱ ؟ 

گو با این » از و احىات مذهمی‌شان است ! آن عقده فلمی‌شان است ! 


- بر انداختن ذ ند گی در جهان ! ! 


(۱) دیباچه د تقویم و تادیخ دد ایران » صفحه ۱۱ 


اسفند بادی دیگر ام 

تون تخل نطی دی از آعاه : 

جه ۹ 

د. .. از قرن هفتم هجری به بعد » فرصت بهتری برای اخلال در تقوم 
باستانی بدا شد . 

حدال برسر تار بخ قوش فا ری و وضع تار بخ جد دد در او اسطظ قرن سو۴ 
هجری شروع میشود . بیرو نی درمقدمه « [ ثار الاقه وک که من این کتاب را 
نوشتم تا خواننده را ازهراحمه به‌کتابهای دییگربی‌فیاز کنم . معلوم می‌شود که کتابپائی 
در موضوع تقوم و فان ارچ وق ات عصر نوشته شده بوده است . 

هیچ کتابی داجع به ناد بخگذادی و تقو بم بظر نر سیده است که 
آژاد. چعل و. خاک ق اخعلاقا روایان: : که تمه بان جعل و لک است؛ 
در آن د بده شود . 

کل اخویز جنا میا اه فا بل تو حه هیباشد این است فه دن ها شسکه زمیج 
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حسات مطا بق مقصود در نمی | دد ۱ شا مت بسباری از معدوم شدن وب تار بخ و آ ار 
تار یخی و معشوش بودن تان تص‌ تدای ۳ بی‌اطلاعی منجمین قد.م نع ایا 
خواننده دا از بحث و دقت در حساب منصرف کنند . 
در نوشته‌های برونی و تج دز | ثار الیاقبه از همه بشتر وست برده‌اند . 
و نا نله مر و ی دد آخر کتاب اشاره هی ارده ات خود چنین کاری را مش- 
نی منکرده و لیذا مطالب اساسی را که مقمود بوده : طوری در کتاب: بر اکنده‌کرده 
تن آ یت نی تشخص اهمست » و حكث و اصلاح ات داهن اذاننة . 
لك و اصلاح و اضافاتی که ها جی | نار البافه کرده‌اند سطحی و حاهلانه 
و بی‌اهمعت است و با اندك توحه‌ودفت متوان مطا لت نات را صورت خو دور در وا ند : 
در مباحث نجومی . اگر صدها کتاب و مدرد از بزد کتر بن دباضی 
دااها و منجهین شان داده شود ولی با حساب و دصد مطابقت نداشته باشد 


7 اسفندیادی دیگر 
ارذشی برای آ نها نیست . صحت هر هدر کی‌دد ین علم وقتی مسلم است که باحساب 
و رصد تطسیق کند ۳ 

جوا 9 _ ۳ 

در سال ۱۳۳۹ چندین مقاله در زمینه‌های فرهنتی و آموزشی در « محله 
فردوسی > نوشتم که نگ از آنها که در چند شماره فعمقی شلات در موضوع 
خرابکاری در کتابهای درسی و بد آموزی به جوانان و ۰ ۰ . بود . 

چون ذر آن مقاله , سخنی اذا بور بحان برونی بمبان آفت انستت 2 ان قتامت 
را که مربوط به بحث فعلی است باز نویس میکنم ۱ ضمناً با قیافه‌های تازه‌ای ازجهان 
بپلوانان نامدار وجنت مکانپای این روز کار ببشتر آشنا شوم . و 5وشه‌ای از آن میدان 
وسیع و تاخت ه تازشان را از نزدیکتر به‌بینیم وصدای ناهنحار بوق و نعره و گرنااشان 
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کناب فارسی برای سال سوم دبرستان عبارنست ازيك کتاب ۱۴2 
صجه‌ای که در آن ۶۲ تکه نثر و نظم در ۴۳ درس گنحا نده| ند ۱ 

درس اول آن از « عطا مك جوینی » است و چنین شروع می‌شود : 

« سپاسو آفر بن| بزدجپان] فرین‌راست. آنکه اختران‌رخشان به برتوروشنی و 
پاکی او تا بنده‌اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او باینده . .۰.۰ » 

وسپس قسمت دوم درس أول شعری است ازعبدا لعظیم قر یب ( که حقیر نمیدا نست 


انتتاة هر دور شعر هم می گفته| ند ) 9 مثلا" ٌ 


دلبران شهر اوژن و5 شیر گر ب4ه فت‌کام ناو زد ی با[ و چدر 
ب م‌دی اسی هجو سام‌سو ار «یله نکن دیلو تامدار ۰ 


(۱) خنضاچه د تقونم و عازیخ ده ابر ان:» صفمد ۱۳ 


اسفند بادی دیگر ۳ 


فردوسی دو نوس کرده‌اند ! | و دبطی به فرن بیستم ندارو ؛ 

ودریا بان آن نوشته و این شعر » بعنوان توضیحات» بش از مك .صضمه لت 
معنی اضافه گرده! ند که مثلا" : 

جهان آفرین : آفریننده جهان 

اختر : سمازه . حجرم فلکی 

در خورنده : در خور و سزاواد 

می مش که با این ترس فرض ات4۳ بجه‌ای که‌‌ستان را گذرانیه و دو 
سال هم در دسر‌ستان درس خوانده است » هنوز تا ادن اندازه از بان مادری اشنا | گاء 
است. ۸49 نمیداند حپان آفردن ها اکن فقوت حپان است ! و عحب ات که ,با 
ا شحال معثی « حجرم فلکی را و وه خو اهد فیمید !؟ 

وددس دوع , نوشته‌ای است بش از نج صفحه معنئوان مهر کان از دکتر 
بپرام قره وسی 5 <ای‌بردسی دقبق‌آن در او مها له نست . و نمو نه‌اشا دن استکه: 

« ابرانیان قدیم هفته نداشتند . ماء نان سی روز بود و هر بك از روزهانام 
خاصی ی و بنج روژ باقیما نده را هم در ۳ سال ینام در گام محسوت 
هرد أشتد )6 

که آدم می‌ما ند مات و متحیر : که برائیان قدیم چرا هفته نداشته‌اند . وان 
هفته‌ای را که ابرانبان جدید ! ! دار ند از کجا بنداش کرده‌اند؟ و شا گرد مدرسه‌ای 
که تا دیروز نداسته بود جهان آفرین یعنی آفریننده چپان ! ایرانیان قدیم را از 
کحا خواهد شناخت و پنج روز باقمانده را میت تزا خواهد دانست ! ؟ 

درس‌های بعدی و مجموعه درسپا معجونی است از شعرها و نوشته‌های قدیم و 
حجد ید که بحث درباره کايك آنا موحب ملال و اف وفت فراوان است . وازهمن 
چند سطر نیز منظور آن بود که زمینه کار بدست خوانندگان ارجمندی که با چنین 


کتابپائی سرو کار ند‌ار ند داده سود ۳ به اصل مطلب ۴ حان کلام بپر داز یم : 


مب اسفندراری دیگی 


و حان کلام مثلا در ددس ۲۸ است که قسمتی از آن را رونویس می‌کنيم و 
استدعا آ نکه بدقت مطا امه فرمائد : 

« - آبود بحان پروئی : 

عم بن احمد خوارزمی بیرونی ازاجله مپندسن و بزرگان علوم دیاضی ویکی 
از نوادر اعصار و نمونه کامل ذکا و فطنت ایرانی است ۰ سور حان معلومات خود 
را غالبا از افواه دجال تلقی میکردبا روسا+عذاعب وادیان مختلف وعلماو حکمای 
امم هخا لطت و معاشرت داشته و در تحصبل اطلاعات و کسب معارف از اشان از بذل 
هد هیچ فرو گذار فمتگ 3 اس تتضا غالب معلومات بدیعه که در باب 
تار.یج و تقويم زردشتیان ابران و اهل خواددم به دست دهد , 
مسموعات از اقواه زجال است نه منقولات اذ بطون دفاثر و ۱؟5 


ر بواسطه 
شدت حرص ابور بحان بر تخلیذ آ ار متقنمین نبود قطما اکتون اثری از آنبا باقی 
نمانده بود ... برای شناسا ندن مکاات و منز لت رفیع وهنیع | بور بحان درانواع عاوم 
و فنون » احاطه بر همه آنها و نیز اطلاع بر مجموع تألیفات وی ضرور است ولی 
دست بی‌دحم زمان از اثیمه مصنفات ابور بحان حز معدودی بر حای نگذاشته است . 
با انهمه همین بقبه قلیل الحجم و کثبر العنی که در دسترس ماست برای نمودن‌نبوغ 
و دهاء ادن اعحوبه شرق کافی است . 

علی اکبر دهخدا ) 

واقعا که جل الخالق ! 

۲ آدمیزاد از تعچب شاخ در هیا ورد و انگشت بدهان می‌ماند که بچه‌ای که 
تا دا ماه بش نممدانست حپان آفرین چه معنی دارد و باید براش توضیح بو سند 
که جپان افرین عثی, آفر شنده جپان » اکنون من از گذشتن چند عفته و خواندن 
۶ درس , ابن‌ددس۲۸ را مثل آب روان بخواند و چنان عربی دان شده است که 
حتی لازم نیست در لفت معنی مفصلی که برایش نوشته‌اند » دست کم معنی علوم وفتون 
و نبوع و تألْغْات و زویف اضافه فر ما نند | 


اسفندیادی دیگر ۵ 


شم دردار ید ات تکه‌ای را که نوشتم و بنام فارسی » به ژور و حبر و ترد‌ید 
به خورد فرز ندان این سرزمن داده می‌شود ؛ واژه‌ها اش دا بشمارید و واژه‌های عر نی 
و معر بش را هم بشمار ید و به بشید چند تا واژه فارسی است و چند تا فارسی نمست . 
چند تاش در ز بان می‌دم فارسی ز بان گفته می‌شود و معمول ومتداول است وچندتاش 
را هردع الم گونند و نمی‌خوآهند هم رن و شنو ند ۱ ؟ 

شما بردار بد واژه‌هائی دا که در این ه بصورت جمع اد است بشما بد و 
کذار بگذار ید و دفقت کنند.. مثلا : 

احله - مهپندسن - علوم - نوادز ‏ اعصار - ملوكگ - معلومات - مسموغات - 
مق ارات یانب اقواه توالت وبا هتاق ساونان سا گرا 
امم - «طون - دفا تر - هنقدمین - انواع - فدون . 

و به پشد این بست و چند واژه را چند جور جمم سسته‌انت_ . و حالا مك 
شا گرد مدرسه با ند ژ بر چه ی ای بسفتّد تا این مرملات را باد کون و بداند که 
اجه جمع جلیل با اجل است ؟ و رحال جمع رجل و فنون جمع فن و بطون جمع 
بطن است و دفاتر جمم ۳ 

و انواع جمم نوع است و علوم جمع علم . و ماو جمح ملك . و نوادر جمع 
نادر و اعصار جمع عصر . و افواه جمع فم . و روسا جمم رئس و مذاهب جمم‌هذهب 
و اد بان جمع دن و و 

بی‌جهت نیست که آدم سر گیجه میگیرد . که آدم مفزش خراب می‌شود . که 
آدم کله‌اش بو وه کف هژود ! 

کیست که ا یمه فورحول یرای یلك جمم ستن ساده را توی این‌روز کار تسخیر 
فضْا » پشنود و حالش بهم نخورد ! ؟ 

و این چه سماری ی‌درمانی است که آدسزاد عری بلفور کند و دفتر را 
جمع به‌بندد دفاتر ! ؟ 


و اک اصر اری سرت ۹ مراتب فصّل 2 کمال 2 اد بش را پا عر ای بافتن ۹ دح 


اف اسفغندیاری دیگر 


مردم بکشد » دیگر اینومه جمع بستن‌های جوروا جور عربی - که حتی خود عرب 
زبانیا را هم کلافه هسکند چه‌معنی دارد ؟ 

مگر نمی‌شود صاف و ساده با زبان همه کس فهم ابودیحان برونی‌راشناساند ؛ 
مگر خود ابور یحان این جوری می‌اوشته و می‌گفبه است ۶1 وانگپی شما عربی. باد 
میدهید با فارسی ؟ و اگر داستان عربی بافتن و قلیل الحجم و کثیر العنی گفتن است 
چرا باید نام چنین درفشانی‌ها وهنرمندیهائی را زبان فارسی و کتاب فارسی گذاشت؟! 
کجای این شور مردم این جوری سخن می‌گویند ؟ 

۰ مقصود از اه وتاب سازی چست ؟ 

و بیچاره کودکان بی‌گناهی که باید این ژاژ خائی‌ها دا ساه‌وزند و تک ار و 
تکار ۳ تکار وج تفت ق آموز گارشان لمره‌ای بدهد و دیرستا نشان کار نامه‌ای!! 

و اسنك باید دید مطلی را که در لفافه واژه‌های عربی و معرب به مك شا کرو 
کلاس سوم دبرستان می‌آموزند و تلقن می کذند چست ؟ 

توشمه‌ا ند : 

ابو ریحان معلومات خود را غالبا افواه دجال تلقی منکرد و .... 
مخصوصاغا لب معلومات بدیعه‌که در باب فاد یخ و نقو یم زددشتیان ابران و اهل 
خوادرم بدست سدهد , مسموعات از اقواه رحال است نه منقولات از طون‌دفاتر..» 

این دو سه سطر را دو باره بدقت مطالعه فرماشد و به سید از آن چه چزی 
تنشطیی تن هیشود و نوسنده چه چیزی را می‌خواسته است در قالب این عبارات 
شهماند ۱ ؟ 

 .‏ چنن‌ادعائی دا درباره نو سنده‌انکه منلا داستانپای عاهسانه راجمع‌آوری 
کرده و نوشته باشد , مبتوان یذبرفت اما در باره نوشته‌های | بور بحان وحسابهای تقوم 
و تاریخ بهیچوجه فابل قبول نیست و بادست کم ب پیش از آنکه همراء با دلبل‌معقولی 


اسفندباری دیگی ۰.۷« 





و این است که از وزرات آموزش و رورش که چنین مطلبی را منتشر می‌کنند 
و ناچار باید مدافع و ضامن درستی آن باشند » خواهش میشودکه در این‌بارء توضیح 
متر ی تکاهته: و متضوضا ات وا وشن کند که دلنل نا ولا بل ان آطرازع ود 
بارء معلومات ابو ریحان در تقوم و تاریخ چیست و از کجا چنین چیزی استنباط 
می‌شود ؟ 

مطلبی که باید برای زوشن شدن ذهن خوانندگان عزیز اضافه کنیم اشستکه 
تقو یم و تارخ » بر مبنای ریاضی و حسات و ساره شناسی و دلیل و مدرك است . و 
از فسل « قصه خاله متوستکه 6 نست که متا موان ده با نز ده روت ال فا از دم 
هت و کنای از ان‌سانخت ۱ 

گر اشکه کی که ع تاجن این ره تاش خست: آووم ء شایجاز 
با بد استعداد فراگرفتن ریاضی و حساب داشته باشد و کسی هم که بخواهد در باره 
نوشته‌های تقو یمی و تار خی اظپار نظر کند بناچار بابد اطلاعات کافی دراین زهینه 
داشته باشد . و داستان نه چنان است که هر کس از راه رسد و قلمی بدست گرفت ؛ 
بتواند در باره هر موضوعی وارد بحث شود و اظهار نظر فاطع بکند ! 

بعنی بعبارت دیگر: کسی‌که میخواهد در باره ابوریحان و عمر خیامی و بطور 
کلی تقویم و تار یخگذاری چیزی بنورسد و نظری بدعد » باید خودش دست‌کمبا ندازه 
آ نان از ریاضی و حساب تقویم آ گاحی داشته باشد وگرنه پیداست که هرچه بگوید 
و بنوبسد بی با و بی‌ارذش است و باوه سراثی است ! 

چنانکه در کناب فارسی برای سال سوم دبرستان در یادان درس ۲۸ نوشتها ند 
این درس بقلم می‌حوم علی اکبر دهخداست . که تا آ نجا ئه نوسنده اطلاع دارد »؛ 
آن م‌حوم اطلاعات ز بادی در باره ر باضی و تقوم نداشته است . و تنبا کاری که در 
این‌زمیتنه‌ارائه داده است‌تر جمه‌ای است از دساله سقّالات ابود بحان اذاین‌سینا ! 

اما مشتوتا: جالب توحه است 4٩‏ ادن رساله را بیش از آن حص‌<و م ؛ تیار 


دا فان رباضی و نجوم ترحمه کرده و « در جلد دوم دا نشودان » حدود 


9 اسفندیادری دیگر 








هشتاد سال بیش چاپ و منتشر کرده بوده است ۱ ! 

اکنون کسانیکه میخواهند در این باره جستجوی بیشتری بکنند » می‌توانند 
ترجمه‌ایکه در جلد دوم دانشوران است با ترجمه ایکه ظاهراً از ص‌حوم دهخداست 
کنار هم بگذار نو مقاسه کنند . . و داوری نماد ! 

مطلب فاگ که با ید باد آوری شود این است که در صحت انتساب آانجه به 
| بوربحان سبت داده‌اند » جای تردید. بسیار است ۰ بعنی با تحقیقاتیکه شده است 
با دن شبحه رسیده اند که کتابهای ابور محان دستخوردگی فراوان دارد و | نجه اکنون 
هست همان نست که ابور بحان نوشته بوده است . 

مثلا از نوشته های ابور بحان در باره هندوستان و زبان و فلسفه آ نیا ۰ مسلم 
است که آبور حان ژبان ساقسکر بت وا خوب مبدانسته است ۰ با اینحال می‌بینم کت 
در آ ثار الباقمه ( غربی ) لوسنده اشتباه‌های لپی | عجیبی کرده است که علتش فقط 
ندا لستن ز بان سا سرت نوده است ۰ 

باین قسمت , که از کتاب « نقویم و اد یخ دد ابران » نوشته استاد 
عا لبقدر ذبیح بهپروز دونویس میشود توجه فرمائید : 

« هر اده‌ها 

هزاره‌های‌دو ازده گا نه ازعزاره اول تا دوازدهم نام بروج دواژده‌گانه را دار ند : 
نام هزاره اول حمل است و نام هزاره دوازدهم حوت . 

این هزاره‌ها از هزاره پنجم که هزاره اسد است نیز لقب‌های گر را دار ند : 

کبومرث - هوشنکک - جم- صضحاك_فر بدون - زددشت - سوشیانس 

اخشبت اده - سوشیانس اخشبت اده ماه . 

معنی سوشیانس بفارسی میانه « بختان » است که نجات دهنده باشد . این اجات 
دهنده که هزاره بازدهم بنام اوست و از آمدنش بشارت داده شده » القابی مانند 
دنرسی » و فیروزکار و بهرام دارد . 


اژ این راد هزاره بازدهم به فارسی هما نه هز اره د بختان پرسه > با < بخت 


اسفندیادی دیگر ۳۹ 


ات تسکت تس سس 





فرسی » بعنی هزأره حکیم تعات دهنده » با مرد گویای اجات دهنده می‌شود . 
د بختان نرسی » بمناست لقب فروز کار » بختان ناصر و بخت نصر گردیده و 
عافت سوی نام خبالی د موخذ نصار » کشانیده شده است . 
در ار الباقیه در مبحث راجم بتاریخ بخت نصری اینطور نوشنه است : 
س از تاریخ طووان تار بخ بخت نصر اول است و او بفارسی « بخت نرسی » 
همراشد و در تفسیر آن‌گفته شده است که او کثبر البکا و ائن بود . وبه عبرانی « بوخذ 
تصار » مسباشد . و گفته شده که تفسبر آن « عطارد و هو ینعق » است از اینکه دوستی 
حکمت داشت و علما را از ددك مبخواند . و اگر معرت و مخفف بشود گفته مشود 
بختنصر . و اوآن کسی که بت القدان دا وبران کرذنیست . هیان آندو کس ۱۳۳ 
سال فاصله است ( آ یار | لباقه 1 
از این دو معنی که برای بخت نرسی داده شده است معلوم می‌شود که ی کلمه 
د بروسنه » اوستائی و هم صورت جدیدتر آن «د نرسی » در نسخه اصلی وحود داشته 
و همچنن معنی کلمه « سنه » اوستائی که نطق و سخن میباشد » در آن ذکرشده بوده 
ات . 
اشتباهی که هترجم کرده این استکه « بروسنه » را خوانده است « تبرد و + 
سنه » چون عطارد بفارسی « تير > است لهذا « تير ‏ و » را « عطارد و هو > ترجمه 
کرده است و بعد سه جزء منفصل کلمه « یرو سنه » رو بهمرفته شده است « عطارد هو 
شلق». 
همچنن معلوم می‌شود که در اصل نسخه فارسی « نرسی » را < ار گو بان » معنی 
کرده بوده‌اند که آ نیم هعنی صححی برأی ارسی است . مترحم «نر» را خوانده است 
«بر»وهم‌چنین«گو بان»راخوا نده است« گر بان»وهردورا باهم دکثبرا لیکا»در | ورده ایست: | 
همچنن قا بل ملاحظه است‌که مترجم تصریح کرده که علت داشتن نام « عطارد 
و هو منطق » این است که دانش دوست بوده . 
با این عبارت مترجم خواسته معنی عطارد را دوی پایه محکمی بگذارد ! 





۷۰ اسفند رای دیگز 


| آشنائی به سبك ببروني و اطافعات اه از ونان مسر بت واضح است که 
چنین ببانی از او یست . از این جنلتهای وت‌فر مقاناتی برد که کعاب ۲ هر 
الباقیه دا مترجمین بی اطلاعی دد ذمان اسماعبلیه از فادسی به عر بی 
تر جمه نموده و دد آن حك و تحر یفانی کرده‌اند . 

کسالیکه اخیرا در خارج ابران راجم به تاریخ نجوم تحقیقاتی گرده‌اند چون 
توحه ند‌اشتند باییکه دیختنصر » نام هزاره و تارخ است . تعحب نموده‌اند که چرا 
بطلمعوس حساب خود را از زمان کتی گرفته ات که شیاصت تار مخی او مسلم لیست 
زیرا این بخت نصر » بختاصر مشپور امی باشد . .۰ » 

قا اینجا , باز نوس قسمت‌هاثی ازيك مقاله بود . و این فسمت‌های باز نویس 
شده در شمارهای ٩٩۱‏ و ۹۹۳ محله فردوسی مورخ ۱۶ و ۳ آذرماء سال‌بمش 
( ۱۳۴۹ ) منتشر شده است . 


و آن حندین مقاله , و چندین مقاله:د گر که ون سال قنل از ان عنی سال 
۴۸ در همان محله منتشر شده » همه سطری بود در شرح این جمله از استاد : 

د.. ‏ نظر ما آنحه در جهان همیشه بد نقسیم شده و می‌شود » علم 
و معرفت است نه مال و هنال . حتی در همین عصری که جسم انسان راه جنرت 
سال را در لحظه‌ای می‌بسماید , داه مددسه بهمان دراای و ناهموادی قد.دم 
است . و اکثر مردم جهان که بابد فکرشان دد بیشرفت انسائیت کماك کند » 


ذبیح بهر ود » (۱) 


۳ 


2 سس ات تست سس سس 


(۱ بایان دپیا<4 د قسه سکندد و دادا » صفحه هفتاد و جهاد 


اسفند یادی دیگر ۷۹ 


هر چند آن مقاله‌ها را علماء اعلام و دا نشهندان‌کرام ازحمله مطالبی شمردند 
که فقط براي مر کزاهین خوانندگان روز نامه‌ها و بر کردن صفحه‌های محله » نوشته 
می‌شود ۱۱ معذلك اگرتوفیق پیدا شد بار دیگرتمامآ نها را در يك دفتر گرد می‌آوریم 
و تخواشت نان ازختن تقدم میدار یم تا نمو نه‌ای از نوشته‌های « ژور نا لستی وسر گرم 
کننده » این دوران را در دسترس داشته باشند ۱ 

دیگر ایشکه » همانطور که توجه فرمودید دز آن مقاله‌ها » نه تنپا از طول و 
تفصیل خود داری شده که از سباری توضحات ضروری هم - به‌ملاحظه اشکه در 
مك ماه مکی عانی بر ای وشات از اشکوتهست -ص فنظر_ گرونهم آستغ:. 

و اکنون » بی ایکه بخواهیم شرح دبگری قر اق فسمت که از آن مقاله باز 
نوس کردم ۱ بمافز اثیم جند هرا که توضیح آن در زمینه بحث ما و برای روشن 
شدن موضوع مورد بحث ما مناسب است , اضافه می‌کنيم : 

مکی در باره اين جمله از کتاب درسی فارسی سوم دیرستان که : « ).بر انیان 
قد رم هشته ند‌اشتند .۰ ۰ 6 که برای روشن‌شدن مطلب چند سطری از استاد را در 
این باره نقل می کنیم : 

هفته 

کوتاه‌ترین دوره های نحوهی اه کرو ارت ابر ان هفته است . که شماره 
روزهای آن با هفت حرم سیار آسمالی و چپره‌های ماه » و سير آن در منازل بیست 
و هشت گانه ارتباط دارد . و حلقهٌ اتصال سالهای خورشدی به قمری مبداشد . و اگر 
این با چند روزی لبود » تعیین هید ء هز اره‌ها و دوره‌ها و تار مخ هجو سده تعو یم 
های باستانی و ... با دفت و اطمینان ۰ اشعال دمدأ یه 3 این حققت زا در عمل 
بپثر وان در بافت . 

چون مبداء هزاره‌ها و دوره‌های بزدگردی و مبداء چندین تاریخ مهم باستانی 


دِّ بر حی اعىاد مذ‌همی ۰ منوتب اوهام احکام دوم ۷ با هعند ار تباط اه ۵ شاب نظلم 


۷۲ ۱ 4 اسفند‌یادی دیگر 





و ترثب روزهای آن از قد یم ۳ کنون تغیری رخ تقافم ای (۱) 

دانگور آنشگه این له از نوشته‌های عرحوم علی اکبر دهشدا مخصوسا جات فوجه 
فراوان است که ابور ان بیرونی » « معلومات بدیعه در باب تاریخ و تقوم زردشتبان 
ابران و اهل خوارژم به دست دهد .. > 

ناد بخ و نقو بم زردشتیان ابران و اهل خواززم , ۲ ! 

دوت فر ماد که علامه فقند معاصر ؛ در امت این وازه‌ها حه چیزی را 
می خو استه است به خواننده تلقین وت .و مولفن دانشمند کناب درسی چه منظوری 
داشته‌اند که ابور حان را از زبان .دك علامه دوران » که معرفی گنند » آنهم 
به شا گرد کلاس سوم دسرسئان ۱۲.۰.۰ 

و این راهم فراموش نفرمائید که در سراسر کتابپای درسی حتی بك جمله از 
جزوه‌های ابران کوده بعنی خط و فرهنک - تاریخ و تقویم در ایران - در داه مهر - 
تقو دم نوروزی شهر باری و ۰ بوده و مست !۱ 

و حواب این د«رسش را که چرا نست .۰؟ خواندکان ارحمند در همین مقا له 
خواهند بافت . 

دعر آشگه. ‏ وسالهسوللات ونان از ات سا #یا شت و مقاله مز یور 
اماره‌ای بأن شده است ».و جنانکه توجه فرمودید در زمینه مسائل ریاضی و تقوم و 
تارمشضگکایی ای قامران. او ال ساوجی ( سس استاد تن ). جباتانر که 
نوشتم ترجمه کرده و ترجمه آن در « جلد دوم نامه دانشوران » هشتاد سال پیش‌چاپ 
و هنتشر شذه است . 

این مطلب را در آن مقا له هم نوشته بودم . اما جون فمل از چاب , مقاله را 


خدمت استاد خواندم » به حذف چند حمله از آن مقاله که در معرفی متر چم اصلی 


(۱) تقویم : نوروزی شهریادی » صفحه ۱۱ 





اسفندیادی دیگی ۷۳ 


دس فد 





آن زسا له او ۵ 4 ا شاد قرمود .4 اطاعت کردم ۰ ۱ 
و این » از نات بلند نظری وبزرگواری استاد بودکه بارها درچنین‌موردهائی 
هی فر هو د: 


« - بکذد و بخش و به ذبان مباود ! » 


به حسن خلق و وفا مس به بار ما نرسد 

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد 
ای جه حسن‌قروشان ! به لو | ردنا خد ۱ 

کسی به حسن و ملاحت به بار ما ترسد 
هزار نقد به اازار کاسشات آرند 


ّ." ب بگه صاجب عبار م بر سبل 


هزاد نقش بر آربد ذ کلك صنع و .یکی 
به دلپذ.بری نقش نکاد ما رسد 
بحق صحست‌؛ذبر.بن» که هیچ محرم داز 
به .باد بکجهت حقکزاد ما رسد 
دریغ فافله عمر . کانچنان رفتند 
که وان وا فان .ها مد 
دلا ز طعن حسودان مرنج و واثق باش 
که یبد بخاطر امی-‌بوار ها فرسد 
چنان بزی که اکر خاك ده شوی کس را 
غمار خاطری از دهگذار ما ند 
بسوخت حافظ و نرسم که شرح غصه او 
به سم ببادشه کامکاد ما رسد 
حافظ 


اسفندیادی دیگر ۱ ۷۵ 





و چند کلمه‌ای دبکر : 

از زمانبای قددم » «وحودات را جچرار دسته کرده| ند : 

۱- حماد : 4٩‏ فقط تن دارد . 

۲ - فان : که تن دارد و حان . دعنی رشد مبکند و مممبرد : 

۳ - حبوان : که تن دارد و حان و روان. 

روان (اورو ان) بمعنی ز ناد نفس کشدن وببابی نفس کشیدن 
یهت امن واژه را بمعنی « رونده بودن » پنداشته‌اند که البته نادرست نیست و 
حبوان درونده » هم یت از الا انکه رو نده بودن و تفر مکان » شرط اصلی ادامه 
زندگی‌اش سست . 3 منطور دششان از واژه 2 روان » در موری ذوع حبوان , همان 
معنی نخستین بوده است ۰ 

۴ - انسان : که تن دارد و حان و روان . و اندشه | 

عمی برتری ثبات بر جماد » جان است و برتری حیوان‌برنبات 
روان است . و برتری انسان بر حبوان بروی تفکر ( منیو ) و اندیشه او و آندیشمند 
بودن آوست ! 

و گفته‌اند که هرکسی « فر «ی دارد : - هرکسی را بهرکاری 

متفه ء سکن ان وا دانود. چگ فر تتصتفی: یکی 

ی تخت مکی فر تحت مکی فن کقاووت :2 

و از همین حاست که همه مردم جپان نیازمند سکد‌سگراند و اعشای با نکر ! 
یعنی نه تنها يك آدمیزاد بايك خانواده نمی‌تواند بی‌کمك دیگران » چنانکه‌سزاوار 
آفینت رندگی کف بلکه هیچ طایفه و قوم و فببله و نژاد و ملت و کشوری هم , 
برای مك زندگی انسانی پتر , از کمك‌های دیگران بی‌نباز فىست .۰ 

۳1 سباه بوست افر قائی و آن زرد دوست اشان و آن سفىد بوست آریائی 


و آن سرخ پوست امریکائی و آن اسکیموی قطب شمالی و .... هر يك فر ی دارند 


۷ ۷ 
که دیگران ندارند با کم دارند و از هر بك کاری برمباً بد که از دبگران بر نمی ید 
| نجنان که با یف بر ی | ده : همه چبز را « همه‌ی کسان » دانند ! 

و بپمن دلبل است که برای دست افتن به ىك زندگی انسانی ره که 
شا سته انسان و در خور انساامت افتت » همفکری و هم باری و عمدستی و همکاری 
تمام مردم جپان از هر قومی و نژادی و هرجائی و سرزمینی » ضرورت قطعی و آشکار 
و غبر قابل انکار دارد . 

و بعبارت دیگر » برای بك زندگی انسانی بهتر , چاره‌ای جز این نیست که 
همه مردم حهان » عاشقانه دست بدست‌هم دهند و صادفا نه ۳ و.... مهر بوزز ند» 

این است : - ظ نقش مقصود از کار گاه هستی » 

اما رسدن به این « بپشت نو » چکونه ممکین خواهد ش ‏ و این کاروان 
بیآغاز و انجام سرگشته و سرگردان در براهه تاريك و سنکلاخ پندار و اوهام » و 
دست و با سته در بندهای سیمر غ و گنج و حان و نشگ و نام ؛ از کدام راهء وچگونه 
و هگا به سر هنزل مقصود خواهد زسد ؟ 

آیا راهی دیگر هست حز فرمالروائی اندیشه نبكث ( بهمن ) بر سراسر حپان 
و زركث اندشی یکايك فرزندان انسان ؟ ! 

و اگر نست » و براستی باور دار ید که راهی نگ نت ۰ این همان داهی 
است که « اسفندبار دون تن » با جهان نی و دورا ندشی راستین » سی و هفت فرن 
بش از این » باز شناخته و نشان داده و بش بای اسان نهاده است . 

و این » همان راهی است‌که « اسفندباری دیگر » باایمان و خوش بینی وامبد 
در این دوران می‌پیمود . و بی واهمه از هزاران هباعو و همپمه ؛ با قدمپای استوار 
پیش میرفت : 

تا آنجا که يك اسان دا نشمند پر استعداد هوشار دل جوینده کنجکاو ودفیق 
و پاکدل و با ابمان و دوشن بین و نيك آندیش , دوستدار واقعی انسان و خیر خواء 


راستن انسائیت » دو راز هرگونه خود بینی و خود خواهی و خود رائی ۰ در مك 


اسند بادی دیگر ۷ 





شش حانانه بی گیر و نگ تابذ بر شصت هفتاد ساله ؛ با وسابل و امکاناتی که 

در این فرن در دسترس است ؛ می‌تواند به پیماید و پیش رود . ! 

بی چشمداشت به هر پاداشی ۰ و بر کنار از هر جار و جنجالی و هارت و 
دورت و بوق و کوس و کرنا و سرنائی ...۰! و بی واهمه از افسوس ها .۰ ! 

‌ 

بگذریم . وبه چند قدم از آن قدمم‌ای استواری‌که بادکردیم - با همه نادانی 
و ناتوانی - اشاره‌هافی بکنیم : اشارهء‌هانی بقدر فهم خود ۴ که گفته‌اند : - حرکس 
تقنز قیش اقیستد مد عا را :هد 


و این فصل را بامعرقی استاد آغاز می‌کنیم از زبان خودش : 


راز و از 


دادا دا .عبر اقفر شا -- 

زهی شادی و کاهىابی و خرسندی که مپر ممورزم و غر گزدانده به ید امی| لابم 

نه در دام از س دراجش و کینه ابست و نه از مر گم بیم و بالك . 

خواسته جپان به چشمم هیچ است و نام و نک پیشم پندار . 

روزی از خراشی می‌خروشیدم و باین و آن می‌آکستم » اکنون زیر تیغ بر ان 
پای کوبان می‌شتابم » جمان میدهم و دم نمیزنم . 

غمی جز غم دییگران ندارم و شادی مکر برای چهانیان نخواهم . 

جبزی از تو درخواست نمیکنم : تو تخواسته داده‌ای ۰ 8 شور ده بخشیده ,. 
آنکه ندارد نکوشده و به داده ات بی رده . ... عز که کوشد» یش از از انسه 
خواهد باید . . 

خدایا ۰ . از تو پرسشی ندارم و باسخی نمی‌جوم . 

از نا بکاری و گوشه‌گری بی‌زادم , ۰ فرستشی سزابت تمىد انم . هپر و کوشائی؛ 
دانائی و زیبائی را می‌ستایم . 

هستی‌ام را حاو بدان میدا نم 


جهان و جپانیان را خرم و | بادان می‌خواهم . 


4 


ان 


در راه مپر . 


دد داه مهر , نما شنامه‌ای‌است درینج پرده : 

برده لخخست «شستان » است و ازسی اران عبار تند ازشیخ وه‌حتسب وخواجه 
ید و 

۰ وشیخ به موعظه می‌نشیند : 

- شدو ید و کار بندید . 6 آهرژ ده و درنتکار گردید ای با من 
زمان زندگا نیو کامرآنی دهی داش ثسدت ومر کگگ تلیخ حانز دا دزاسگن انتت 3 ند 2 
بس‌وای بر افرمان گنه کار . ورند شور بخت بد کردار .. چه» کلبه گور » تنکت 
و تار يك است . و روز شماروکفر نزديك . | 

۱۳ دوز خ رااشسانه هیندار ید . وخشم بی با بان کرد گاررافراموش تنماشد .. 

از فرمانپاش سر نه یجید . و در کارش چون و چرا هساندشد ... باسته 
بگز ار ید باق رد نازوا تک کاند ۰ ان افین ند ای که گیر ید بط ازان نزدش 
تباشد و حز آن از کس نخواهد . 

این حهان بست است و نابایدار .... و کار و بارش و کامرانیاش .گول ویندار .. 
از این بگذرید . تا در جهان دیگر بپشت خرم و زندگی جاویدان یابید ... 


ز نهار ۰ ورلیاد ۰ ار ولدان بد کیش زا که به سخئی دا تنکاهن هی‌فر سند و 


+ پا اسفند بازی دیگی 


وه یز فند ۰۰ الکو وشت: و جاده توشی نزدشان ,روا ۰ ورتدفی فش شان ناسزا 
است . ! 
ثل ده را باور ندارند . و شنمده را ار کمن تیف بر ند ۰ ازاسان دوری با ید . 
دودی) . 

هرحا با شندخو نشان بر نز دد . و تخو اهشان س د.و بخ و تبارشان بر انداز ید ... » 

۰ بازی اداهه می‌دابد و با سجا ممرسد که خواحه » درخلوت شب تار بك چشم 
باسعات میدوزد و دست برمیدآرد و لب هی کشا ید 

خدانا ی خ اف فف‌گار | . تورا به گرامیان در گاهت نو گنت هیدهم و ه] ند 
همشد اژ و در خواست میسکنم که دریگ گمان از دام رای 3 چراع د بده‌ام و 
فروغ بینش بخشی ... هرگز گناهی کردم و هماره فرمان بردم ۰ دانشی حز کیشت 
فرا نگرفتم ۰ جهان و شادی و کامرانی‌اش را گذاشتم و گذشتم و تفای تن 2 
فراشیتی ان ترجه و شم ٩‏ اه از جوز کار زنددای سم تفتهو کین 
مانده , هنوز ده و نادا ۳ و به رازی بی نردم . و زر از بد ثم 


ی‌شناسم ۰ 8 
ثمیدا نم 5 


سین ۰۰۰ چستی ۰۰۰ جائی...واهن »که وچه . ۱:؟ 

خد! با .. ا گس رف ومی‌سرز آنی . سر و سوزان *ولی دیگرا ندا نم نیاسا نم 
و روی از دز گاهت نا بم ۰ فرهودی خوان تا بر آرم اون براصتی و از دل و 

حان هم ی‌خوانمت بو اری و آگاهم کر دای 

خدا با .. اش نا تام اف ۰ و باسخم شین جه اهر 
کی ی مها واست. ده مه پیت ,۱۵ ور سس کوش او و ارو 
صفرجه ٩۱,‏ 

بی خواستمان می‌سازی . و به خواستت هسبری و فاوخ ی اگر مبدانی 
چرامی آذمائی واگر توانائی » چرابد میگذاری سک ژاهی کر بت با فلز 
و سی را میرانی و می‌آذاری. 


خدا با ۰ چراکامم بر آورده شین ب# ا گر گفته‌ای جر | #۰ و وا گر 


اسفندیادی دیگر ۸۱ 


حود نموده‌ای ۲ جرانمی‌نمالی 3 افریتو اواری ندارم چر | لمبدهی . و آ گر تمعن 
چرا ان میگیری ۹ گیفرم میرسانی ۱ 
اه ... از این جون و جرا مردم ۵ سر جات شکداگن ندارم .. در تبر کی 
ماندن نبارم .. 
میخوانمت وپاسخ میخواهم . وادست برنمیدارم تانبازم برآر ی و بینشم بخشش 
فرمادی ..» 
آنگاه ( وئد ) به راز و فباز مي‌بردازد : راز و فبازی که در آغاز فرشته 
شد و توحه فرمودید . و با این ترتبب دو فان مخا لف با هم و دو گونه اندشه از 
هم پیگا نه که , سردا دسنی با تقد سن افکار ی د و سنی با تقدس انو اراست 
1 دفتی فراوان بر ابر ی نهاده می‌شود و نشان داده می‌شود ...۰ و سرانجام 
داستان با نها مبر سد که خو أحه در نی اد ند می‌افتد ۱ 
درف دوم 9 گوری انا 6 اس و از ستران آن عار نت ازج جواق.- کف 
سا بت مجنسب وهم رها نش- وخواحه ورند . 
و از ایحا شروع هنشود که و حوان > کول در دست دارد و 
کوی پر است و در گه جانان دا 
هی هی نوشد و به سخنی ادامه ممد‌هد و باز مي‌نوشد که 
هشاری بمم و بند وبرهبزو خود بسنی است ... ز نهار آزهشیاری .. زنهار ۱ 
1 از هشاری وحاه و نام شش 9 از «شداری وسود وژ بان وت دق 
ای دیوهشاری » افسونت نوش است .۰ ! من‌نوشمدن با ید و نوشدن . تامرونت 
دردن و آسزدن ی چا آیزد هپر و امد و حر سندی در دل و د دده فرود ان سح 
جوران : به « غاه جانان » حیرشت واز هریت وانا نه > ین میکورید وف ینت رد 
و به گدا که جاسوش هت ب است در خورد هتکن و حون دا دست گدائثی دراز 
خبکنف ۹ وه وخ بیدازه . من درمانده را در داب ۲ حوان از شندن « من > 


بر اشفته کرو 3 7 





۳۹ ۱ اسفندیاری دیگر 





۹1 ازجا دمن » باد است و او ۴ .... نندار .۲ 
3 تن از گت و شنودی جند » جوان به زور مقداری شراب به‌گدا می نو شا ند 
و ... گدا مست میشود . اما باز هم از « من > سخن میگوید و سراتجام کار باینییا 
مبی شف که حوان باجار گدا وا که در مستی هم او سوسه عقل رهائی نافته است . 
از وی حانان برون مراند و .... به راز و نماژ با < بت حانانه » می‌بردازد . 
گدای مست عاقل » محتسب را خبر می‌کند و محتسب و همراهانش. بدنبال 
« فا نوس ن » از راه میرسند ؛ ان ند بت فرست رادست‌کر کتند و بکفررتا و 
گفتکوئی دد میگیرد و مجمسب به بازپرسی و باز جوئی ازجوان ر ندمست می‌اسند . 
و در ی آ هون یاسخهای حو ان در هی‌ها ند هّ 
و ول هو لوی : « -ماند چون خر محسب اندر خلاب . > 
و مثلا" مو نه‌ای از این 1 و شنود این 1 مجنست. هی در سد : 
خوب ؛ باده از گحا آوردی ۴ 
<وآنی باث دست حود را ولد گنه ۳ کنخ ۰ 
- این » کشت و چید و افشرد و در خم کرد ... جوشد و حانش نوشید . 
و همست خشمگن تر مشود که 
نج اه نف کش تبه کار تو ندانی می‌خواری نه روا باشد ٩.‏ 
حوان با خو سردی و آرامی هی د رسد : 
نت توروا خواری ؟۱ 
۵ سب ۳ فرافه حق رجا نمی حوآب هرث‌ هد . 
اون . تخورم حز آ نچه روا گر ده ات اف ,| 
حوان لیخدی‌ی هیر لد که : 
- نو روا کردة او را از کجا آری ۱ 
۹ آر ندم 1 


نا کته می‌دروی و روا خواری ۳۹ 


اسفند یادی دیگر ۳ 





محتسب از جراب عاجز می‌شود و به همراهانش میگوید : 

س‌دنوانه و منگک است و بر شان و براکنده همی گو دد و 

تال کفتگوهای داسگر ی حجوان را به ز زدان هی کشا نند 5 او همیچنان در برابر 
مجرست جو اسرد و کستاخ و بی با( ات ۹ 
آنگاه میسنت از آن گدای هست باز جو دی کیان و گدا نوست باده نو ش.دن 
را نگ می‌شود و سرانحام به زاری ۲ الما می‌افتد و استدعای بخشاش ۳ و گدا 
را هم بز ندان هپی «ر ثد ۱0 خو اجه که شا هد ماجراست ازر ند هی در سف ت۷0 ایا 
چمست ؟ ) ور زد پاسخ خیتگو بق 5 :۲ سس بسدآد ۴ شاهو ار 1۳ نداری حجنثك ,,! 
ره این اسیت و ور ان بند و شکنج وز ندان ۳۹ » وخواحه دروی از ند را ادامه هل هل 
که : - « همراهم . همراهم .ات مرواشت حان:. : > 
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درده سوم « دستان » ات ۶ ل دیگر د بده سا با مد ۹ 

رد و غواحه هردو دست و روی تخود را هی‌شو دد 7 گرد | لود شمستانی 
۳1 ‌ ۵ ۰ (۲) 

ات دبس 2 و نوم / ۰ 

و دس از گفت وشنودی جند که - 2 آ. ازان نادان تابثای گر یمه ۰ دده 
گشاده و نا بنایی .۱ هه 

زر ثل 4 ایخستن برده را به خواحه نشان دهد : 

(۱ در حلد دوم مفئو ی مو وی داستانی است عئوان ) خواندن محتسب مستی را 8 
زندان و حواب گفتن او ) و قطعه‌ای نیز بنام د مست و هشیاد » جزو شمر‌های مذسون به 
مر دوم دروین اعتصامی ذ یله می شود , که تمایدی امیبت از داستان دز ود در مثنوی با نظابی 
شیواتر از آن و معنی کمتر . ۱ و خوانند گانی که علاقمند باینگونه جستج و کری ها هستند 
می‌توانند آن دو فطمه را با گفتگوی ر زد مست و گدای مست با مسب در برده دوم 
نما شنامه « در راه مهر » هفاسه و داوری قر‌ها یند 2 


(۲) حافظ ؛ - ثست و شوئی کن و آنگه به خرابات خرام .. 


۸۳ اسغند باری دیگی 


تا سس اس سس تا سس تا سس 


کوری با کوشهای بزر ک . که به كمك عصائی کج و کوله و پر گره درجستجوی 
رام است و دست به در بزه گری دراز کروه: ۱ 

خواجه ملتفت مقصود می‌شود و « دست روی گوشهای خود ممگذ‌ارد و چشم ها 
رانتکت هی کشا مد ۰ وسیس ازر ند می در سد : - « بستم و بکشادم , وه با دستم ۹ 

باتوی چیه جر با تست رس 
خواحه که : « ی 6 لبخندی مز ند و 5 اتگفت فد زمن نشان 
ر<) «عنی علامت‌جمع‌رامی اشد ومبافزایدکه: -«این آئن است‌و تاج‌چها نداری !»... 

سپس توضیح هائی میدهد که :9-۰ باريك ترازموی است وبر نده تر از تیغ .۱ 
اوو ده لغزش و درو ع و بر بادی‌ست :6 .۰ 

آنگاه » در پنج پرده » یکی پس از دسگری » پنج داستان در برابر خواجه 
لماش داده مبشود که داستانها به ترتس شان دهنده مفروم واژه‌های : -دین 
- جان - مال - نام و نگ است » شرح این پنج داستان و بحث درباره هريك در 
کنجاش این مق له تست و کافی است در آشحجا این شعر را باد آور شوم : 

ترلك دین و حان و مال و نام و شک - ود طر دق عشق اول منزل ای ۱۱۳ 

خواجه » پس از بی بردن به موضوع آن پنج پرده » با خود می‌اندیشد و بر 
ز بان میآورد که : 

- چندین بند گران بر جان ۱۰ ؟ بگسستن باید . ۱ 

وب ان ق ۲۰ 

خواحه : - از خوو . | 

رده : - خود ۰ نف گران نز ۱۱۱ 

خواجه: - زجهانی .۱ 


و لش دنت ان امنت و نتوانی ! 


۹۴۹۰۹۰٩۰9۰٩۰۰۹۰۰‏ 722( اس ات مت و 





(۱) تر تیب صحیح هفت خوان اسفندیادهمن است , واین شمر بسیاد قدیمی دا بمدها 


درد هار اول ت بصو د تهای دیگی در آوردها زد ۳ 


۳7 





اسفند‌باری دیگی ۸۵ 





خواحد : - شود ۱٩.‏ 

رند : - اسنحانست ! 

خواحه تن بس‌راهی ! 

رند : - وروی | 

خواحه : - سار ای 

و و ند اوه ای .. چون شوری ئست | 

خو اجه دس 4 تا یگ ۱ 

رند ‏ هشباری ۱ 

خواحه : - جاره.. 

راد : - زان خرهن پرهيزت برباد است ! 

خواحجه : - باشد . 

دس ازاین گفت وشنود » ر ند لمخندی هنز ند و بانگک که » داروی هشاری 1 

آ ناه رامشگران ب جنگ و دف وی , وارد هی‌شو ند و «اشاره رند م احنخه 
می نو از ند . سیس « دختری ماهروی هشکن موی نازان و خرامان و خندان > هىاً دك 
و سینی که‌در آن کوزه و جام و شیربنی است بمیان بزم میگذازدو ...۰ خواجه 
سس از وشدن سومن حام ۱ حام ی را هی بو سد و به آن دخر / سافی ( مد‌هد « و 
مسا نه و بی خود » در برابرش سر فرود می آورد و نماژ را ٩3‏ 

دختر و رامشگران یرون میروند و رند به خواجه چنین میکوید : 

می‌بینم گز خود دفتی ... اکنون در خود دیداری .۱ هشاران را در این 
در ده راهی لست | ۳( 


هر دو بر می‌خیزند * و رند آخرین برده را به خواحه نشان ممدهد : 





(۱) حافظ : - شرط اول قدم آن است که مجنون باشی ! 


۸۲ اسفند بار ی قینگر 


سس بت تحت سس سس مت سح را 2۳۳ 


در از درده ؛ اسینداری )۱ بردوی چپاریا به‌ای ذ دده عی‌شود ورند به خواحه 
میگو ید ۱ 

بد شتی + ها نهر گر ان سوتزاق :۱ 

.. دحتری کلما نت سیف و دامن کشان در شاه نشین می‌ خر امد - در درا در 
اسیندار نماژ هی درد . دستیا را از رزوی سمده برمبدارد و یزان زد , دس دست 
واست یال و غست سب نکن فروانهوار کرد استفاز و شان. و رای گوبان مس و3 
و پرده پائین میا بد » 

ً 

چنانکه نوسمیم تما بشنامه «در راه مهر » در یج درده است که ۳ درده ان به 

به ثر ثمعی که باد آوری شد - دود حهل سال بش وشته شده و دو سه باربه چات 


۲ 1 0 ۳ 7 ۰ 
0 فد پنجم آن نس نطو ری ۹ کاهی مذاکره می‌شد - در همان 


رسنده است 
هنگامآماده بوده است ولی درپرده چپارم اشکالی پیشآمده بود که احتیاج به مطا لعه 
و حستعجو و دفت سر ی ات 3 ادن حسنجو و بررسی بش ازسی سال طول کشید 
ا | و4 و این اواخر عنی سال قبل ؛ به نتجه قطعی رسد و تر تس بحمی که با دد 


در پرده چپارم مطرح شود ؛ روشن گردید . 


(۱) برهأت فاطع ست اسینداد ۰ بمعفی شمع باشد که معشوق پر وانه است + و نام مسر 
کشتاسب هم هست . و بودن نیر اعظم باشد در شر .) عصوات . 


(۲( نخسنین حاپ آن ه ایرث کوده جر 9 ه شماده رث 


نما یشنامه‌های جیجك علیشاه . شاه ایران و بانوی ارمن - تا - شب 


فردوسی . و مجموعه مرآت السراثر 


اما شناهه حبحك علمشاه دث نما شنامه خنده دار انتقادی است از وضع اداری 
زمان خود که بارها - حتی بی اجازه و اطلاع استاد - چاب شده است . 

شاه ابران و بانوی ارمن نیز نما شنامه‌ای است که برای‌فامرداری نوشته شده 
و یکی دو باد بچاپ رسیده . 

+ نپا »۰ لماشی است درك پرده و با مك باز بگر که نشان دهشده طر زفکر 
بكث کاردند اداری ساده و تدبیر و تلاش او برای پیشرفت در کار اداری است . و این 
کارهند برای انکه راهی برای ترفی بدا کند بك کتات ادت < 25 کوب تر جمه‌ای 
است که رئیس او با بدرش همان روزها ترحمه و چاپ کرده‌اند - دست می آ ورد ‌ 
نما له آنمي زر عازد و حقلر این مه اوی را مر صوان 

د یهار و الار . 

ای باد - از آن در ء گشاد بسوی کنو ی بارمن نمی‌وزژی ؟ 

که - از س که زهستان بر سر دوه خرابی کرده - ما خسته شدهایم . ! 

ها - پپار خرم را می‌خواهيم - بهار خرم دا ... 

ای دلمر من - من پیر - بقدری تو را دوست مبدارم - تو دا هی سندم .. 

که - میخواهم با تو در تالار - دز تالار تنها - بخوایم 


سکم 


بای ۱ ۱ اسفندبادری دیگر 


و سس ضمن اشکه با خود خرف زد از شا بای عنهدد و با نواع مختاف 
فال گنرد و یه قالپاش هیانهاسي ۱ 

سرانحام ز نگ میز نند و نامه‌ای برش میا ور ند 9 معلوم می‌شود ن کارمنن به 
شهرستان میانه منتقل شده است ! 

نما بشنامه « شب فردوسی > نیز اخس| چاب شده است . 

اما محموعه مرت السرایر و اسرار الضمایر ... نوشته‌ای است بر طعن و طنز 
و اشاره‌ای است به جممی فاضل ما بان و شرق شناسان و شاغران و قصده: گو مان وغزل 
سازان و رباعی دردازان باوه سرای چابلوس و بی‌ایمان . 

نسخه‌های خطی این محموعه گو با فراوان است . ولی چنانکه دمداست تا کنون 
چاپ آن سکن نشده است.. 

در اسنحا بعصّی از عبارت‌ها و چند شعر از هر بخشی را از باك نسخه دست‌نو س 
نقل می کنیم : 

باد آودی این نکته ضروری است ده نما یشنامه‌ها و شعرها و نوشته‌های‌مز بود 
‌بوط است به سالهای فسل از ۱۳۱۰ هحری شمسی ۳ قطعد « بپار و تالاد »نیز 
زمانی ساخته شده است که حمعی از غرب زده‌ها (!) از شعر و شاعری در ارویا حرف 


میزده| ند ولی عنوز به سرودن شعر اروبائی در ژبان فارسی نبرداخته بوده‌اند ! 


چه چه 
مر آت السر ار و مفتاح الضمائر 
ار قآ را وب 
‌ 
چو دیدم جپانی ز سر تا به با به گندایی از خپل و ذلت فنا 
شک نامه پر کند و بو ساختم بکار کل و مل نپرداختم 


اس 
و هر قن| نه در سخن 


خ 


اسفندیادی دیگر ۳۹ 





.اما هد چننن گو ید تا فراهم کننده این اوراق عل بن فضل... 
که تراجم اسف ال امسر رجال :راب غوو :.. او هفرامو ادبا و فضلاق:تامی ان چبان زا 
مر حوم مترور بروفسور شل کن ها یم هد بر سایق کت بخا نه ۰ و دئس دائمی‌دارا لفنون 
۳ کتات هشزور تاز بخ اد بیات عور ا شر ح و تفصل شادان سا کرده ٩‏ نله 
نامه ثامی را به ضمیمه تعلیقات ایو بت سفکن بر گ و ملاحظات و توضیحات 
حضرت استادی شیخ اق‌خان ۰.۰۰ در سال قبل ازفوت پروفسور مف‌کودازز بان‌فر نگی 
ترجمه نموده و دز همان اوان در مدینه عامره ...۰ طبم ومنتشر گردید ۰ و حال‌مدتی 
است که آن کتاب نفیس در اقطار و اعصار عالم هرجم واه ادبای متتبشم و فنلای 
متبحر میباشد و هر کس باندازه فهم و ذوق خود از آن مجموعه عدیم النظیر استفاد» و 
استعانت مینماید . ولی چون در اصل فرنگی آن‌کتاب بمناسباتی عوامل وعلل‌کدورت 
و نقار ما بن‌حضرت مولانا عبدال الولان الجابلی ... وجناب خواجه ا بوالحسن مفخر 
الشعر ۶ جبنکی نگ ناه ود . و شاد حز ععدودی از آن حوادث خبری نداشته 
باشند » لازم دانست که دز ان موضوع رساله حد| گا نه بباد کار یه دفا مق ایام 
حوانی ارو ر 9 


شود ج خ 


پرو ود بنیامین شل کن هام 

حوافتت زندکاش و فتایل ین شمان موه و وفسون عرا کتن کب فر اتکی هشر یج 
و تفصیل وافی مرقوم و مسطور است . در اینجا همینقدر مستوان گفت که از چندین 
فرن با نطرف مستشرفی متحر و ماهر مانند آن فقبد در تمام بلاد فر نکستان «افت 
نشده و نیز سالبان درازی بر این بگذرد که شبیه و نظیری مراورا بعرصه وجود اندر 
امد . چه ازقرار بکه از آن مرحوم مکرر شنیده شد هفتاد ز بان مستشرقی را با خود 
حرف میزد . و خطوط کلنگی و تیشه‌ای را چون آب روان تحریر وتقربر میفرمود . 


اتشافاشی وان ن باحوج و ماحوج ۴۲ تشخیص خطی که اتید معدو ی دار 


۹۰ آسفدد باری دیگر 





آ نجا بدست خود با خبار چنبرحبشی نوشته , او لین عامل و باعث شهرت او در افاصی 
و ادانی بلاد فرنگک گردید . و هم او اول کسی است که.. ... در خط کلنگی حرف 
عین زا ها و هلک چون عبلام را از کتم عدم بعرصه وجود کشا نید . 

تا زمان این بگانه بروفسور آفاق معنی قزوین و غازبان بر تمام علمای جهان 
مجپول بود و او ثابت‌کرد که درزمان هخامنشی بول در ابران نداشته و کلیه معاملات 
تحاری و برداخت حقوق کشوری از روی مایخ و مىزان غاز صورت مگ فلا ات3۰ 
اصل کلمه زوین » غاز بن بوده است . وچون مالبات وخراج ممالك واسعه را جمع 
و میفرستاده‌اند » کار گزاران ابرانی در غاز بین که قزوین فعلی باشد آ نها را معابنه 
و شماره کرده و از انجا سوی خزانه عاهره غاز بان کسمل مبداشتها ند.. 

عات انتخاب غاز بان برای‌کنج بادشاهان هخامنشی افو استگهة موقفع محر ی‌اش 
برای ز ندگانی و نشو و نمای | نقدر غاز که از اطراف بدانجا می‌آوردهاند مناسب و 
موافق تر دن نقطه در ابران بوده است ی بت 

...از آنجائیکه آن مرحوم خود را در غزلیات خواجه شیرازی متبحر و 
متخصص میدانست خواست که بر شبوه جلال الله و الدین حکیم علی بن دبلاق ِِ_ 
در اطراف غزل ذیل بیانانی بفرهاید : 


چو بفنوی سخن احل ول عگو که خطاست. مهن شثاش نهٌ دلبرا خطا اشجاست 


سرم یذ دندی ‌ عقمی فرو نمی [ بد ترار 4 اه ازاین فتنه‌ها که درسر ماست 
از ان به در مغا نم ۳ دار ند که آتشی که نمیر دهممشه دردل ماست 
در اندرون من خسته دل ندانم کسنت کهمن خموشم و اودر فغان‌ودر غو ات 


ی بواسطه انکه ماج تحقبقات بروفسور » ترجه فراتگی وان خو اجه 
شیر ازی بود از من خواعش کردند که اصل غزل را از دوی ترجمه فرنگی آن پیدا 
کرده و بایشان بدهم . و من برای اينکه قوء تشخیص آن مرحوم را آزمایشی کرده 
باشم عین ترجمه فرنگی را بصورت ذیل در آورده تقدیم اردم : 


۳1 ۳ ۳ صحت اهل دل را گر علم تداری نو سکم هست خهاا 


اسفئد یادی دیگر ۹ 





بر دئبی و عقبی نشود راسم کج به به که چه فتنه هاست اندر سرما 
دی جعیتد گیران بکنندم تکر یم چون نار نمر هست اندر دل ما 
در حوف دل خسته نمدانم چست من خامشم و همی کند او غوغا ... 


ص‌حوم پروفسور از شدت نزدیکی این الفاظ با ترجمه فرنگی فر یفته شده و 
از سوء | تخاب الفاظ غفلت کرده یه ب4 ابیات فزل‌ساختکی استشهاد نمودند 
مورد تمسخر و خنده حمیح ادبا و فضلای ماوراء النهر و خوارزم وافم و نی الحقیقه 
توهینی بیش از اندازه بمقام گرامی ایشان وارد شد #3 

...اه اسپاب شپرت مرحوم پروفسور دراقاصی بلاد دنیا حضرت استادی‌شیخ 
براق خان .... است که از حمله اجله فلا و ادبای غورمیباشد . نام نامی این بگانه 
ادیب شرق دوش بدوش با نام آن مستشرق بیعدیل در اطراف و اکناف شرق و غرب 
براکنده و شرح آن از اندازه این مختصر برون است؛ بعلاوءٌ شرح و تعلیقاسکه ادن 
فاضل فرزانه بر فصول تار یخ ادیبات غور برای مساعدت مرحوم بروفسور نوشته‌اند » 
تا لفات و تصسفات لا تعد ولا تحصی نز دار ند از حمله آ او قامی مشپور اشان کی 
کتاب « طبقات اللجار نی فضائل الناتار » ودیگری کتاب « کنائب الدمر وقبائلالنتر» 
میباشد که هر دو در مدبشه عامره ...۰ بطبع رسیده است ی 

۰ هر جند مر جوم دروفسور ... بعلاوه مرائب علمی و فضلی دارای مزانای 
اخلاقی بی‌شمار هم بودند » ولی کاهگاهی با وسایل مختلفه اسپاب کدورت و نقار در 
بن شعر | و ادبای فارسی ز بان ما لت محروسه غور فراهم رده و اشان را به هجو و 
ند گوئی مکه بر من کماشتدد ۱ ا گرد تار یش ادیبات غور » غور و دقت نما ئیم‌ملاحظه 
مشود که تمام فطعات و اسات آن در دح و ذم اشخاص است و فقط کسی که بواسطه 
توقیق نعمت عزلت از وه مشاحرأت و منازعات دور و مپحور بوده همانا حضرت 
مولانا حکیم علی بن دبلاق .... است و چون تفصیل و تشریح این مطالب کتا بی‌جدا- 
گانه خواهد از ان چشم بوش کرده به مقصد اصلی که بیان علت کدودت بن حضرت 


۲ ۱ اسفندیادی دیگر 





۰ چون <هر نش در مسافرت اخبر خود به مصر از راه ابران به مما لك 
محروسه غور مراجعت و معاودت فرمود و خبر ورودش به مسامع مشتاقان رسید و از 
دور و نزديك برای درك حضور با هر النورش مشرف می‌شدند » مرحوم پروفسود بر 
شیوه معهود[ تش بخل و حسد را در کانون سینه جذاب مفخر الشعرا مشتعل و ابشان 


قصیده دبل را در ححو و هن حصرت مو لا نا اخشا کردند : 


یکی هرزه گوثی بيامد ز ابران 
به و بلانی آندر جهان دفته چندی 
زند لافپای عجسی که ختیو 
گرازوی برسی که| لوچهر نگ است 
ز مهمل بسی گفته بر هم ببافد 
همی گفت وی سعدی عصر خو شم 


نداند که این آرزو دا به کتی 
توراجیجکی هجو کردن نخواهد 


که گویند نامش بود شیخ و لان 
گپی‌هند بوده‌است وچین گاه توران 
پر او اتقو انس بسانت 
بقدری ز ند ور که‌گردی بشیمان... 
نهد نام نحکمت وعلم وعرفان... 
بسازم کتابی بوزن کلستان 
سی گور بردند و اگفته ماندان 


که‌هجوخودی خودتوای‌شیخ نادان. 


حصر ت ولا نا زر آن وفت سخنی ناموزون و حمله ای از حد ادب برون 


نفر هو ده بو د ند ۱ قصبده ذبل را درجوات حثات مفخرا لشعر | انشا و فرستادند : 


بود جیجکی شاعری پست و نادان 
کسی کاعتیادش به خمر است و افیون 
تعایه که با اهل داش ستزد 
نه تنها تو بل جد مرحوم جدات 
تو با هرزه گوئی چنین ارحمندی 
اکر هرزه گوثی کلید نجات است 


که هجو است در حق او مدح شایان 
کسی کاعتبارش به‌هزل‌است‌وهذ بان.. 
دخالت نماید به معقول و عرفان 
به تزدم بود کودکی از دبستان 
و گر نه نبودت به پا ستر تنبان ... 


خودی آزمایم درا ین گوی ومىدان. 


حفابعی که مولا نا دربار» رقیب خود دد این تصیده قرمود باعث کدورتی بیش 


از پیش شد و جناب مفخر الشعرا نیز برای مزید تشنیمع و تحقیر حریف سخن سنج » 


اسفندبادی دیگر ۳ 





منظوعه ذبل را _ که شرح عروسی خبالی مولا نا در مصر است » برشته نظم در آورد 
و چندان اببات و مضاعین آن در محاضر عالمیان دلنشن و مطبوع افتاد که در سراسر 
هما لك واسعه غور چون ورد و ذکر در افواء ساری و حاری بود و آن داستان‌شیرین 


این است . 
روزی از ایام در مصر خراب بر فراژ بام رفتم ای جناب 
۰ اه اندر خانه حبران نظر او فتادم بر یکی رشك قمر 
ناز نینی هه جبینی دلبری خو بتر ازچار صد ملون بری .. 
مك نظر کردم دل از دستم پر بد رفت و اندر وادی حسنش چر ید 
در فراق و عشق او مضطر شدم خود که خر بودم دگر خر ترشدم 
سرفه کردم گاء و که اء اء کنان مسگی هرا درآ عگان ۳ 


چون داستان عروسی مصر درمیان مردم شپرت و التشاری فوق العاده کردجناب 
مولانا کمر انتقام و خود نمائی بسته روزی چند دگذشت که کتاب مستطاب گندستان 
و گند نامه را که سراسر آن اشاره به حناب مفخر الشعراست به سبك و شیوه شیر ین 
برداخته ....۰ مولانا را به نهمت و خلعت بی‌کران و لقب اهپراطور الشعرائی و 
سرافراز و مفتخر فرمودند و خلاصه کتاب گندستان این است : 
منت خدای را عز وحل که <صر نش در خور وحدت است خلقتش ماه عبرت... 
ناگاه یکی از باران‌که جیجکم خوانده بود از در درآ مد در بحر فکر تمستغرق 
دید ملاطفت کرد و گفت ۰.۰ برخیزو تیغ زبان از نیام کام بیرون کش و برشیوه استادان 
شین کانی از سخنان شیر ین بیادگار ین ده : 
بكث چیز نارق اش نجییه اث ات نام نيكك 
از آن چوبگذری همه هیچ است وبوچ وفند 
دیدم در حق من راهی به غلو می‌پوید و تمجیدی از حد برون میکند سخنش 
فطع کردم و گفنم استادان دشن : 


(۱) این داستان بیش از ۱۲۰ بیت است . 





صِ۵ اسفند بادی دیگر 


بدااش و خرد و کیش | نچنان بودند که‌گوی بسشی وسشی زدند و بر بودند 

خایگر ما را بسی از آنان سخنی تازه و گفتاری نو برجا نمانده ولی توانم که 
دفتری از گفته‌های بر مشان به تقلبد ابشان| نسان انبارم که طراوت اوراقش را بادهای 
هپر گائی بژمردی نبارد و حلاوت مطاسانش را تقلبات روز کاران مندرس گر دن نتو | ند 
امد آنکه بزر گان شور سخن بردازی که از خاال سطوزش حقایق سور دسدن 
توانند عبارات مستهحن را تعیرانی مستحسن گرده ومن بنده را معذورو معفو دارند. 
بافسانه چیزی بگویند کز آن بگیرد خردهند فرزانه پندی 

حکابت .... شکابت مش دز بزرکواز برد که عزم مزاوحت دارم کدی کنار 
دلدار شبر ین گفتاری دامن کامی فرا چنکک ارم . 

بدر گفت ای سر خال و ملال از سر بدد کن و .... 

هس گفنت ای ددر دوام و بقای نوع و تمتع از لذا یذ حقبقی مادی ومعنوی‌را... 
هو شا وه و مزاوحت دانسته و هرا نکس رأ که محبو ب4 نماشد هر گز خوابی 
آسوده بکند و لباس با نبوشد:و طعاهی لذند تضفد:؛ 
زست با ید در خانه تا شوی راحت که هم بروزادس است وهم بشب محرم 
لباس را بموشی خورال بالگ خوری عمت خورد همه گر باشدت ز دوران عم 

بدر گفت ای سر فوائد مزاوحت چنا که تو گفتی فراوان است و لکن مسلم 
بنج طابفه راست . 

شر گفت ای یدر هر چند ند و اندرزت مشحون است به حکمت افلاطون و 
جالینوس ولی افسوس ۰ ۰ . و اکنون تو را وداع میگویم و : 
رفتم که به چنکآرم شیرین بت عیادی ‏ سیمین تن و زرین مو داجوئی ودلداری 

همچنین دبار به دبار مبرفت تا بشپری رسد که تفحات روان آسای نورستگان 
لاله زار از زیبائی‌اش داغ حسرت دز دل لاله بویا نهادی و هوای پردگیان سرهست 
خراماش خرن شکیپ صاحبدلان به باد فنا دادی . خوبروبان سیاه چادر سیمین بر 


چون روز روشن در دل شب ننپان . و چپره ماه ساره نقاب موئن سیاه دوشیده : 


اسفند بادی دیگر ۹۵ 


سیاه بچه موئین روی ماه به بن جه فتنه‌های نهان کز خلال | ن برداست 


حوان را از د بدن 1 مناظر ناد دده آرام اژ حان و توان از تن سیری شد . 
حیران و سرگردان در پی این وآن میرفت و کسش از بی‌برگی نام و نشان نمی‌پرسید 
تا شب در رسید . بمچاره و سر گشته خود را ترا و کشت و با با لش خشت و وساوه 
سنکگ دد راه‌گذری دار بك و بار يك بخواب کران اندر شد . 
آگه کنم زحال دل ارنشک کوهسار گر ان شود بحال من خسته زار زار 
خشتم بجای بان و سگم وساوه‌است سیلاب‌خون‌روان شده از چشماشگبار 

چندانکه باسی از شب گذشت و حرارت افتاب رو بزوال نهاد جوان لرزان 
و بر شان از خواب نوشین مه و تقو انس کی از ی کسب حوارشی یسکات 
کوش از بیش و شحنه بد خوش از بس , راه فرار به‌بستند و در این‌گیر ودار پاش 
,4 فان ناهموار فضافتء | قنان سخرد و سهوش از با در ات که گفتی حهان را 


بدرود 11 ۳ 


۷ زر تباشدت ده ره عشق با همه کادن آستا 4 فدر حوان خوار مسکند 
ما عاشقیم ۴ مفلس ‌ ومنام و در دار کو دلبر ی که فکر مان دار فیگند 


پس از چندی همینکه بخود آمد و نیمه چشمش کشود در آن عالم بی تابی 
حپانی دگر کون دافت و چون زرف مس یف : 
پادرآ نجا بزمی خوش وکش و دنکین شکفت انجمنی دلیسند و رامش‌جان.. 
بز هی ۹ «ز اران شمع شب افروز در ,ك دم با سوز و یا سرها در راه شب 
زنده دار ا تشن نا مسکر دند و صد‌ها صرأحی مالامالر بختن‌خون خوش پرهب‌گنتا را نقن 
میاح مبداشتند . خنما گران نغمه سرا با زخمه های موزون جنگ و ارغنون ساط 
آشتی کسترده و در بابان عشرت و مستی دست افشان می‌سرودند : 
بیا پبا که دگر گاء نوش و هستی شد بیا بتاوز نو زنده کن روان روان 


بیا درا ین سب واز تار فر لام بکشا هزارها شب بلدا بروی) ماه فشان 


م2 اسفندیادی دیگر 





حوان را رو هت این مشا هد ات ۲ استماع الجان ائن ایبات روانی از نو در کالرد 


دمید . حون برخود غلطمد و درست چشم گشود سر در کنار «ر ی بسکری دید . 


بتی که روش با آفتاب بسته کرو مپی که مویش با شام گشته هم پیمان 
سوز سیر کل در فراز تو ده مك همال حرمن مه کر ده در شب باران 


دردم از حای حست و در گوقة بزم سراسیمه و حبران نشست تا موش به‌شانه 
زدند و حاهی چند باده‌اش سمودئد ۰ همینکه لحظه‌ای آرمید و توان سخن گفتن در 
ز بانش دید گردید از نو. از ببكك سو نهادند و .۰.۰ بر حال تباهش هم آوزد: 
دگر روز به حمامش فرستاد و نعمت و خلعتش بانعام داد . 
چشم بختش باز و گردنده سپپرش بار شد 
با ش از کل خارش از با دو لنش بدار شد 
گنج باد آورد بخشیدش د گر باد مراد 
تبره شامش روز و روز دشمنانش تار شد 
کازی در آن گلستان منت تقان شادان و خشان ساغر و خاش ذن کف 
)۱ 


و برداشت یا .-. 


4 


خ(اصه از کتاب تین نامه آثر طیع مو لا نا عبد اه الولان.. )1( 
7 ۳ ابر آفر نده ار باران در ۹ دو ده ره با ژد ار پر جر 


۵ عاهی اوه هر دست و ۳ جو در اب "۹ می نما دد شاد 


(۱) پس از این حکایت » حکایت دیگری هم هست 


(۲) شمرهای این سمت متجمو فا بیش از ۰ ۴ مت است وما ۵ بت آن را برای 


نمونه نقل کرده‌ایم . 





اسفند یادی دانگن 


۹۷۲ 





۰ با برده برداد چون ماز یش 


۳ ۵ دلاه خواهی و ۳۹ باژ 5 


حکابت چهارم در عزت نفس : 
آگر باشت در حیان برتری 
چوخودخو یشتن پست بینی‌و خوار 
دج بلند‌ی ثل دف آنکه‌خو د دست‌شد 
فرو مایه را از ضر افکنت کی 
تو افسانه در و بحر و صدف 


د چرخ برین میزنندت صفغیر 


حکابت _بنجم دد ]داب معاشرت 
شکم اي پسر هست زندان باد 
شه ار دی حالی آزاد گرد 
۰ جه خوش مردفر زأ له بایور گفت 
مدم ای سر وفت شب در لحاف 


لو ۳1 <رهی از دم حو دشن 


4 


۹ 


ک‌ در حوشنن بسئی اسراد خورش 


9 هم سو ی در مغان باژ دود ۵ ۰ ۰ 


تباید به خواری خود ب ی 
دگر از کن یات مدای 
حا شسعی ما رد یی سرت 
۹ دن فند رشته تشه و 
فرو شو ز گفتار نغز سلف 


چر | ح<و بش را می‌شماری <عیر 


دزش می نشا دد دمادم فان 
حجپائی در از کین و داد و 
ذر آن دم که آماده شد بپرخفت 
که آن دم به داش تو گردده‌حاف 


فان ۵ مراژار در اتعمن... 


۰ از حطرت شیخ براق خان ۰ . . روابت شده که بس از انتشار این‌دو نامه 


حنات مفخر | لشعر | اژ دساس درو فسورشل کنپايم مطلم سل و بحدمت حصر ث مولا نا 


مشرف و هر اد اعز از و احترام در باره ان وحود معدس منظور داشمه غذر دذشته 


۳ همینکه درو فسور از طر ح دوسی و مگ نی مسا نان 


دو شاعر بی‌نظیر اطلاع حاصل کرد شبانه از مملکت غور دخت سفر بربسته بقیه عمر 


۴ اد دض 





3-۳ ۰ معتسکف بودنت تا جان به جهان آفرین تسلیم کردند . ۰ 


امثال ۲ افر ان ان ۳ درو فسور کتات مشهور حاحی با با ژاده را یه ۵ تا لیف اشمده 


و <ها دقی میور ار با نبا مسکشوف ‌ معلو م امش ه نت الکتات : 


ملحقات کناب 


ااقتیت گنه باد آورد ال مو لا نا حکیم علی بن دبلاق و 


۰ در باغ به پیش روی بلبل 

هر صفحه که باد می‌گشادد 

این نيك و بد و فراز و پائین 
افساثه 

يك لیله ز لیله های دیجور 
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محی بلاج عر ق در وی 


نه همیمه و سر و صدائی 
هر گرسنه‌ای که بود» دل دیش 
هم کودك بی پدر به زاری 
مظلوم كه ساعتی دو صد بار 
چان داده به ذیر تیغ بر آن 
ات عل این شب سبه قام 


هد که شعر اوق د بلاق 





و هس ۰ ۱۴۰۰ کح تست ید 


از لطف باده دفتر گل 
بك مه تاژه می‌سر اد 


۱ 
ژِ اند دشه ناسز ای خود / 


بی نام و نشان ز ذده‌ای نود 
هردم همه محو خواب غفات ۰۰۰ 
له دست ی فیم. 33 فین 
حان داده به ضر ساعتی مش 
مدهوش فتاده در کناری 
برداشت دو دست سوی داداد 
آسوده ز کین و مپر دوران 
کاین بحر وجود بود آرام. ۰ 


و زر : 
منظور نظر شود در آوری ۷) 





"۳ سس بسح سس 


. این قسمت بیش از ۷۰ بیت است و این سه بیت اذ آن نقل شد‎ )٩( 


(۲) این افسانه مجموعاً برش اذ ۱۲۰ بیت است . 


سس سس سس سس و۳ 


اسفندیادی دیگر 


د‌استان 


۰ زین پس بشنوجوان نومید 
ااری خنه از فان گرخفن 
بگرفت سراسر حهان را 
بیچید و سپاه خور زبون‌کرد 
طوفان شد ورعد و برقو باران 
دراین‌زد وخورد وشورو غوغا 
آراسته با سلاح زدین 


تاز با له ور 


با ضربت 


گر استشکستهو کاوخت‌نا <ت 


۳ در دل مره سباهی 
دودما نش 
افراشت درفش روشنائی 


در داد باد 


وانگه به هزار عز و آئن 
بر باز نمود و چرخپا زد 


شلاست و سر حوان به ژانو 


بان نی و ارغنون و هزمار 
عطر ک ِ لاله و رباحین 
اغصان عبر بر اشعار 
روی چمن زه‌دین فام 
نپه های خرم 


در دامن 


اندر خم و پیج هر خیابان 


در عالم بی‌خودی چه‌ها د بد: 
چون دیو تنوره رد به رون 
اندود . به قر آسمان: وا 
از کشور روشنی برون کرد 
ارژید بخود بنای کیپان 
گردید فرشته‌ای ‏ هویدا 
برواز گرفته همچو شاهین 
میکرد جنود اهرمن دور 
که بكث تنه بشت خصم‌دون تاخت 
انداخت تزازل و تباهی 
خور کرد پدید از نهاش 
از پرتو نیروی خدائی 
بگرفت فرشته راه پائین 
دوی دمن رود آمد 


بگرفت‌وزدودخا کش ازرو. پ 


ر نگ دف وسنج و زخمه تار 
بوی خوش باسمین و نسر بن.. 
از میوه هفت رنگت پربار . 
خون ر بخته شاخ لاله از حام 
کسوق بفشه رفقنه درهم ... 
صدها گل و کلشن و کلستان 


۱+ ۵ 


بی‌<صر و شمر تصور عالی 
۳ گوهر شبچراغ الوان 
۳ و زر و کربا و بسد" 
فیروژه و درد و لعل و لولو 
۰ ای فرقه به چگ د بو بندار 
از رنج روان ر بوده اکن 
تا با 


۱ ده د ددم 


چشمی که چرا غ‌رستگاری است 


تا چند فریپ گوش خوردن 


دسن د دو فور فت اسف مسا بر دار 


اسفندیادی‌دیگر 


افتاده بپر کنار خالی 
ر شت در و بام و سقف آبوان 
الماس و دهد و زير جد 
باچیده بحای ریگ هر سو .. 
هبئوی سیئف را گرفتار 
بنموده جهان به‌چشم‌دل تنکث 
آندوده به دوده سنده 
درپرده جهل گوش تاری است 
رودي دو هزار بار م‌دن 


۳ داره شود تمد بندار (۱) 





مس سس سح تست 


(۱ اف داسئان بیش از ۰ نت امتنت: . 





ب ‏ قصیده‌ای از منخر الشمر اه جیجکی : 


دشتی ندیده بودم و چون رفتمش ببر 
قصری شگرف بر ذبر آب نیلگون 
پایش چوپیل همست به ز نجیر آندرون 
سوی برون بهشتی وآندردرون حیج 
نکر کشیدوسوت زدو در نگ تاخت 
هیرفت و نعره مبزد و دریا همی‌شکافت 
لختی بفکررفتم و گفتم کها ین کجاست 
باك‌مشت چوب و آ هن‌واین بحر بی کر ان 
د بوانه و ضرع ر‌ بیم حان 


در عین‌حال خوف ورجا ناگپان فتاد 


جد ۵ +3 


قصر ی عجیب در نظرم وت جلوء گر 
نه در نش اساس و ه برچمزی‌اش‌هقر 
کامش نان ازدد اقسا له فر شرد 
جذت ندیده س که شود حاوی سقر 
چون کرد باد لشکر امواج را بسر 
تا محو شد کرانه امیدم 2 
راه فرار چیست چو پیش! بدش‌خطر 
کی میرسد به‌منزل وچون‌مسکند گذر 
برداشتم بسوی خداو ند دادگر ۰.۰ 


۳ ك‌ ۱( 
جسجم بروی ماه یکی ناز زین پس ! 


<( ۳ مك عزل از مو لا با و لان که در حوانی سر وده : 


نمیدانم چه پای دلبران اندر بان دارد 


۳۹ مر ع <ان ها دایم در آ نیوا اشان دارد 


(۱) این فصیده چهل و بنج بویت 


است . 





۱۰۳ اسقند‌بارید ۳ 





همه دلمسته زلف اند و ما درا این دل خونين 
مبان بای مپرو نان ده ۳ دی گران دارد 

سخن از روی و مو م گو ببا بای نگارین ان 
کهدر جوراب ابر عشم به شب روزی نهان دارد 

بنازم دست آن استادکاین جوراب از نافت 
که مغتاطیس حان گوئی به تار برنبان دارد 

همه از جرخ می‌نالند و هن از دلبری تالم 
که | ندر زیر سیمین با دو چر خ تو امان دارد 

چو بر آن رح می‌تازد پر و پای بلورین را 
داهن که بیو شا ند تا ران عان دارد 

اگر بای براء انتر ور آن داچین در چین شد 
نمابان چشمه حبوان بطرف کلستان دارد 

۱) 


0 ۰ ئ ی ۰ ِ ‌ 


۹ ولا نم نصع<ت کرد اگر حدم ز بان دارد 


لد خه 
۱ ام 0 
۵ + ت باث وباغن از ویاعات اين اي الغفسو مروزی ۲۳ 
دیدم صسعمی نمو ده ب زر 2 حران بر سبتة ثمر ره حول یی بسماران 
گفتم ضنما ار عشق بسمارم هرن از هر خد| درد مرا کن درمان 





(۱) مصراع اول اذ نسخه اصل‌حذف شده است . 
(۲) از ابن ای القصر دیاعیات و قطمات دیگری هم نقل شده است . 


د: ‏ فولی از يك حافظط کمنام : 


گن خظرول. تشه فرقشی با گنه قاضی تمام اهل محل را صدا کند 
ساقی ز حام مفت بده باده تا گدا غیرت نیایدش که کدائی رها کند 
گرچیزها به رش توما لند ای حکیم نست مهن به غبر که آسها خدا کند 
حبر است واختبار ندارد درآن دهی انکو حزادن ترانه سراد خطاکند 
چون و جرا بکار خداو ند خود همکن کاوآزد لت خبرشده لنکت وا کتن(؟ 
دردت ۳1 رسد مرو آندر بی علاج صد درد را خدا بدعائی دوا کند 
من عاشقی خمادم و بی‌بر گ و بی‌هنر کو سالکی که حق ارادت ادا کند 
جا ناز هجرروی تو حافظ چوشمع‌سوخت دش پوسه کن و | له کهحان رافدا کت (7) 
‌ 


(۱) نسخه بدل : مرت قنا کید . 
(۲) این شمر هم در بعضی نسح دیده شده است : - عقل ضعیف داده که تا آدم فضول - 


بر حویشنن تبالد و حوث و حی! کند . 


دزبان ابران » دك کنات ۳ صفحه‌ای است که سال ۱۳۱۳ در تپران چاب 
شده است با دك دساچه دو صفحه‌ای و سپس بحث مختصری در ساختمان زبان فارسی 
ساختمان ز بان عربی - سختی ز بان عربی - تلفظ عربی - درازی کلمه‌های عربی - 
محدود بودن زبان عربی - مقایسه عربی و فرانسه - نشان دادن اینکه فک عرب بر 
عکس فک اروبائی است - اشکه زبانپای ارویائی ناچارند از لاعن کلمه یفن ت 
رنه ای بین المللی و بی معنی بودن| نها فارهسی نوی كد مخلوط باعر بین است..- 
با بان و دسشنپاد . 

۲ « ین بزدگی» تر <مه‌ای است قارسی ساده از نوشته‌های «ث نو سنده مشپور 
عر بی نوس عنی ابن المقفع با داد به بارسی ! 

در اینجا » چندین سطر از صفحه‌های اول و چند سطر از آخرین صفحه‌«زبان 
ابران» را رو نوس‌می کنیم : را می داي از « من ان » وا هم مالاحظه خو ا هید 


#ر مود 


اسفند یار ی‌دیگر ۱۰۵ 





دبباچه 


۰ برای بدا کردن اصطلاحات علمی سه راه موجودات : 

۱- کلمه‌های مگانه را بعنوان اشنکه ین المللی است نقرمیده و لستجده 
بگیریم و بکار بریم و زبانی هفت جوش بسازیم که برای دالستن آن محتاج به آ موختن 
چندین ز بان شویم و عاقبت درست معنی يك کامه را درك نکنیم . 

۲ - آنشنکه بنشینمم تا در سروت ما حصر مکنفر که حدمعلوماتش بر عامجپول 
است کلمه‌ای بسازد تا ما آن‌دا اذاو بگیریم » بی‌نکه بدانیم آ با کلمات اروپائی‌را 
ممسکن است بعربی نقل کرد ؟ 

۳ اینکه هما:طوریکه يك کلمه علمی را در اروپا ساخته‌اند ما هم آن‌کلمه 
را ,| همان اسلوبی که ساخته شده بفارسی آسان نقل کنیم و کلمة تازه بسازیم و دد 
کتابهای علمی بکار بریم تا هم معنی کلمه اصلی بهتر فهمیده شود و هم کلمة مابهان 
نزیبث و خوام فهم و اسان باشد . 

برای اشکه یکی از سه پیشنپاد فوق را انتخاب کنيم » لازم است راجح به 
ساعتمان زیاتبای آدبانی و عری و مقاسه‌میان آن دو - همچنن چگویکی کلمات 
بن المللن - شرع کافی و متتصری نهیم ر ر ۷ 

. زبان فارسی دارای سه‌گو نه کلمه است که از آ با کلمه‌های دایدر سا خیه 
میشود و آن سه گونه کلمه : ربشه - پیشوند - پسوند میباشد 1 

کلمه‌های ازه‌ای که از ثرکس د شه‌ها با بمشو ندها و بسوندها ساخته شده‌آند: 
اگر چه هرك بخودی خود دارای معانی تازه هستند ولی با عتصرهای اولی که از 
آ نبا ساخته شدها ند شیاین دار ند و فهم معانی نها بخوبی از دوی تجز به کلمه‌مفوم 





(۱) صفحه ۲ 








و ب و بسک دد؛ مانند کلمه شاهکار که دارای معنی‌تازه‌ای است و لی‌دد ععن‌حال‌معنی 
کلمه مر بوط به کلمه شاه و کارمیباشد .. 

کلمة سازی در زبان فارسی بقدری طسعی و اسان است که حتی عوام هرروزه 
کلمه‌های نازه می‌ساز ند و بکار هی بر ند . ندوناشکه از خاصمت طسیعیژ بان خو دا گاه 

شند . و اگر کسی در کوچه به گفتگوی مردم‌گوش‌دهد صدها از این کلمه‌هامی‌شنود 
که + آبها دا خ‌سازند و س‌گوشه: 

ب سکک خور - سرجلبان - دست یاچه - بادکنك - ساده رو - دست انداز - 
دو جر حه - ۳ 1 

ادن کلمه‌ها با وحودی که نه از | کادمی گذشته و زه سعق "۳ ساختن | نیافکری 
طزقه است.عز ۳۹ بکاز میرود و همد‌معانی تر دشی آ یا زا هی قومند . 

با اشکه از هزار و سیصد سال باینطرف کسی به فارسی و تدریس آن اعتنائی 
نکرده ؛ هنوز خوش آهن‌گی و سادگی و جمال و جلال خود را از دست نداده و 
علی رغم حسودان » پس از ,مکی دو ماه مشق » هر کسی بآسانی و دوانی و سادگی و 
درستی هرچه خواسته باشد می‌تواند بدان بوسد با بخواند - در خوو که کناب .متل 
فان با کویر ان فارسی و عربی مخاوط است در مدت بست سال نمی‌توان به 
دفایق و حقاق کلمات آن بی‌برده و املای سفتر کلمات هتر ود آن را با دفت در 
نظر داشت و بموقم خود اسعمال نمود . 

برای نموئه چند قطعه از فارسی ساده را که از عربی ترجمه شده در اینعا 
میا وریم و «مساشه میگذاریم که هر کس ادعا دارد که هی‌تواند بفارسیمخلوط بعر بی 


با ین شوه و 1 جر ی نمو سیگ 1 نمو سید و چاب رن ۰ 


دادبه کو ید : 


نما کان ها ؛ در اندامی ستر کث و زر ما ۱ هوش و حردی شا دان داشتند . جون از 


ما رو هدنر ودند و دراز تر می‌ر مد 1 کاروزها ش حپان هدر و فتت فب‌گر دند: 


اسفند بادی‌دیگر ۰۷ ۱ 





پارسا بان دش را باه دین و داش از ما برتر » و جپاندارانشان را مایهُ کامرانی از 
ما فراهم تر بودة است... 

هرگز داش و فرهنگ خود از کسی دریغ نمیداشتند . | نچه میدانستند و 
می‌یافتند » مردم رامی گفتند ومی آموختند وحم می‌نگاشتندو ] بندگان رامب‌گذاشتند. 
چه نامه‌های گرانبپائی که نوشتند و بسا اندرزهای سودمندی که ببادگاران نرادند و 
ها وا آق آزماش وگ رباوه ی ان ساخیه ... ۷ 


2 


۰ ووبائیان برای آسانی و کریز از دستورهای سخت زبانبای خود بان 
اسپرانتو را ساخته‌اند تا مکنفر بتواند آن را در ششماه با مکسال سساموزد » بان ما 
که اسپرانتو را می‌توان تقلید آن پنداشت - هم ریشه و پیشوند و پسوند از زبان 
اتکی اسپرانتو بیشتر دارد و هم » نگ لازم یست در آن کلمه‌هائی مانند آب - 
نان - درخت - گوش - چشم . . . بسازیم وبياهوزيم . در ینصورت چرا نباید چندی 
در راء این زبان آسان بکوشیم و آن را از کلمه‌های سخت بیگانه که ما را سر گشته 
کرده » باك نمائیم . 

برای رسدن به چنن مقصودی که آرژويی ها و سیب تکازش این رساله است 
بشنهادهای ذبل را نموده از همه مردم این کشور که خوشختی و ترقی خوش و 
فرز ندان خود را می‌خواهند داری می‌جو ثیم : 

۱- هر کلمه عربی که فادسی آن دا دادم و همه میدانند ء از 
فادسی بیرون کنيم . .. 

۲ - قواعد صرف و نحو و جمع کلمه‌های عربی دا در فادسی به 
هیجو جه بکاد نسر نم . 


(۱) از صفحه ۳ تا ۸ 





۱۰۸۸ اسفند‌یاد گادیگر 


۲ - کلمه‌های علمی ثاژه دا بفاذسی بر گردانيم . .. 
۴ - کلمه‌های عربی دا که بغلط بکاد می‌بر .نم بکلی از فادسی برون 
کنیم و اگر نك کلمه عربی دارای چند هعنی باشد حز دك معنی آن دا از آن‌زبان 


)۱( 
ات 





(۱) صفحه ۵۴ 


ار 


بط و فرهنگت 


کنابی است در ۷۲۷۲ صفحه که‌سال ۱۳۱۵ بزدگردی ( ۱۳۷۵ شمسی هجری ) 
چاب لیم یت ) ابران کوده س شماره ۸ ( ۲ 

کتاب دز ده بش اشت ۰ دلی «حش اول دس از مك گفتار و دساچه 1 مسئله تغبر 
با تکمیل خط در ایران و ادوپا و سابقه اين گفتگوها مورد بحث قرار گرفته وسپس 
نکنه‌های سیاری درموضوع آموزش و پرورش روشن شده و يمك خط منطقی باتوضیح 
کافی برای آموختن ۵ کودکان ِ شی‌کشالان و لا لا سشنهاد سر ن است ۰ 

بش دوم یلا امست بر مد ار اد تار یخی و عامی و #مزم خط در ابران ت 


تار خ خمل و تملدال - تمدلن باستانیی سرزهنهای سر گی د دای 


تمدن باستالی 
ترژفتها شمالن آرباشی - تمدن پاستانی سرزمینهای غربی آریائی - اصطلاح 
یت آدافی و سامیی بایل‌و سابقهاشت انتکن با ح‌بارتو .. 

از این لتات بکبار در تار بخی که نوشته شده تعداد ی چاب شده و اکنون 
نسخه‌های آن ناباب است . و در اینجا از فسمتهای مختلف هر يك از دوبخش چند 


سطری رو نویس می‌کنيم : 


۱۹۰ اسفند‌یاد کاد یگر 


مقصود ا نکادش )٩(‏ 


برای رفع هرگونه سوء تفاهم پیش از هرچیز میکوثم که مقصود از نقادش 
این جزوه ۰ شمردن معابب خط فادسی و ,بيشنهاد تغییر آن نیست . 

بلکه من از چنداین:سال تحقیق و تجربه » می‌خواهیم طر یقه تعلیم يكث خط 
طبیعی آسانی را شرح دهیم که دوده کامل تعليم آن از چند ساعت تجاوز 

و باد دادنو یاد گرفتن آن ؛ تخصص و استعداد مخصوص و سن مقتضی لازم 
ندارد 

و کیلد آموختن هر خط قدبم و جد بد میباشد . 

مختصری از فوائد این خط ساده ؛ که اصول آن چند هزار سال پیش درا بران 
طر ح شده ؛ این است 

9 بو سمله این خط مستوان کو دلگ را ء با بازی و خنده » در مدت بسیار کمی 
با سواد کرد و اگر کودك قبل ازینج سالگی با این طریقه ساده خواندن رایادبگیرد 
استه‌دادهای او پروزش واقمن می‌باید و تا دوازده سالکی می‌توانه. معلومات بسار 
مفبدی را فرا گرد : 

در وی که اکنونتادوازده سا کی لیوا نا ی‌خردسالان فط صرف خواندن 
و نوشن می‌شود . و اننکار » سیاری ازاستعدادها و موس استعداد دیاضی | نبا را 
که اساس هر علم و صنعتی است » نابود می‌سازد . 

۲ - سالمندانی که استعداد ؛ و دقت و حوصله و سرمایه کافی برای باد گرفتن 
خط فارسی و با هر خط دیگری را ندارند ؛ می‌توانند اولا بوسبله این خط در چند 


ساغعت با سواد شو ئد و بعد » خط فارسی ۳ هر خط دیگری:وا از روی و د آموزهای 


(۱) حط وفی‌هنگک صفحه ۵ 


اسفندیادی‌دیگر ۱۹۹ 


مخصو ص باد تکور تن و احتاحی نه کماگ دیگر ان و تلف کردن وقت در راء کلاس و 
دستان نداشته باشند . 

۳ - همانطوری که خطهای جپان برای با سواد کردن کوران مناسب نبست و 
کوران خط مخصوصی دارند که فقط بوسیله آن خط می‌توانند با سواد شوند و اسب 
اطلاعات و معلومات کنند » این خط پیشنهادی هم برای کودکان و سا لمندان و لالانی 
کهوفت و سوسله و اشداد داد گرفن خط طاق مصولی را قدانه د نت له عبان 
خط کوزان است.. 

زیرا که فقط با این خط و این طربقه تعلیم » مسکن است امشان را با سرعت 
و بی‌مشقت با سواد کرد .و قومٌ تفکر و تصور آ نها را پرورش داد تا اشکه بتوانند هر 
خط و علمی را به سپولت فرا گیر ند . 

۳ - باد گرفتن این خط » تحمیلی بر با سوادان نیست . بلکه هر با سوادی‌در 
چند دقبقه آن را باد میگیرد . و استفاده‌ایکه از آموختن آن مسکند این است که » 
از تار یخ خط در جهان و مقدمات علم صدا شناسی و تجوید ‏ با اندگ نوجپی ؛ | گاه 
میگردد و باد گرفتن هر خط خارجی. برای او آسان می‌شود . 

این بود مختصری از فوائد این خط . 

و پنظر ما » تعلیم هرخطی پیش از این خط طبیعی » مخصوصاً بکودکان , غلط 
است , 

زیرا که کودك ؛ در اولین قدم پرورش فکری » مجبود می‌شود اشکالی‌دا برای 
صداهائی تعبداً با تکرارزباد ؛ باد بگیرد . و اینکار , به حس کاوش وجویندگی 
او که در حال دشد است زبان کلی میرساند . 





۱۳ ۱ اسفئد بادید ِ" 


۵ اجه (۱) 


کلیت هر دافشن سواد. است و هیچ تکلف فردی و احتماعی از تحصبل و ترو دح 
سواد ؛ واحبت تر و مفیدتر نمی باشد . 

سخت تردن مر حلد سواد » خواندن » و م زد وسبله خواندن , خط است 

۳ خط کامل و منطقی باشد » هرکس می‌تواند خواندن را مانند سخن 
گفتن ء از اطرافیان خود باد بگیرد . و اگر خط کامل و منطقی نباشد » تحصیل و 
تعلیم مقدمات » سن مقتضی و استعداد مخصوص و وفت طولانی و حوصله کافی وسرما ده 
مالی فردی و سازهانهای منظم فرهنگی و استادان آزموده و ... لازم دارد . 

و در نصورت » رواد فصملتی مغحصر دز دث طمقه هنود 9 اس وت مردم‌از 
کسب آن محروم خواهند ماند . زیرا که فراهم گشتن کلیه این شرایط برای هرکس 
و هر کشوری امکان ندارد 

لا و مر از حپان » خطهائی را : | زحمت و مشقت به خردسالان تعلیم 
هبدهند ۰ بی آنکه توحه و دقت کنند که 1 با چنین کاری با ذوق و طسعت عتعلم هو افق 
هبباشد با نه . 

ارویائبان در راه با سواد کردن مردم کشورهای خود همه گو نه کوششن کرده:و 
هی ند 9 ۳۰ داشتن دج بی‌سوادان راار افخار ات ملیی‌هبی شمار ند . قوا زین تعلسمات 
اجباری هم در اروپا به سختی اجرا می‌شود و همه گونه وسایل کامل فنی و اقتصادی 
۳ در احار دارند . با 4 اشپا ‏ مسزآندءشرفت ارو بائمان بموجب ابا , اژسال 
۵۰ تا ۱۹۳۵ از قرار صدی شش در هر ده سال بوده . بعنی :طور متوسط شش نفر 
در هر ده سال بر هر صد نفر با سواد ارویائی افزوده شده است . 

و هنوژ ده خاش وراری که تو شتا ند در برخی نقاط ارو دا صبای هشتاد از اها لی» 


ین ۱۳ 
و دز بر -< هی رما دب ر ا ثصا لو + سای 8 وان مبا نه روسناشان 1 بی‌سواد وحوددارد. 


۳ ۰ 


(۱) خط و ارهنگک صفحه ۲ 


اسفندیاد ک‌دیگر ۷۱۱۳ 


این نتایج ناچیزی‌که در مدت قرنپا ومخصوصا در قرن اخير با آ نیمه جدیت 
" در اروپاگرفته شده"؛ابت میکند که کلیه طر بقه های تعلیمات ابتدائی قدیم و 

جد.بد غلط و غیر طسبعی است و باید تخیر کند تا نتایج سریع عمومی حاصل 
شود . 

تنها راه علمی و ساده این تغببر این است : 

بموض اینکه بك خط مبهمی را با زحمت ومشقت و مخارج گزاف و صرف 
وقت ببپوده تعليم دهند خطی موافق طبیعت و ذوق بشر ؛ مطابق اصولی سازند که 
از کل جون انا ادا | به آسانی و سرعت » قبل اذ بنجسالگی , از هرکس 
باد بگیرد و کلبه مشکلات این راه مررتفع گردد ۱ 

در او لن روزهاشکه چنن فکری از نظر گذشت » گمان میرفت که آن خط 
مطلوب غبر از خط‌های معمولی باشد . ولی خوشبختانه در عمل معلوم شدکه خط‌های 
حرفی از دوی همین اصل ساخته شده است . و با مراعات علم صدا شناسی مبتوان کلیه 
خط‌های جپان دا » هم تکمیل و هم متحد الشکل نمود . 
اقدامات بر ای تغییرات فادسی به خط افص لائین (۱) 

در نتیحه تبلیغات شدید بكث فرن » و حاضر شدن زمنه » عده‌ای عم اخیرا در 
ادران به نقلید دیکران » نگانه وله تعمیم فرهنگک را تغبیر خط فادسی 
کنو نی به خط مشهود به لانین , گمان کرده‌اند . 

و با کمال بی‌اطلاعی و بی نجر به‌ای » مدعی شده‌اند که يك بی‌سواد در 
يك هفئه با خحط لاهن با سواد می‌شود ! 

و اپذا لازم است داجع بابن ادعا و معابب خط لا ین توضحات مختصر و 
جامعی داده شود : 

پیش از هرچیز باید دانست که آ نچه تا کنون ادوپائبان بحث و تحقیق کرده‌اند 


نتوا نسته‌ا ند معلوم کنند که خط لاتن و نظاثر آن در چه عصر و از کحا به شیة جر فره 


(۱) خط و فرهنگ صفحه ۱۵ به بعد 


۱۱۴ اسفندیادی‌دیگر 
ایتا لا آمده و محر ع آن که بوده و رسم شکاهای حروف و ر دب آنپا بصورت ؛ 
هه ۵ 0 1 5-3 


کلمه‌ای در جنوت ارو با بکار عبر فنه 0 


و حدسیات مختلف که در قرون گذشته راجم 
به الفبا نوشته شده » کدام صحیح است ؟ 

پس از این تذکر مختصر وجامع , که در کلیه کتابهای تاریخ خط نوشته شده 
اجه ميگوئيم شالت نست که خط محپول الاصل لانن از خط طاقت فرسای گنونی 
ما بسیار ساده تر است ولی در عبن سادگی دارای تقائص و معایب مهم بسیار میباشد . 

اگر خط لائن و نظاثران دارای عیب و نقصی نبود » وممکن بود هر کسی در 
ك هفته بوسبله آن با سواد شود » از بست و سه قرن پیش با بنطرف همه اروبائیان 
با سواد بودند و هبچوقت محتاج به وضع‌فوانن تعلیمات اجباری نمی‌شدند , وهمچنین 
استادان قن تعلیم و تر ست هر چند سالی طر بقهٌ وی برای آهوزش بش نمی گرفتند » 
و دا نشمندان ارویا مدت سه چمار فرن در راء تکمیل و با تغیر آن نمی ٩و‏ شد ند . 

جن از نقص‌های خط لا تن این است که حر وف کافی حتی بر ای صسط 
صداهای مخصو ص خود ز بان‌لا ین ندارد و هبچگونه وسله فنی منطفی‌تاکنون 
برای کمن آن تافتهاید. 

و از اینقرار » هر ملتی‌که برای خود خط لاتين را باینصورت میهم کنو نی‌فبول 
نما ده هحورخواهد شدکه این نقص اساسی را با گذاشتن نقطه وعلامات قر اددادی 
و با ترکیب دو سه حرف با هم برای بات صدا , رفع کند . و در هر دو صورت مك 
خط معوبی سدا خواهد شد که تملیم آن اشکالات اقتصادی و فنی سسار خواهد داشت. 

همچنن از معاب خطلاتن ایستکه , نلفظ داقعی حروف آن‌در کشورهای 
مختلف و حتی در بك کشور » معلوم و مشخص نیست . و در هرجائی برحسب اصول 

فرار دادی و لپحه مخصوص محلی خود » حروف را با تلقظ مخصوصی ادا می‌کنند . 


(۱) خط دونی که در شمال اروبا دواج داشته بنام « الفیا » خوانده نمی‌شده است . 


اسفندیادی‌دیگر ۱۱۵ 








خلاصه ؛ در خط لا تین برای مك صدای معین چندین حرف وحود دارد . 

و بك حرف معن دا ممکن اعت چندین جور تلفظ کرد . 

و برای سباری آزصداها نه حرف وحود دارد و نه طر بقه‌ای برای | بجاد نها . 

این افراط و تفر بط دو علت دارد : 

یکی انکه چون برای اروباشان معلوم نبوده که حروف خط لاتن را ازروی 
چه اصل و ادن ناذا اد:؛ متام تن اسیش که مطا یق همان اصول نقص آن را 
رفع تک 

دیگر اينکه پیچ و خم هائیکه شکل حروف دا تغبیر میدهد در تلفظ حروف 


۰ 
تاثیری ندارد . در صود تسکه سجتی: 2 حمی که ده شکل جرف داده مشود 1 با بل دی 


الامکان مطابق تغییرات حالت دهان هنگام ادای آن حرف باشد . تا چنالکه حمزه 
اصفها نی در بازده فرن پیش نوشته » هر صدائی فقط یصك حرف و هر حرفی فقط مك 
صدا داشته باشد . 

خلاصه : 

درصود ی که فرض شود دولتی‌الفبای ناقصلاتین دا به مردم تحمیل 
کند » باز مشکلات فنی بسیاری در راه پبشرفت آن وجود خواهد داشت که از بن 
بردن آنها بپیچوجه ممکن نیست . 

ما از اروپائبان دد قن تعليم الفبای لقن استادتر و آزموده تر ثیستیم . 

اشان برای داد دادن آن القبا ناچار به وضع قوانن تعلممات احباری شدها ند. 
و لا بد ما هم باید از ابشان تقلید کنیم ۹ 


1 #۸ # 
هر دی و بر و دض 


کلبات : 


4 


بعلت غبر طسعی بودن خط های حپان و قواعد صرف و نحو زبانرا , املای غر 
منطقی کلمات » دلالت نکردن الفاظ و اصطلاحات بر عانی واقعی و بی‌اطلاعی 


از استعدادهای نهفته کودلك ء مقدمات ضروری فرهنگی بانذازه‌ای مشکل و 
دور از ذوق و فپم است که تعلیم | نپا بدون کیفر و باداش مسر نمی باشد . 
این‌طر بقه‌غاط را بشر از تعلیم حیو آ ات اقتساس گر ده رت ۱ عنی‌هما نطور که 


و د.ث 1 


وا برای اطاعت با خورالی تطمیم هی اند 91 اک اطاعت نکرد 6 هد 
با فرذ ند انسان هم همانطود دفتاد می نما بند . ! 

ی 
ثمره و گو اهی نامه » جای تعذ ببراگرفته است . چنانکه هرساله عده‌ای ازحوانان 
حپهان هلت موق تشدل در امتحا ثات 1 ا خواو شی هی کنند ۳ ااگه با ابر اهما لی 


ا گر چه این روزها کسی را برای تعلیم » تعذیب حسمانی نمی‌کنند . ولی 


بکلی دالن زندگانی عقب ما تدم ۴ لد بت ۲ دجاره میشو ند 


بقین است ابن تعد.بب زو حی‌ومعنوی از تعذبب‌های جسمانی بمرا تب 


تیاه گر ۱۱۷ 


اگر چنین طر بقه‌هائی که تا کنون معمول بوده است صحیح و طببعی بود » پس 
از فر لپا تحر به و امتحان با ستی شحه مطلوب را داده باشد و بی‌سواد و بی دا نشی در 
جپان بافت نشود . در صورتیکه حقرقت و واقم خلاف این است . و امروژه با همه 
ترقیات جهان نقر ما ذوسوم مردم دوی دمن بی سواد و بیکاده‌اند . 

اگر نی الحقیقه بخواهيم اصلاحات اساسی درسازما نهای فرهنگی بکنیم » باید 
پیش از هرچیز خط و زبان مادري طوری ساده و منطقی شود که هر کس حتی در ولال 
و کم‌استعداد هم » بتواند مقدمات ضروری فرهنگک را که عبارت ازخط وزبان‌ورباضی 
باشد » قبل از چهادده سالگی بسپولت داد بگرد و باد بدهد . 

و گرنه با پیروی از طریقه‌های غیر طبیعی و غلط معمولی » هر چه در توسعة 
مالیا اقا شین وازهامضمای آ مر کزان و سیف مدا عاق شک وا انار 
و تطمیم و تشویق گوشش شود » عحه‌ای حز فر ,بفتن خود و مردم ساده لوح 


و اتلاف وقت و تفر بط اموال تخوادف بحفین : ۱۱ 


دوش معمولی آموزش کودك 

طر دقه معهو لی آموزش خواندن و نوشتن اخبیگه کو دك را س از شش باهفت 
ساکگی به دیستان مبفرستند . در دستان کودکان را در کلاس می‌نشانند و خواندن و 
نوشتن را فقط از راه نکر اد که مضر ترین عامل نابودی هوش و استعدادهای کووله 
است - + او باد هىدهند . 

چون دود تصو یر ومخصوصا تصوبرهای بشتی را دوست داردلهذا در کتا بهای 
دستانی » تصویرهای بی ربطی برای جلب توجه و بر طرخ کردن کودك لاشدها ند 
که بی‌شاک حر تنبل کردن استعداد جونندگی کودك فایده‌ای ندارد . 


۳۳۳ یسح 
۰ 


(۱) هدجه ۲۴ 


۱۱۸ ۳۳۳۳۳ اسفندیاری‌دیکر 





چون وسیاه‌ای برای به باد سپردن درس جز فکر اد نیست » کودلك باید هر 
روز چندین ساعت در دستان بماند و اننکار او را خسته گنه ۰ دس هروفقت خسته 
شد دقا ی برای رفع کر او تعبین شده است . د2 صود فسکه نبا دد بدا چمزی 
که او را خسته کند » بر او تحمیل کرد 

جون ود میل به تقلید صدا دارد ء گاهی هم تقلرد صدای حبوانات و غره 
یس بازی‌های کودکانه دده مشود » بدون اینکه ابنکار از طر بق فنی مفدی انحام 
۳ 

چون کودك سرود خوانی و موز یكث را دوست دارد » سرودهائی ساخته شده که 
کودکان آ نپا را می‌آموزند و با هم می‌خوانند . ولی اگر یکی یکیآنبا دا امتحان 
کنیم می‌بینم نمی‌توانند لمات را درست و شمرده ادا کنند . 

چون کودلك نماش را هم بی‌اندازه دوست دارد . لپذا در برخی از دستانها 
نماش هائی خارج از موضوع درس نشان داده مبشود ۰ عنی این نماشها طوری‌است 
که | ,دا در اسپدل تعلیم کودك و پرورش فکری او تا ری ندارد . 

از دقت در موادی که در برنامه کودکستانها و دبستانیا گذاشته شده » معلوم 
همشود , کار شناسان تشخص داده‌ا ند که وق و طمععت کو دا ب۵ همه آثبا میل‌دارد. 
ولی همچوفت از بازی و خنده و تقلید صدا و نقاشی»موز مك و نماش همه با هم - 
برای نمو دادن استعدادهای صدا شناسی و جویندکی و قوه فهم وادراك کود در تعلیم 
خواندن » که مپمترن منظور از فرستادن کودك به کودکستان با دبستان است ؛ 
استفاده نشده است . بلکه ملاحظه مشود که هر وقت کودله از يکي از مواد بر نامه 
خسته شد برای رفع خستگی یکی از مواد دبگر را جانشین‌آن می‌ساز ند تا کودلك را 
ورام کرری (۱) 


(۱) صفحجه ۲۵ 


اسغندیادی‌دیگر ۱۹۹ 


دوش یشنهادی آموزش کودك 

طر بقه تعایم فوق غلط و غیر طبیعی و باعث اتلاف وقت واستعداد متعلم است . 
با دد تقاىد صدا و نقاشی وموزيك و تا تر و شرح حرکات اعضای دهان و . . . همه با 
هم بصورت بازی بر خندهٌ کودکانه با نمایشی در آ ین و در نمو استع‌دادهای کودك و 
با سواد شدن و سرعت شرفت تحصیلات] بنده او ؛ مهو سا ر باضی و موژزیك » موثر 
واقم شود » و دوپمرفته ۰ دوره چنین تعلیمات ضروری و اساسی برای کود 
نبا بد در نماع مدت عمر از چند‌ین ساعت جاوز کند . 

پس برای اینکه بتوائیم از کلیه امیال و احساسات و استعدادها و چشم و گوش 
و وفت کودك در تعلیم خواندن و نوشتن - که مهمترین و اساسی‌ترین مرحله فرهنکک 
است - استفاده کنیم » باید طر بقه تعلیم معمولی دا که وفت طولانی و استعداد 
مخصوص و سن مقتضی و ... میخواهد کناد بگذاد.بم . 

ما هیچوفت نباید بکود دری بدهیم و او رامچبور به کاری کنیم و با او را 
چندن ساعت معوالی در وتان ۷ کودکتان پر اف اتظر فداه دارم . 

بلکه باید بوسیله نما ش وموز مك و نفاشی و ادا کردن صداهای کشده وغلیظ 
و با درنگ و خنده دار » بطوری استعداد تقلید کودك را تحر ءك کنیم که خواندن 
و نوشتن را قبل از بنجسالگی در چند ساعت » با فهم ۳ 
اطرافیان خود - بمنزله يك بازی کودکانه - باد بگیرد و بتواند بکودکان دیکر باد 
دی هبل ۳ 

معلوم است اگر چنین طربقه‌ای برای تعلیم پیش گرفته شود » دیگر کودکان 
برای با سواد شدن چندان احتعاحی به رفتن کودکستان ودبستان ندار ند و لهذا بودحه 
و وقت طولانی که صرف تعلیم خواندن و نوشتن میشود » بمصرف تعلیم موآه: وید 


۱ آمروزی حپان بدان نماز مند اضت و کودله ۴ سواد هم همیو أ ند آنپا را باد 


+۱۳ اسفندیاد ید یگر 


نگشد خواهد زر سمل 1 0( 


استعداد صدا شناسی کودك 

چند سال بیش ؛ بعد از اینکه حروف کودك دبره منتشر شد » برخی حدس 
میزدند که کودکان هرگزنمی‌توانند با این‌روش خواندن را باد بگیرند . زیرا کودله 
از فهم توضیحاتی که داده میشود عاحز است ولی بخلاف حدس این اشخاص ؛ درعمل 
معلوم شد که حتی‌کودکان یکی دوساله هم می‌توانند با این طریقهُ شادی بخش‌حروف 
را شناسند و بخوانند . 

انکه کودلد متواند حروف را حتی قبل از به ز بان آمدن هم یاد ن‌گیری ۱ 
استعداد سرشاری است که برای تقلند صدا دز سرشت او گذاشته شده است . 

او لن استعدادی که در کودك رشد و نمو فسکند , استعداد تقلید صدا است . 
يك کودلك دو ساله که از کشوری بکشور دبگر میرود و با برای او برستار خارجی 
میآودند؛ در اندك مذتی بی‌کوشش و ذحمت » زبا خاریجی را با تلف صحیح یاد 
میگیرد . 

از این ملاحظه معاوم میشود که کودك بقدری تساط بر آندام دهان خود دارد 
که پس از اینکه چند بار صدائی را شنید می‌تواند گلو و وضع دهان و زبان و لب و 
دندان خود را طوری قرار دهد وه صدای شننده را با تافظ صحیح تقلید و ادا کند . 

کودکی که بتواند کلمات مرکب از چند ضدا را که چند عضو دهان در ادای 
آن بسرعت بکار میرود » تقلید و تلفظ کند و عکس پدرو مادر خود را از هم تشخیص 
دهد » ین است خواهد توانست که بیست و نه صدای فادسی و حروف آنها را 
یا تا بان بگرةو ادا کته . 


(۱) داجم به موادی که کودك با سواد میئواندا نها دایاد بگیرد , دساله حدا گانه‌ای 


در « ایرات کوده » منتشر خواهد شد . 


اسفندیادی‌دیگر ۱۳۱ 
استعداد تقلید صدا در همه کودکان وجود دارد ولی اگر بموقع خود بکار نیافتد 
ناهفت هشت سالگی کم‌کم ضعیف و بعد اژ این سن دد بیشتر آ نپا بکلی نابودمشود. 
رو مر فمه ۱ سا تعلسماتی و که کورك می تو | ند به آ سای مان بکسالگی سس 
بهجسالکی از روی فم و رغیت » از راه بازی ونقاشی و نماش و موز مك بادت کید 
و استعداد بادگیری او بوسلهٌ آن پرورش بابد », صدا شناسی و خواندن است . و 
نما مد این فرصت را از دست داد ز را که در تعلیم هوسیقی و رداضی و خوش لیجه‌ای 


2 آموختن ربانبای خارحه تا مر دلین دارد )0 


عصر اختراع خط و تکامل آن دد ابر ان 

تا آنجا که تحقیق کرده‌ایم خلامته انجه مورخین ایرانی و عرب راجع به‌خط 
نوشته‌اند » بصورت مرتب و واضحی این است : 

در حدود سی و پنج قرن پیش آزمبلاد » ایرانیان خطی داشته‌اندکه بادگرفتن 
و وشن ان اسان نبوده است و مخترع ابن خط را بوذاسف نوشته‌اند . 

هجده فرن بعد عنی هفده فرن یش از مىلاد فا هقی یل اف کاس آوری 
اختراع کرد که باعث ترقی و نشر علوم و فنون گردیده است . 
خطهای هفتکانه ابر ان 

ایراننان قىل از اسلام هفت خط مختلف داشتند که هر مك را برای مقصدی 


بکار هی درد ند اسامی و خصو صبات هر دك از آنبا اژ اون ذر اد ات : 


(۱) صفحه ۲۷ و ب۲۸ 


۱۳۳ ۱ ۱ اسفندیاری‌دیگر 
۱ - 6 دییره با هام دیره . 


این خط بموحت موه « این ندیم » و آثاری که در دست است ؛ حروفم. از 
خطپای دبگر ابران کمتر بوده . ذبرا صداهائی را که مخر خ مشترك دادند با ىك 
حرف می نوشنند . 

عثلا پرای ۶ 1 ۲ ه خم مك حرق بکار میرفته است.. 

آم د مره خط عمومی بوده و آیرا با سست و هشت شوه می‌نوشتند و در زمان 
آذر خور - که حمزه اصفهانی از او نقل کرده است - نام بسیاری از آن شبوه ها 


فراموش سر یلاع دو ده ۴ ناد ها نفه اسنپاست ِ 


- داد دبره برای احکام داد کستری 
شمر آمار دن» برای حسابپای شهر 

گنج آعار دبیره برا جباببای خر اده 
کده آمار دیره برای حسابهای کنشور 
آخور آمار دبره برای حسابهای اصطبلات: 
آنشان آمار دبرء برای حننابهای آتش 
-توانکان آمانوسد. رات اسان اوفان.: 


۲ - گشته دیره 

این خط پست و عفت حرف داشته‌و با ان تماما دااخی پوشتنه وریی داز 
و درهم و انکفتر نقش تک دند . در چابهپای فپرست این ندیم دو نمونه چرخیده و 
جر خ.ده از این خی د ده می‌شود . حمزه اصفها نی کته > را تسیر بافتّه تر حمه 
کرده است و این علمه ههم تار مخی در طاهرساختن وضع طسعی حروف و چرخاندن 
نها فوق | لعاده عفد وائع شک اشست: 
۳- لبم گشته دیره 


بن ۳ نمز دارای دمسست و طاشت حرف دو ده وباان طب و فلسقه رأمی نوشتند 


اسفند یادی‌دیگر ۱۳۳ 
نمونه‌ای از این خط درفپرست ابن ندیم داده شده و معلوم می‌شود تا اواخرقرن‌چمارم 
هحری کنب فاسقه و طب قدیم ابران با این خط وحود داشته است . 

۴ - فر ورده دییره 

این خط دارای سی و سه حرف بوده و متشورهای بادشاهی را باآن هی نو ند 
و ظاهر ا ؛ این همان « نامه دسره » است که عبداله بن عقفع آن را کات وسائل» 
ترجمه کرده و آبن ندرم دو فهرست از اه نقل درده. است.. راجع باین خط و هام 
دیبره عبارات آبن ندیم واضح ثیست . 
۵ - راز دیره 


این خط برای نوشتن رازهای دادشاهان بوده و جهل حرف داشته و طاهر ‏ شاه 
دیره و راز سپر ده که در آئن ندیم ۳1 شده همین خط است . 
- دربن دیره 

این خط بی‌نظیر دارای شصت حرف است و برای نوشتن قراأت سرودهای‌دینی 
بکار میرفته است و ما بعد از این در بحت آثار فنی مر بوط بخط بآن اشاره خواهیم 
ادر نقا 
۷- 9 سپ دبیره 

هعثی و سب د ره خط کلی و جامم همه خطوط است . 

با این خط زبان رومی و فبطی و بربری و هندی و چینی و ترکی و نبعطی و 
عربی و هر اشاره و هر صدائی حتی صدای شرشر آب دا می‌نوشتند . 

بروادت هسعو دی ان خملٌ ۰ <رف و بروات این ندیم ۶۵ حرف داشته 
است و ظاهر ‏ هردو روادت درست مساشد ز برا که مسعودی فقط از نوشتن لفات امم 


اسم در ذه و لی این ندیم لو سید ام ظر اشاره و هر صدأ ۳! صدای سر سر آب راباان 


هی او شمند : 


۱۳۴ اند ارت یگ _ 


ت__ ِ ات 


از این قرار معلوم می‌شود برای نوشتن ستش لت های آز مختلف + 
حرف و برای نوشتن صداهای غبر انسانی و اشارات ۲۰۵ حرف مق شوت 
بکار میرفته است .. 

این بود مختصری از خطهای هفتکانه ابر ان . و چون آیرانبان ازرموزخط 
خود آگاه بودند می‌توانستند با کم و زباد کردن حروف » خط‌های متعددداشته‌باشند 
و دیگران حتی موفق به تکمیل خط خود هم نشدند (۱) 


مداد ك علمی و فنی خط دد ابر ان 


کلیات 

اختراع الفىا با خط حرفی با استعداد ژبان » تلاوت سرود ؛ صدا شناسی 
موسیقی » فیز يك » نشر بح ورسم مر بوط میباشد و روابات تاریخی به تنهاثی نمی‌تواند 
زمینه بحث و اظهاد نظر در چنین موضوع مهم‌علمی وفنی قرار کیرد و لهذا ما درذیل 
مدارك علمی و فنی مر بوط به خط را در ایران برای تاشد روایات تار یخی سایق 
می‌آوريم ‏ 
صدا شناسی 

علم صدا شناسی در ابران باستان ترقی بی‌ها نند داشته و از مهمترینآ ثار فنی 
جاویدان ترقی این علم دین‌دییره و ترتیب دفیق فنی حروق معجم است که نظیر 
آخ دد نزد هیچ ما یافت نمی‌شود ‏ 

دو ود مان انیان را به رموز علم صدا شناسی و ابجاد خط آسان 

گر.وم. آسرت:- رز زر بان خوش آهنگک دامذه دار مستعدی و د سگریعلاقمندی بهدرست 

ی 


اسفتدیادگ‌دیگر ۱۳۵ 


تلاوت کردن سرودهای دی . 
این علم در حدود سه.هزار سال دش در هند منتیا درحه ترفی خود را داشته 
ولی در هند خطی نظبر دین دبره نداشته‌اند . و ترعب حروف دبوانگاری هم یکی 
از افسام تزتسب هاگ اسشکه در کب تجوید ذکر شده است . 
صدا شناسی در ارویا علم حد بدی است و کلمه فو شك که برای ا ین‌علماصطللاح 
شده در ( ۱۸۷۸ ) از آ کادمی فرانسه کته ارت ۰ ۱) 
علمای صدا شناسی 
از علمای مشهورعلم صد| شناسی بعد ازهجرت ‏ این کثر فارسی و نافم‌اصفها ن 
و بهه‌ن بن فیروژ کسائی و سویه فارسی و اين سیتا و عمر خیام میباشند . 
دبن د یره 
از مدارك مهم فنی که نظیر آن نزد هیچ ملتی دافت نمی‌شود خط ساده وز یبای 
شصت حرفی دین دببره است که با آن قراآت سرودهای دینی را می لوشتند و خط نسخ 
تقلدی از شو قآ شاه 
ابرانبان بعد از اسلام چنین خطی نداشتند و قاریان باستی تمام کلمات و 
قراأت های آنرا ۳ تگراد ژ باد بخاطر سار ند در صور تنکه قمل از اسالام فراأت‌هارا 
از روی خود خط تم مداد ند ۱ 
تا آنحا که اطلاع دار یم در هد خطی شببه و نظیر دین دبره نبوده است واین 
نکته از نظر بحث در تاریخ اختراع خط و کشوریکه در آنجا چنین خطی اختراع 
شده پسیار ههم ای 2 
ثرآئیب حروف 
از مهمتر ین مدارك فنی » ترتیب حروف معجم است که تا فرن چپارم هجری 
دز ممالك اسلامی معمول بوده است . 


(۱) صفحه ۱۳۹ 


1 -پ۰ص۰بپبپبپبپب۰ب9‌‌ظظ(( ۹۹[ ً(((۰(۰(۰(نفن۰٩۰٩ة٩ ,حطس‎ ۹۱۹٩۰۰۰۰۰۰ 
_ 


بِ اسفند بادی دینگو 


تست و ات 


ادن تر تسب طبیعی فنی ساده مطایق تر تیب مخارج حروف از حلق تالب هبباشد 


و در همه کتابپای تجوید و نحو داده شده است . کتابهای لغتی که قبل ازفرن چپارم 


هر ی + تقد شده همه تر دب حروف کلماش مطا بق همین تر تیب است . 

آیجه اژ ی که در چند فرن اول جر ی راجم به خط و تار بخ آن نو شمه 
شده مستفاد می‌شود این است که راجم د۵ اسم و ترلیب حروف معحم و مختر ع الفبا 
در بان شعو سه امرانی و عرت حدال سختی بر با بوده و خلفای عیاسی با حعل مک 


حجد دث ۳ اون حدال را بمنععت مصا لح سیاسی ومدذهبی و ۵ خاموش كی ۳9 )1 


نذا کر ات حدد مر بو طظ رف ار بح حط و تمدن 9 


زبانهای مهم اروپا آربائی‌است ودین و خط و ارقام هندسی که سه اساس‌دیگر 
تمدن مادی و معنوی امروزی حیان شناخته شده‌اند » از نا به ارویا رفته است.. 

در ارویا کستا نسکه راجم به ز بان و دین وخط و ارذام هندسی تحققی گر دها ند 
بدو دسته تقسیم میشوند و اغراض هر دسته‌ای مخالف دسته دیگر است . 

بل فتاه که عده آمثان «سیار کم اتف راجم به موضوعپای حپار ک نه قوق 
نظر بات منصفا نه‌ای اظپار داشتهاند ولی از آنحا که چنین نظرباتي با اغراض‌متذغذین 
ارو با موافق فست انتشاری بیدا نکرده اقت او اگر اعفاقاً اتّشاری بیدا کرده و از 
طرف دسته مخالف اعتراضی شده ایشان بعلت بی علاقکی به مك موضوع غیراروپاثی 
در نظربه خود تجدید نظر روا داشته و آنرا حتی الامکان نزديك به امیال مفرضین 
نمودها ند , 


۹ قسگر ۹ بلاج ابا «سیاز ژ باداست 4 از قددم تسعت ره ابران و هندعداوت 





۰۰‌‌‌‌أهفةه۸2ض2شضشذة2 ۳۳_۰۰ 


(۱) صفحه ۱۴۳ 
(۲) صفحه ۱۴۷ 





اسفندیادی‌دیگر ۱۳۷ 





مخصوصی دار ند و ضد دسته اول مسباشتد ۰ این دسته که زر ارویا نفوذ و افتدار فوق- 
العاده دار ند , روشن شدن تاریخ و حقبقت چنین موضوعمائی را «خا لف مصا لح‌سیاسی 
و مذهبی خود هىدانند . و سعی دارند با مفا لطه و حدسیات ؛ سدی در بیش حقایق 
ند ۲ ا میک کی الاان بای از آسا و مغتوها آمران بسا روم نید : 

مو لفات و تبلیغات این‌دسته مخا لف بهمه ز با لپای ارو بائی بسار است ودر گمراه 
ترفن اذهان اشخاصی که قوه و حوصله تحقمق ندار ند ومعلومات آثبا از راه خواندن 
و شنیدن است ؛ بان مق داشته و دارد . ولی محتو بات و لفات ابشان تا کنون از 
مر حله حدال و حدس و تردید خارج نشده و در مدت قرنها نتوانسته‌اند بطور فطع 
چیزی راجم به چپارموضوعههم فوق بنوسند . و ما در ذبل به کلیات اشکالات‌اساسی 
این دسته مخالف در موضوعپای چپار گانه فوق بانداژه گنجاش این جزوه اشاره 
هی گنیم : 
ز بان 

تا صد سال قبل می کوشدند که ثابت‌کنند که کلمات بونانی و درشجه کلمات 
زبانهای ارویائی از سامی گرفته شده است . 

بمد از مدت کمی خلاف انن ختشس‌کاملا بت شه زرا که چتگونگ ساختمان 
کلمه‌های زبانهای آریائی و ارتباط آنها با هم ازایسلاند نا بنگال کاملا معلوم ومسلم 
گردید . و اکنون این اشکال اساسی مش آ هه اشست که 5اءأت سامی در حا و ازروی 
جه حاقغ و اصو لی ساخنه شده است و . . 

ما کس هو لرمی نو سد : 

«-مشابیت دین مسیحی با بودائی حبورت آور است و اگر کسی مرا آگاء 


تم 3 # أ ۰ ٍ ۱ 
مسکرد که تعاممات بودانی از کدام راه دا خلد ین سمحی‌شده ازاوه‌منون هي‌شدم . / ( 





۰ ۲.۵8008 ,279 .۳ مفت0ع۲ مععاله]( و۷( (۱) 


۱۳۸ اسفندیاد کادیگر 

معلوم میشود ان دا نشمنداشکا لی‌حزدانستن راهی که تعلیمات بودائی‌داخل دین 
مبسحی‌شده دداشته است . حل این اشکال سیار آسان است زیرا که با دقت در مذهب 
بادشاهان اشکانی و سط و نفون| نبا تا حدود مدتترانه رفع آین اشکال باسانی هىشود. 

با وجود حعل و حك سیاری در آ ثار بودائی » این مشابپت هشتاد سال پس از 
دا نشمندمن کورموضو ع‌جدالو بمحث و باعث حبرت‌است وروحانمون مسحی تتوانستها ند 
راه حلی حز اغماض و انکار بیدا کنند ! 

خط 

بحث در موضو ع خط از فرن شا نز دهم در ارو با شرو ع شده و تا صد سال پیش 
خلاصه اطلاعات آ نها بطوربکه در چاپ هفتم و هشتم دائرهالمعارف انگلیسی نوشته 
شده از این فرار است : 

« - جون نمی تو انیم که از روی تار بخ و حنی با تحصیلات خود اصل الفیا را 
تعیین کنیم » باید بموجب مدارگ صحیح علمای بپود نسبت آن دا به آدم بدهیم و با 
اینکه بگوئيم این اختراع از اختراعات بشر نیست والفبا از آسمان نازل شده است » 

علت چنین اظپار نظر موهومیآ نهم دردوچاپ مختلف داثره | لمعارف انگلیسی 
اش که در توشنه‌های قد دم بونانی و لا تن بل از مبلاد و تب مذهمی بعد از مبلاد 
راجم به الفبا هیچگونه مدارك تار بخی وفنی نظیر مقاله فپرست ابن ندیم وکتب صدا 
شناسی و تجوید آبرانی وحود ندارد ب اج 

۳ حدسی که راجع به الفبا زدها ند و مخالف کلیه حدسیات سایق 
میباشد» حذدص پروفسور ثولبو است که درسال ۱۹۳۱ در آن منتشر شده است . نکته‌قابل 
ملاحظه در این حدس اشستکه پروفسور تولبو درتحققات بسابقه خود ارتباط شکل 
حروف دا باصدا درنظر گرفته ولی بجای انکه این ارات را دردهان انسان جستجو 


کند متوجه تائیر صدا در گوش و رد فعل آن شده و روی گوش خر گوش آزماش‌هانی 


کرده ات : 


اسفند بادی‌دیگر ۱۳۹ 


از قام 

برای عدد نویسی ده رقم با شکل قرار دادی از صفر تا نه دادم که اکنون در 
سر اسر حپان معمول ومتداول شده و اد دگی در تمدن‌آهروزی حپان داشته است... 

قدیمتر ین نمونه کاملی که اذ ان ارفام در دست است بموحب چاپ سیزدهم 
داثره المعافانگلیسی ارقامی است‌که ده قرن پیش درشیر از نوشته ند . راجع‌باینکه 
این ارقام در کجا و از روی چه اصلی اختراع شده تحقمقات سیار کردها ندو لی نتسجه 
معلوم نیست و نتواسته‌اند بگویند که افتخار آن نصیب‌کدام ملت است.ننها چیزی که 
در چاپ چپاردهم داثئره المعارف انگلیسی (۱۹۲۹) نوشته شده این است که باید 
اصل آن را در ابران و هند جستجو کرد . . 

تاریخ ز بان و دین وخط وارقام , زحمت فکری بسیاری بجپت مغرضین فراهم 
کرده است و برای بوشدن حقایق چاره‌ای جز این ندیده‌اند که : 

۱- سر زمین پپناور ابران و حندرا با آ نهمه استعداد بادانی و ثارباستانی 
تاریخی و دینی و ادبی و صنعتی از يك جزیره بونانی هم کوچکتر و بی‌اهمیت‌تر 
وانمود کنند . 

۲ - سالهای حوادث تاریخ را طوری به میل خود پائین بیاورند که بودا و 
زردشت و کنفسوس همه ثقر ۷ «معصر سقراط و در مکش و افع شو ند :| فدمت بو نان 
معارضی بدا 

برای اینکه کتابهای پر نقش و نکار مفرضانه باعث گمراهی شود وخوانشدگان 
بدا نند که فرنهای بسیاری پیش از اينکه بابل و بونان ورم در صحنه تار بخ واردشوند 
تمدن های عظمی در این سر زمن و اطراف آن وجود داشته ملاحظات چندی را 


اه نیگن : 


ببس شغ>خخ۹ش 3« 


۱۳۰ ۱ ۱ اسفندیار ک‌دیگر 


تمدن باستانی سر ذمینهای شرقی آدبائی 

سین 

در مفرب سند و همچتین در بو چجستان آ ار تمدن باستانی سار عظیم 5شف شده 
است که قدمت آن‌سه چپار هزار سال پیش از میلاد میباشد وفعلا بذام موهن‌جودارو 
با سم مشرور شده است , 

این شپر باستانی بر اثر سبلاب عظیم رود سند و تغبر هوا » چند هزار سال 
پیش از میلاد از بین رفته و کشف آن بسیاری حدسیات و مخصوصاً حدسیات راجع به 
به خط را که در فرن گذشته کمکم صورت تاربخی بخود گرفته بود » بی اساس 
ی که 
هد 

الا کر ین مقر اصالت‌تیدن باستانی قومن » زبان آن قوم است زرا که بان 
و کلمانی که در آن وضع و استعمال میشود دلیل بر تر قیامت مادی و معنوی قومی 
است که آن زبان را اناد کرده و با آن گفتگو می‌کنند. . . 

زبان هندی باستانی با سانسکریت تا امروز از وسیم‌ترین و کاملترین زبانهای 
زب ان انیت 

محققین قدیم و جدید همه تصدیق کرده‌اند که هنگاهبی هند دیین قانون و 
سازما نهای اجتماعی و فلاسفه عالمقام ودا نشگاه‌های متعدد داشته است‌که نامی ازشهر 
رم و سقراط و بسیاری از ملل جپان نبوده است . 

کتا بهای هندی باستان راجم به دین و فلسفه و منطق و کلام و لت و اشتقاق 
و صرف و عروض و معانی بیان و رباضی و صدا شناسی و جوم و طب و موسقی و ... 
بی شمار است . درام‌هائی که در زمان بسیار فدیم باین زبان نوشته شده است آتش 


یس بسباری را شعله و ساخته ۳ اصا لت درام ونان را از س ار ده انتنت ۱ 





اسفندیادک‌دیگر ۱۳۱ 


ظهود بو دا 

۰ در اوایل فرن نوزدهم سر ویلیام جونز پس از تحقیقات » تاردیخ ظهور 
بودا را تا ده فرن پیش از مبلاد تصدیق کرده است ولی در چاپ هفتم داثره العارف 
انگلیسی(۱۸۴۲)باواعتراض سخت شده ومتعرض اصرارمپکندکه ظهود بودا نمی‌توا ند 
بیش از پنج فرن قبل از میلاد مسیح باشد . 

ما باید از خود بپرسیم برای علتی که فرست دیا از هند دور است چه تفاوت 
خواهد کرد که بودا در قرن پنجم با دهم با بیشتر پیش از میالاد باشد ؟ اگر قبل از 
هر چیز غرض و منظور از پائین آوردن تاریخ ظهود بودا و اهمیتآ نرا دد نظر بگیریم 
بهثر و آسان تر میشود قداوت و حکم کرد 

اگر بودا اقلا ده فرن بیش از مبلاد طبود کرده باشد اصالت روابات کلسا و 
زبان دونانی که زبان هقدس آن شناخته شده و همچتین حدسیات راجع به خط همه 
بی‌مأخن میشود؛ دییگر راهی حتی برای مغالطه هم باقی نمی‌ماند ۰ . ۰ . 

. . حقیقت این است که عصر طیور بوداها بواسطه قدمت بسار و نمودن 
طر بقه دقیقی برای محاسبه سالها در قدیم تعبینش بسیار دشوار است . تواریخ ایران 
ظهور بودای اول راکه بود اسف وشیداسب نوشته‌اند در حدود سی و پنج فرن ازمیلاد 
ضیط کرده‌اند . شهر بلخ مرکز بودائیان ایرانی بوده و اذ این شهر دین بودائی به 
بسباری از تقاط شرق وغرب منتشر شده است. دین بودا در مشرق ایران اکثر بت داشته 
و :ا انا که تحقیق کرده‌ايم اشکانی‌ها بیشتر بوداثی وساسانبان زردشتی بودند وبهمین 


جهت میا نه آ نها عداوت سخت وحود داشته است 1 


(۱) صفحه ۱۶۰ 


۱۳ ۱ اسفند یا ری‌دیگر 





نمدن باستانی سرذمب‌نه‌ای شمالی آد بائی (۱) 

خر اسان و مرو 

در سال ۱۹۰۴ میلادی در حوالی شپر مرو حفار بهائی بتوسط « بمیلی» انجام 
گرفت و آثار تمدن بسیار قدیمی کشف گردید که بنام « اثو 6 آنرا نامیده‌اند . 
علت گذاشتن چنین اسم غیر معمولی روی تمدن باستانی آن ناحبه این است که اگر 
آنرا بنام تمدن مرو با خراسان نامیده بودند ؛ جلب توجه دابا ین‌دواسم مشهورابرانی 
میکرد و تأثیر معنوی چنین نامهائی برای شهرت بابل مناسب نبود . 

دمیلی از روی اصول علم رمین شناسی ودر نظر گرفتن اوضاع جوی آن ناحبه 
تصین کرد که آن | ار متعلق به هشت هزار سال قىل از میلاد مسیح هبباشد . هد از 
پمپلی هو برت شمید از روی فرائن باستان شناسی سعی کرده است که آ ار باستانی 
مرو را به سه «زار سال یش از مبلاد مسیح بکشا ند و لی‌اظیارات او مورد توجه‌واقع 
کرو ده ات . 

این اشکالات و القاء شك در مورد قدمت | ثار تمدنی کون ابر ان و هنك 
کشف مشود و سدا شدن چند هزارسال اختلاف کامالا طبیعی است. ز برا درهر نقطه‌ای 
از تقاط ابران و هند که آثاری باستانی کشف شود و ممکن نباشد که آن را با بابل 
و بان مربوط کرد حتمً قدمت آن موره شا و تردید مضالنن مشود ! 

ابجاد چنین اشکالات با لجاحت فوق لءاده در مورد اقدمیتآ ثار باستانی‌شوش 
لیز تا کنون ادامه دارد و خوانندگان درصفحات بعد ملاحظه خواهندکرد که چگونه 
(وسف‌هالوی و همراهانش مدت مدیدی از نشر |ثار باستانی سومر که بعد شرح 
داده خواهد شد در اروبا حلو گری گردند ۱ 

معلوم نیست چرا حفاریپای « مرو » چنانکه باید ادامه مدا نکرد . تا آ نجا 
که حثاری شده و تتریحه را قنتگر کر ده ند خلاصه‌اش اشست : 


(۱) صفیعه ۱۶۳ 








سسسسست با سا بت سس سس سس ست سس ی مس بر 


اسة‌ندیاد گ‌دیگر ۱۳۳ 


اقوامی که در حدود هشت هزار سال قبل از میلاد در نواحی مرو آثاد تمدنی 
از خود بادگار گذاشته‌اند » از ساختمان و کشاورزی و بباری و کوزه گری . . . . 
اطلاع داشتها ند و به برورش حبوانات اهلی از قببل گاو و گوسفند و شتر و بز ...۰ . 
می‌برداختند . مس و سرب و برنج در کارهای صنعتی بکار برده! ند ومی‌توا نستندسنگهای 
سخت را از قسل فیروزه برای دانه‌های گردن بغد و یا تسبیح سوراخ کنند: برخی 
از اشائکه در آنجا بافت شده است عبارت میباشد از مجسمه های کوچك و کارد و 
خذحجر ... و مس و ظروف دزم 9 


تمدن باستانی سرذمینهای غربی آدبائی (۱) 
حفادی و اصطلاحات 


قبل از بیداری اروپا روایات تورات حکم تصوص مسلم تاریخی را داشت ولی 
در قرن هیجدهم سراسر آن مورد انتقاد سخت واقع شد و دیگر کسی حاضر نبود 
رواباتی را که مدارك تاریخی دیگر آن دا تائید نکند پذبرد . 

برای کشف | ثاری که موید روایات تورات بشود از اواسط قرن نوزدهم باین 
طرف در هرمنطقها یکه احتمال وجودا اری برای این‌منظور میرفت شروع بکاوشهای 
منظم کرد ند . این کاوشها از نظر کشف مدارك مفید واقع نشد بلکه شجه معکوس 

ولی شاهکاری که در سابه این حفاریپا کار رفت این بود که هرجا آ اد تمدن 
ملل قدیم فراموش شده‌ای بیدا شد» یکی از نامپای اساطیری تورات را دوی‌آن آثار 
کشف شده گذاشتند و بمد اصطلاحات چندی هم وضع کردندکه آن [ ثار را باروابات 


مدهمی ربط د رل ی 





(۱) صفحه ۱۶۵ 


۱۳۳۴ اسفئد یادی‌د بکر ۰ 


برخی از این اصطلاحات جدید که علی دغم اعتراض دانشمندان و اهل فن 
بکار مبرود و همچنن اسامی اساطری که به دلخواه روی آ ثار کشف شده گذاشتها ند 
از اسنقرار است : 

سامی - حامی - بافثی - آرامی - کلدو - سومر - اکاد - عیلام .۰ :: 

این شاهکاری که در زنده کردن این اسامی بکار رفت بی‌سایقه نیست زیرا که 
در دوره اسلامی نیز همین روش را در ابران پیش گر فتند و تاریخ ابران رابا روایات 
اساطیری آ لوده کردند . این خرابکاری هنوز هم در تاریخ ایران ادامه دارد و آ ثار 
برجسته آن نقش قبرخیالی دانبال روی اسکناسهای پنج دیالی و تغیبر اسم پشتکوه به 
عیلام است . درصورتیکه در کتیبه‌فارسی بیستون و همچنین ترجمه معروف به عیلامی 
آن » چنن امی وجود ندارد . 

اصطلاح‌سومر 

لثرمان‌در۱۸۷۳ میلادی‌کلمه « شنعار » رکه درفصل دهم کتاب پیدایش‌تورات 
,کار رفته با کلمه‌انکه ات دا 19۳ «سون گری » خوانده بود ی فرض گرد ودد 
شحه کلمه سومری را پس از تعبیرات چندی برای قومی که در زمان سار قدم در 
مغرب خوزستان تمدن عظیمی ایحاد گرده بودند » از بش خود اصطللاح بر 
عجب این است که همین اصطلاح سومری را که خودشان وضع گردها ند بکار نمی بر ند 
بلکه تا ممکن است بجای سومری « بابلی » می‌نویسند و در برخی مواقم که غلط 
بکار بردن بابل خیلی واضح است معذرت میخواهند ومیگویند چون غلط مشپوراست 
آن راتر حیح میدهیم .! 

۰ ار چه پس از سالپا جنگ و کوشش بیفایده و صدها سخنرانی و 
مقا له و کتاب‌برای القاءشاك وحلو گیری از شرا ثار سومری » بوسف ها لوی ویشتیا نان 
او شکست فاحش خوردند ولی این حدال و لجاحت مدتی بعد دوام سداکرد تا اننکه 
آثار مستقلی که در آن ابدا اری از بابل دیده نمی‌شد بیدا شد و هسلم کردید که : 


آسنند یادگ‌دیگر ۱۳۵ 


۱ - خط میخی از اختراعات سومری‌هاست و مپاجرین بابلی آن خظ را از 
سومر یبا اقتبای کرده‌اند و خط ناهبرده برای فوشتن زبان بابلی ابدا ضلاعت 
تفاشته اس : 

۲- بخلاف انتظار بوسف هالوی معلوم شدکه سومریها از فلات ابران بسرزمین 
سومر هپاحرت کردها ند . . ... 

۲ ثار و نمدن باستانی سومر 

انانه بساد زما و ژیوزهای طلاو نقره‌ظر یف و جواحرهای رنگا رنکه و 
آلات موسقی وصندوق رخت و خته بازی ومچسمه‌ها و اراده . 
که درقیور بادشاهان و ۶روخمندان سومر بئست | مدععظعت مقام ودوق سرشارهنرمندان 
و صفتگ آن آن سر زعین را در ححاری و فلز کاری و زر گری ونقاشی و ۰.. در مك 
لحظه تابت میکند . 

م م. صصاوم قودکه درعینوی جیار حرآوسان بش ازمللاة جر مغرب خوزستان 
نمدن عظمی وحود داشته‌و این تمدن نمی‌توا سته در آن عصر أآن دابه وعظمت برسد 
مگر انکه فرنهای سباری قبل از آن اساسش ر بخته شده باشد . . . .۰ . 

۰ قدیمترین مجموع فوانن و اصول محاکماتی که در جپان بافت شده‌از 
سوهر بپاست و فانون « خامودابی » که در اطراف او ا ینقدر هىاهو می‌شود بعد از 
فرلهای بسیاری از روی قوائن سومری تدون شده است . . 

ازفرارنکه نوشته‌اند سوهر ها ۴۵۰۰ سال پیش ازمبللاد دارای خط بوده‌اند ... 
حساب شصت گانی را که در تقسیمات درجه و دفیقه تا کنون در همه جپان معمول 
است سومر پا اسجاد کرده‌اند ۰ ۰.. بی‌بردن به خواص این عددکه از چند هزارسال 
پیش باینطرف هنوز از استعسال نفتاده مکی از شواد ترقبات فکری هردم 
زفت 3 


ماهپای سوهری ماههای قمری بوده و با بلی‌هاو ود ومسلما نان این‌طر بقه را از 


۱۳۶ ۱ 3 اسفندیادی‌دیگر 


سوهری‌ها اقتباس کردها ند ی )۱ 





اصطلاح جدبد و برس بجای آدبالی(۲) 

کلمه آریائی که اخیرا در نوشته‌های اروپا بکار میرود بمعنی و مفهرم اصلي 
چند هزار ساله خود در ابران و هند نست . بلکه اه,طلاح جدبدی است که برای 
اغراض معینی قر از داوه قتو عمدا ار را غلط استه‌مال می‌کنند . یش از اشکه 
کلمهآدیائی را درارویا بسوی‌این مفپوم غلط بکشانندکلمه « وبرس » دا برای مقصود 
خود جمل کرده بودند ولی این کلمه بقول خودشان بقدری زشت و بی ماخذ بود که 
شین از اندکی آن را با تمسخر و انتقاد از تار یخ و ادیبات برون کردند ۳۹۹ 

عات این نزاعپا این است که زبان و دین وخط وآثار ادبی وصنعتی ومعماری 
ابران و هند از حیث قدمت و اصالت بی نظیر است و مللی که فرسن‌گیا از اینجا دور 
بوده و هستند » می‌خواهند بپر تحوی شده خود را صاحب و با سپیم در آن کنند . و 
چون مدارکی برای دعوی خود ندارند میان آنها بر سر دبودن این میراث باستانی 
جنگ است و گرنه کسی که حق مسلمی داشته باشد هرگز باین اندازه احتاج به 
حعل و حكث و تغییر و تبدیل مفهوم کلمات و کم و زباد کردن سالهای تار بخ نخو اهد 
واشت ۰ + : : 
علت ايشکه این کوششها تا کنون از مرحله جدال و بحث خارج نشده بسار 
واضح است زیرا که : 

۱ - در اروپا آثاری که دلیل مهپاجرت سوی آسیا باشد نیست . 

۲ ان مپاحرت با حوادث تار بخی مهم جهان و قدمت آثاری که در آسیا 
کشف شده تطسیق ندارد . 





(۱) صفحه ۱۷۱ 
(۲) صفحه ۱۷۴ 


اسفندیادی‌دیگر ۱۳۷ 


۳ - حدسانی 4٩‏ اسم دم شناسی روی ان گذاشته شده طوری کشدار است 
که کسی توا اد | بیا را به دلخواه بسوی اغراض سیاسی و مذهبی خود بکشاند. 

تفریباً در همان اوفاتی که مسلم شد تمدن باپل قدمت و اصالتی نداروو عرچه 
عبت از سوه است. . ساله عباوت آرباش‌ها از ازویا ره آ سانش هخا 
گرد ید ۲ 

۰ بطور کلی دو دسته در اروپا برسر این میراث باستانی وچگونگی تقسیم 
آن ۲ هم نزاع دار ند : ۳ باستان شذاسا نی 4 با سرمابه‌های هگنت مذهبی آداره 
می‌شو ند و خصم و دقسمی در راه تبلیغات خود حز ز بان و نمدن هند و | بران ندارند . و 
د‌گرسا شمارا کشا فد هر درهرحا یبدا شون را مدرك تار خی برای 


برتری و عظمت نژاد خود فرار دهند . 


اصطلاح جد ید آدامی و سامی (۱) 


آدامی 

در ترحمه بونالی تورات که هفتاد نفر مرجم ییا از عبری 4 دو نانی ترحمه 
کردها ند کلمه سربانی بسیار بکار رفته است . بعد آزمدتی همین ترحمه بونانی راچند 
مررتبه با من عبری مقا بله و تصحیح کرده‌اند و هر حا کلمه سریانی_ بوده بجای خود 
بافی عاتفو ان را تسیر نداده‌اند ی 

۰ در چاپ هفتم دابره العارف انکلیسی ( ۱۸۴۲ ) ملاحظه می‌شود که 
اصطالرح وان در صد سال پیش هنوژ کلمد مأرش و مشپوری نوده است . . . فقط 
در رك حاکلمد آرامی را بکاز برده و در آن ,لك حاهم بر ای اطلاع خوانندگان نوشته 


اشت‌آراهی باه نای : 





(۱) صعحه ۱۷۵ 


یز ام حل سار ازهش‌کللایت نار یخی ومذهبی در اواسط قرن نوزدهم 
مجبور به وضع اصطالاح بل بل ارامي شده| ند و قبل از آن تار بخ بدأچنناصطلاحی 
هستعمل نبوده است . مورخن بعد از اسللام تیا حمزه اصفهانی و این ندیم 1 
راجم به خط مطالب بسیار دقیق مپمی از خود بىادگار گذاشتها ند و به روا ات تورات 
اشتای داشتها ند از خطی بنام خط اراهی اسم ثذر ذة‌ا نش .۰ 
سامبی (۱) 

اول کسی که این کلمه‌دا دز ۱۸۱۷ بکار برده ادت « آ یشنم هورن» 
ممباشد. چنی کلمدای در نوشته‌ای عر بی وفارسی وز بانهپای ارودائی‌سابقه نداشته است 
و از لحاظ زبان شناسي هم چنانکهر نان - دانشمند معروف فرانسوی - نوشته اصطلاح 


دزسمی نیست . 


مردم بابل (۲) 
مردم بابل مخلوط از نژادهای مختلف بودندو به‌ز با نهای مختلف حرف میزدند. 
کلیه تمدنآ نها اقتباس از سومریها ومردم فلات ابران است . کتيبه‌هاي قدیمی با بلی‌ها 
بز بان سومر ی ات ۰ سور سازی و صنایع و ددن و تقو یم .۰ ازسومر بهاست ۰ نماز 
و سروی و ادعد و کلبه زسوم مدهبی دك ز بان سو ص‌ ی اوا هی‌شده ام ۳5 هر دم8۶,ده 


واشی که اگر مص‌اسم مدعبی بز بان .وی ادا نشود تا وافعی ود را از دست 


۳9 ۰ مطارق آخر دن تحشمقات تقر سا از بنج سال بش از میلاد مسیح که 


آ ثار تمدن سومری دیده میشود تا ششصد سال بعد از میلاد عنی تا آخر دوره‌ساسانی 





(۱) صفحه ۱۸۳ 
(۲) صفحه ۱۸۴ 


اسفندیادی‌دیگر 1۳5 


سه خانواده از مپاجرین بابلی در بابل ساطنت کرده که حد اکثر دوره فرما نروائی 
آ نپا رو بمپرفته در این چند هزار سال مجموعا در حدود سصد تا چپار صد سال‌است 
و ما اىنث مشر ح هر ناش از این خا نو اده‌ها در ضمن خا نواده‌های گر که در دابل 


بادشاهی گردها ند می‌بردازم -۳ (۱ 


مود با سو با تو (۲) 


نبو پلاسر پادشاه بابل در حوالی ۶۰۶ قبل از مبلاد سبح میگوید : «- من 
بر سوبارم فبروزی یافتم و س‌زمننش راو بران کردم ۰ مقصود از سوبارم در این 
کنیبه تاربخی مردم سرزمین سوبارتو است که در فرن اخبر برای مراعات روایات 
دوانی و مدهبی هشپور به آسوز ی ام و 

بموجب تحقیقات جدیدتی مقصود از اسم اسور در کنیبه بیستون ناحیه اسور که 
درشمال‌سرزمن بابل وافع است » نت بلکه در کته دار بوش از این اسم سور ده » 


فده قفه ایح 


الواح اسودری (۳) 


و از خصو صبات ۳ (و سید اسور با الواح 9 گنه های اغراق افتز و در 
طمطر اق و دروعی اس که بادشاهان از ح<ود بىاد کار کذافته و 0 برای | بیحان سب 
قد دمی برای حود براختهارن و 9 همه کتابپاشکه راجع ب اسور نو شته| ند تو حه 
خوا نندگان با دن نکته جلب شده امین و ما برای هو نه به چند کته انکه آسورها 

تا زا 


(۲) صفحه ۱۵۵ 
(۳) صفحه ۱۵۹۸ 





۱۳۴۰ اسفندیاد گادیگر 1 


اد گار گذاشته‌اند؛ اشاره می‌کنيم تا مبزان ارزش‌تار خی آ نیا واضح شود .... 


تار بخ اسور (۱) 


زمینه تاریخ اسور الواح بابلی و اسوری و روایات بونانی و مذهبی است که 
همه با هم متناقض میباشد . از اینها گذشته چند بار آثار کشف و جمم آوری شده 
نینوا قبل از رسیدن بمقصد عمدا باسپواً غرق و نابود شده است و[ نچه در دست است 
با مدار* قاییگن و حشقت وفق نمبدهد . 

همچنین تلفظ اسامی خاص و جغرافیاثی الواح مشکول و غير مفپوم است وجز 
با حدس و تخمین نمی‌شودا نها را با نامی با جائی تطبیق نمود و بعلاوه تما با دمحل 
کافی برای دروغ و اغراق منشیان الواح قدم و حدسیات و تعبیرات مولفین جدید 
باز گذاشت . سالهای حوادث تار بخی دایم در تفییر است و هر کس به دلخواه نا 
را ئم و ز باد مسکند . در هر صورت تار بخ اسور به چهار دوره تقسیم میشود : 

_ دوره اول از فرن چپاردهم تا فرن نهم‌است . در این پنج فرن با اسور ذیر 
حکم بابل بوده و با اطلاعی از اوضاع آن در دست نیست . 

_ دوره دوم از آواسطفرن‌نهم تا اواست فرن‌هشتم است- دراین بات فرن بوا-طه 
ضعف پابل اسور کم‌کم قوتی گرفته و در سوربه تاخت و تازی میکند . 

- دوره سوم مد تش ببست و سه سال است . با شورش و شاه کشی شروع و خدم 
میشود . 

- دوره چپارم نیز در حدود .ك قرن است ومدت بست سال از آن دوده‌طلائی 


و بی‌دوام تاریخ اسور محسوب میشود . 


(۱) صفحه ۲۰۳ 


اسفندیاد ک‌دیگر ۱۳۹۱ 

2 تار بخ اسور اگر چه از اول تاآخرروی حدسات و کشیبه‌های اغراقآمیز 
و دروغ و روایات مذهبی و بونانی بنا شده استء ولی از ۶۶۵ فبل از مبلاد یعنی سه 
سال بعداز به تخت نشستن اشور با نی‌بال طوری هشوش می‌شود که تا بحال نتوا نستها ند 
آنرا بصورت مرتبی در آورند . از فراریکه نوشته‌اند اشور بانی پال در سال بیستم 
پادشاهی خود در لینوا جشنی برای فیروزیهای خودگرفته است ولی بعد از این تاریخ 
روز بروز اوضاع شور ولشکر رو به اتحطاط مسگذارد و بپتر بن سندی که نامساعدی 
اوضاع را میرساند مناجاتی است‌که اشور بانی پال از خود بیادگار گذاشته است..(٩)‏ 

رو ی خاقعه امن نیرت موق را که کرون تا یه اناد خفن 
ادنبر لك علی رغم احساسات ضد ایرانی خود نوشته در اینجا نقل و اقتباس می‌کنيم (*) 


عصر هحخامنشی 
بادشاهی هخامنشیان باعث انقلاب دی و سیاسی شد . نقش‌های ححاری شده دوده 
هخاهنشی بطوری متناسب وشببه‌است‌که ازپس‌دوره سوم‌بپا در این منطقه آسا نظبر 
ندارد و بخلاف نقش‌های بی جان و بی ربخت با بلی و اسوری حجاریپای ابرآنی‌همه 
زنده و با حر کت مبباشند . از همه مپمتر اینکه ابراندان موفق به ساده کردن الغبای 
یخی شدند در صور که اقوام سوحری و اسوری و بابلی و کلدی در مدت چند هزار 
سال آزعهده چنین کاری‌برون نامدند . 

سازمان بی سامقه‌ای را که دار نوش بزر گ به امیراطوری هخاهنشی داد مدت 
دق فرن ظرق .دك را که بملت جشکیا ویران شده بود اشت و آراعش, بخشدو 
این برخلاف‌روش ویرانی وغارتگری اسوریها بود . درسایه این‌امپراطوری بازرگانان 
وفیاسوفان می‌توا نستندکه از هند تا بونان بی مانم سفرکنند واز همان شاهراههائیکه 
سر بازان ایرانی می گذشتند اطلاعات علمی و دینی شرق قدیم به بونان ورم جر بان 

(۱) صفحه ۲۱۲ ۱ 


(۲) صفحه ۲۱۳ 


۱۴۲ ۱ اسفندیادی‌دیگر 


بدا کرد . مذهب رسمی_ این امیراطودی دین زردشتی بود که دسی معنوی و حپانی 
است ( نقل از چایلد ) 
0 

۰ الب مورخین قدیم حتی فیلسوف مشپور ادسطو گفته‌اند نوشته‌های 
هر ودوت افسانه و دور از حقعت است . استرابون حغرافی دان و مورخ معروف 
اپنطور مینوسد : 

« حققت اشست که به افسانه‌های هر بوذ و همر در باره هثر تمائی بپلوانان 
و همچنن به افسانه‌ای شعر ای‌تر از مك اهر می‌تو ان اعتماد گرد تا به روایات تار یخی 
نمای کتز باس و هروذوت و سابر نو ستدگان قدرم 0 

عده‌ای ازمحققن اخبر مانند بروفسور سیس ثابت‌کرده‌اند هر ودوت هرگز 
به بابل واسور ترفةه و مسافرت او به این نواحی درو غ مسباشد وروایات اواغلب‌افسانه 
و مغرضانه و عاری از صحت و اعتماراست . 

گذشته از اسپا کتاب مشیور به تار بخ هرودوت هما نطور بکه خود او نوشته ‏ 
بدعبت ها فرسینه است.» بلکة چند فرن بعد از اوترتبب اصلی کتاب دا بر حست میل 
و اغ۶, اض خود بر هم زدها ند و بس از تغسیر و تبدیل ان را یه نه قسمت نقسیم وبرای 
هر فسمتی از قسمتهای نه گانه اسم بی مناستی به دلخواه خود گن‌اشتها ند که مورد 
انتقاد محققن گردیده است . 

۱ [ درشت دی شود هی بیندم که این تقسسمات و تغیرات‌از نظر تصحیح و اصلاح 
صورت نگرفنه بلکه مقصد اصلی ادن بوده که زممنه را طوری حاضر کنند که وفتی 
خواننده از این کتاب بوقایم چند ساله اسکندر میرسد ذهنش برای پذیرفتن و هضم 


ان اشانه‌سای ی انان‌ خاش ماظه., .۷ 


(۱) صفحه ۲۱۸ 


اسفند بادی‌دیگر و 


خانمه (۱) 


بطور که در ضمن مباحت این جزوه شرح دادیم هساله خط حرفی مساله‌ای 
کاملا فنی وعلمی است و فقط با روابات تاریخی با کشف يك لوح و با کتیبه‌ای نمی 
توان به سر اختراع و تکمیل آن پی برد . 

در فرن شانزدهم مبلادی اروپائیان اطلاع بیدا کردند که خطهای هند از روی 
دهان ساخته شده و لپذا تا نسمه دوم فر ن نوزدهم گوشید ندکه | نبا هم ما نند هندخهی 
فنی از روی دهان بساز ند و لی موفق نشدند . . 

بهائسکه ور فص سا کته راجع ب۵ توار بخ باستانی نوشته شده خالی 
از ار انقجهی فصاسی سجتوظطالن | نها طووقام ی قته است که ار ان واه 
وا حقبرو بی‌سا مه درهرجیز نشان دهند و سپم واقعی| نپارا در تمدن‌حیان تکار کنند. 

ما مثل دیگران احتیاج به برهم زدن تازیخ ملل ویا پناه بردن‌به گذشته‌فرضی 
اسور و بونان و جعل و حك | ثار قدیم و وم اصطلاحات جدید نداریم . 

هیچ تمدنی در جپان بدون زبان ودین و خط و ریاضی نمی تواند پیشرفت‌کند 
و ما باید با نهایت خواسردی و آرامی و انصاف تحقیق کنیم و به‌بينیم اروپا زبان و 
دین و خط و رباضی را از کجا گرفته است . 


باد آودی 


بیش از چاب و انتشار « خط و فرهنکک » در سال ۱۳۲۵ رساله‌های دیگری‌دد 
همین زمینه در سالهپای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۳ بنام « خواندن و نوشتن در دوهفته » و «دبره» 


از طرف استاد چاب و منتشر شده و همراه با آن شفر کتاب با خط مبشنهادی و ساده 





(۱) صفحه ۲۲۱ 


۱۳۴ اسفند یادید یگر 
برای نوآموزان بنام :کودل دییره - خیام - حافظ - برزوی بازیگوش . . .چاپ‌شده 
وبیش از چاپ این ها , سالهای متمادی این روشآموزش بوسیله استاد مورد آزماش 
قرار گرفته و بسباری از کودکان و لالپا و سالمندان بی سواد» خواندن و سخن گفتن 
و تا تا را از استاه آموختها نت 

برای کوتاهی سخن و برای اشکه گوشه‌ای از کوشش‌های استاد در را خدمت 
به ابران و انسانت نشان داده شده باشد » رونوشت نامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۶ 
را که به ستاد ارتش نوشته شده عینا نقل می‌کنیم .این نامه بصورت سر گشاده بوده و 
بای تار بخ چاپ و هنتشر اه است و نانک ملاحظه مشود حاوی دکنه‌های ههم و 


جالب توجهی است: 


۳ خرداد ۱۳۲۶ 


نیمساز سر لشکر جهانما لی 


با تقدیم سواد دو پیشنهاد سایق که یکی درمهر ماه ۱۳۲۱ و دیگری درخرداد 
۴ تقد ستاد ارتش گردید است اينك هم مجددا مفاد هر دو پیشنهاد را بدون 
هیچ تغبیری تعپد و ضمناً پیشنهاد تازه‌ای تقدیم حضور میگردد . 

تقریباً ۱۳ سال پیش در يك همچو کمیسیونی موضوع خط و سواد مطرح شدء 
بود و اژ طرف اعلیحضرت فقىد امر شد که اعضای کمسنون در این باب مطالعاتی 
کت : 

بنده حسب الاعي مطالعات و تحقبقات را ادامه داده و اکنون برای بار سوم 
نتیجه] نپا را درسه رساله‌که از پنج سال پیش با بنطرف چاپ ومنتشر شده تقدیم‌میدارد: 

۱- ساله خواندن و نوشتن در دو هفته چاپ ۱۳۲۱ 

۲ - رساله دبیره راجم به غلط بودن تعلیمات اجباری و تاریخ خط در ابران 
و ازویا چاپ ۱۳۲۳ 

۳ - رساله خط و فرهنگ راجم به تعلیم کودگ و سالمند و کر و لال و کم 
هوش ۱۳۲۵ . 


۱ ۱ اسفندیارک‌دیگر 


سس ِاپچپچپچآااصرصپآ۱۳ 


علاوء بر رساله‌های فوق شش جلد کتاب دیگر که برای تعلیم نو آموزانبطور 
نمونه چاپ شده است تقدیم هیگردد . 

از پنجسال پیش باینطرف بنده چندین باربا حضور تیمساران سراشکر آق‌اولی» 
سر تیب ععیری و سر تیب مشیری در ژاندارهری و چابخانه آوش و دااشکده افتر ی 
مقدمات و اساس این بشنیاد را که تعلیم خواندن به افراد باشد در 7" دو «فته به 
آزماش گذاشته‌ام و از فراری که خود تیمسار فرمودید این روش دا در منزل به 
آزمانش گذاشته‌و شنجه زضابت بعکی داده است.: 

مست و چند سال است در ار تش برای سواد افراد جد ات هیشود و از چندسال 
بش عنی بعد از اولن سشنهاد بنده مخصو این حدت بشتر شده است و تقر 7 
ركث پنجم وفت تعلیمات نظامی را صرف سواد می‌کنند و نتیجه گرفته نشده . اگر 
بخشنامه‌ای برای تمام واحدها فرستاد شود که آمار شرفت خوو را بحطور تسار 
قرستنت از زوی آن آمارها ممکن افت یش نی کرة که. با روشهای عتداول بخ 
تشسجه‌ای در آ ننده خواهیم گرفت . 

بموجب!آ*اری که در ۱۵۴۳ چاب شده‌است ون مسیون خوا اده شد مالاحصله 
فرمود ید هما لك هتحده مر یک در ۱۹۰۰ میلادی ۳۹ ۱ درصد بی‌سواد داشته است 
و با وجود جدیت‌های دوات ومات در ۱٩۴۱‏ عنی در مدت ۴۱ سال توانستها ندمبزان 
بی سوادی را به ۲ درصد برسانند ولی هنوز هم در به‌ی نقاط امریکا ۲۲ درصد از 
مردم بی سواد میباشند . 

در این آمار چیزی که قابل ملاحظه است این است که بی سوادان را از 
ده سال ببالا حساب کردها ند واکرسن‌سواد راپنچسالگی بگیر یم شمارء بی سوادان‌ا 6 
خیلی بیشتر خواهد بود . 

آمار های باسوادی در اروپا که تقدیم کردیده نشان میدهد که پشرفت از فرار 
صدی ۶ در هر ده سال بوده است یعنی اگر در تاریخ معیثی اروپا صد نفر با سواد 


داشته پس از ده سال شش نفر بر آنها افزوده شده است . 


اسفندیاد ک‌دیگر ۱۳۷ 


امریکا با خط ناده لاتن و آ نیمه وسابل و روت وآموزکاران ورز ده درمدت 
چیل و بکسال تواسته است فقط هشت. درصد بر با سوادان خود اضافه کند آنپم از 
ده ها یف با اج 

آب مر است ما با روش‌های قد یم و خمل نون خودمان از امر دک حلو ار 
برویم ؟ در صورتیکه تیچه کار ما هم مثل امر یک میشود » نازه چه فایده از آن 
خو اهیم ها 

طر دقه‌های هعمو لی تعلیم | که مفصاا دررساله‌های تقد بمی‌شر حداده‌شده عاط 
است و با مدتضیر کندتاا شکه هر کس در هر سن بتوانه خو|ندن را اژاطرافان خود در 
چند ساعت غبر متوالی ی مشفقت و اهانت اد ۳ 

ده با تور ببات سالپای معلحی در ابران و خارحه دقن دارم ۹ ۳ طر دقه‌های 
معمولی محال است تکار سر باژ بتواند در مدت دو سال هم خدمت سر بازی خود را 
اجام دهد و هم سوادی درد أ کند که در مدت خدمت سر بازی » آرتش مواند از سواد 
سر باز براي تعلممات نظامی استفاده گمد. همچذین محال‌است باطر مشّه‌های معمو لی افسر آن 
بتوانند عهده دار تعلیم خواندن و نوشتن‌سر بازشوند . اکنون .ك پنجم وقت سر بازصرف 
تعلیم سواد مشود واگی باد تگرفت‌نکین مسئو لتی ندارد . 

اگر اختارات و وسایل کافی به بنده داده شود بدون اننکه‌وفت قابل توجپی 
از تعلیمات نظامی را برای درس بگیرم , پس از پنج ماه بكث نفر بی سواد در تمام 
واحدهای تهران دافی بخواهم گزاشت 3 سر باذان بعوضش دك خط با دو خط 
باسو اد خو آهند شد . 

۳ این شفرفت در عمان خط اولی است که کلبد خود آموز تمام خطهای 
حپان است . ابن‌خط که اصول آن از روی عام تجو بد قران گرفته شده از بر کر ین 
افتخارات ابران باستان بشمار میرود و تعلیم آن چند ساعت غیر متوالی بیشتر وقت 
لام ندارد و تعلیم خط کنونی وا ضند برایر اسان سکند. و از روی آن هر خطی 


را ۲ ود آموز مشود باد درفت ۰ 


۱ ۲2۸ ۱ اسفندیاد ک‌دیگر 


نکته مپمی که در این روش نوقابل توجه است تربیت فوای فکری سرباز است 
برای سایر تعلیمات نظامی ضروری . و متاسفانه درمدت بنحسال گذشته نه بنداافرصت 
آژماش داده نشد که عملا دعوی خود را ثابت کنم 

با مراجعه به رساله خط و فرهنکک ( از صفحه ۱۸ تا ۲۳ ) ملاحظه خواهید 
فرمود که مهدت چپار فرن است در ارویا کوشده‌اند که چنین خطی ابحاد کنند. 
ولی چون اشخاصی که در این راه کار کردند از فتّب فارسی و عربی و حندی اطلاع 
نداشتند موفقتی عمدا لیگ دفف.. 

تپنه وسائل برای با سواد کردن واحدها در حدود يك ماه وقت لازم دارد . 

مدت دور تعلیم بر آی‌ه سر باز از چپار تا بنج ماه اول‌خدمت است ورو یمرفته 
هشتاد ساعت از ساعت های خدمت برای این تعلیمات لازم اضت . و علاوه دوست 
ساعت در غبر ساعتپای خدمت برايی ثمر دن و مشق خط بادد معن شود . 

هشتاد و دو ساعت اصلی که برای این تعلسمات لازم است بقرار ذیل تقسیم 
هشود :؛ 

۶ ساعت برای تعلیم علم تجو بد و خواندن و نوشتن هرچیز بدون استناء . 

۶ساعت برای تعلیم خود آموژ خی کنوانی فارسی ک5ه اقا دو ماه مد از 
تار بخ شروع به تعلیم شروع میشود . 

۰ ساعت برای تعلیم عدد نویسی و جمع و نفر یق ساده . 

۰ ساعت برای تعلیم حغرافای مختصر ابران . 

کلیه این تعلیمات بوسبله سرجوخه‌ها انجام خواهدگرفت وفقط افسرانءسئول 
مرافبت تعلیمات خواهند بود . 

معلوما تی را که سر باژ در مدت جپارماه در صورت بودن وسائل کافی «ادخواهد 
گرفت از این فرار است . 

۱ - منتخبات شاهنامه و خیام و گلستان و حافظ و کلبله و دمنه . 


۲ - تاریخ مختصر ابران. 


اسفند یادی‌دیگر ۱۳۹ 





۳ - حغرافای کل و مختصر ایران . 

۴ - آثن نامه‌های مورد احتیاج مك سر باز . 

۵ - خط فادسی در حدود کتان اول وزارت فرهنکک از روی خود آموز . 
ولی بعد از آتمام این‌دوده بنج ماحه . تعلیم خط فارسی تا خر مدت خدمت سر بازی 
که عهحده ماه تمام أست در غبر ساعت‌های خدمت ادامه بیدا خو هد کود : 

۶ - بموجب آمار تخمینی که با كمك و نظر آقای دکتر تقی رضوی ومقا سه 
اوضاع بپداشت ابران با کشورهای تیگ تمه شده است در ابران در حدود چپل 
هزار لال موحود است که وسبله‌ای دای نا کتجق] یا فنتتت . سریازافی 45 بااین 
روش نو تعلیم میگیر ند پس از مراجعت بوطن خود می‌توانند لالها دا سخن گوثی و 
نوشمن باد بدهند . 

در صورتسکه ستاد ارتش بخواهد به واحدهای موتو ریزه و هواپیمائی دیاضی 
و مكانيك ساده تعلیم بدهد » برنامه آن پس ازاین دوره پنج ماهه تقدیم خواهدگردید. 

اگر ستاد ادتش با این پیشنهاد موافقت فرماید و وسایل کافی باختیار بنده 
گذاشته شود بنده هم هرگونه مسئولیت اجرای این پیشنهاد دا بمپده خواهم گرفت ۰ 


ذبیح بهر ور 


توضیح و اصحات : 


چاپ و انتشار کتابپای مز بور همگی با هزینه شخصی خود استاد صورت گرفته 
است؛ یعنی نه تنها برای چاپ این نوشته‌ها همچ سکن و هیچ ناشری اقدام و حتی 
کمترین کمکی نکرده است, بلکه پسازچاپ آ نا اتتشارش نیز بوسیله ناش ین‌صورت 
نگرفته فا سکه های ان شروش نرفته است | بلکه براسگان در مبان دوستان و 


آشنا بان توز به ریگ ۵ استت 3 


۱۵۰ اسفند یا دی‌دیگر 





همچنین استاد » از بابت آموختن سواد به کودکان و لالپا و سالمندان - که 
تعدادشان کم نیست - هرگز حتی ,ث ریال از کسی دریافت نکرده و متوقع پاداشی 
لبوده است . 

تذکر ادن نکته بی‌مورذ لیست‌که نه این است‌که دستگاخهای مختلف فرهنگی 
۲ آموزشی اعتباراتی برای کارهای تحقسقی و آموزشی نداشته و ند ار ند ؛ بلکه اعتمارات 
هنگفتی که در اختبار دارند صرف بکنوع تحقیقات دیگری میشود که خودشان 
مقتضی و مصلحت مبداتند . وصرف چاپ نوشته‌ها وا ثاری مبشود که مناسب تر تشخیص 
دادها ند ! 

و اکنون که سخن باینجا کشد ؛ مناسب است نمونه‌اي از نوشته‌های تحقبقی 
محققن دانشگاهی را بنظر خوانندگان ارجمند پرسانیم . 

و ادن نمونه , چند سطری است از مك نشر یه تحقبقی دانشگاهی شام - 
دانشگاه جندی شابود . آخرین تحقیقات اد.بخی طمی و بهداشتی - 
نشر به شماره ۱۷۲۱ از انتشارات علمی دانشکده بهداشت وموسسه تحققات بهداشتی 
مپرماه ۱۳۴۸ دانشکده برداشت دانشگاه تفر ان 

و در اولن برکگ آن چنین توضیح داده شده است : 

د این نون با استفاده از اعاز گرافت تحقیقا تی بنمادا بر ان 
که بلطف جذاب آقای .... و توصیه جناب آقای .... در اختبار انستتو 
تحقیقات بهداشتی فرار داده شده است و همچنین قسمتی از اعتبادات 
طرح احقیقات بهداشتی وزارت بهداری و سازمان برنامه و اعتمادات 
دا نشکده بهداشت دانشگاه تپران انجام گرفته است . > 

که ملاحظه میفرمائید اعتبار و اعتبارات فراو ان است و نه از .مك محل‌ودومحل 
بلکه از چندین محل ! 


و اکنون به چندین سطری که از ابن نشریه ( آخرین تحققات تاریخی طبی 


اسفندیا د کادیگر ۱2۱ 





2 بهداشتی ( رو لویس هی دمم بدفت توجه بفرمائید تا سپس توصمح دیگری هم عرص 


شود : 
نا گفته نماند که این نشریبه۴۴صفحه است و ۲۸ صفحه هم «حواشی و تعلیقات» 
دازن که نطر هط ش قابل عوحه است و تمام آن ور شماره‌های ۲۵-۹۹۸ ]بان ۶ 
۲ - سوم اسفند ۱۳۴۹ مجله فردوسی مورد بررسی قرار گرفته است . 
«.. نون نظرات هختلفه طب دوران ساسانبان را که دد حقیقت بیشتر 
دد مکتب دد جندشا بود عمل می شده است متذکر مسگر دیم ؛ 


الف - دد باده نظر به خلطی 


چنین بنظر میرسد که نظربه خلطی با عیناً ازبونان به کشورهای دیگرانتقال 
بافته و با آنکه در ایران و هند و چین و مصر وجود داشته ؛ و پس از انتقال نظریه 
اخلاطی بونانی تغبراتی وود ای داده شقن اس 

در دوره ساسا ثنان کفیت احوال خون را مر بوط به تبروی ادن ماده همدا نستند 
اگز ای المغل خونداد ای‌قوه حباتی بوذ طمیب حاذق قادد بود داروهای 
مفید بدهد و بیمار دا بهمود بخشد (!!) 


ب - دز باه بمماد نها : 

در کثاب « دشکرت » نتکانی ذکر گردده که خلاصه آن چنین است : 

میان بیمار بپای جسمانی و اخلاق ذمیمه ارتباطی قائل کردیده‌اند . بمانند 
۲ که ادانی وحبله وخشم وغرود و کبر و شپوت و امثال انیا را عال ر نجوری 
دا سته‌اند . چنانکه علل‌حسمانی را بمانند سردی و خشکی و نعفن و فاد و 
کرسنکی و عطش و کهولت وددد دا نیز از علل بسماریها دانسته‌اند . (۸) 

در این کتاب از تعداد زبادی بیماری اسم برده شده است )٩(‏ 


۱۵۲ اسفند‌یادی‌دیگر 
در « هوسپارم نسك > از نسكث‌های منسوخ عهد ساسانی در باره طب مطالبی‌است 
کرده است ۰ ۰۰ (۱) 
دار دشکرت ات انزتت که سالاهت در دو قسم ای اول سلامت ان ودوم‌سلامت 
حان و بزشاث را دو و 0 فامداد کرده از بزشاك روحانی و «زشك حسمانی ۲ (۲) 


ج - اصول نداوی 

دشکرت به پنج وسیله درمان بیماربپا را ذکر کرده است بدین شکل : اول 
کلام مقدس - دوم آتش - سوم گیاء - چهارم کارد - پنجم داغ کردن . (۶) 

امادرمان با کلام خدائی‌واوراد وادعبه را ازموثر تردن درمانها عمدااستند. (۷) 

اصول طب در ایران ودرمان پیماربپا در دوره ساسانی » گرچه مبتثی‌بروایات 
اوستائی است » اما نفون طبابت بونالی از همه جهات در آن ظاهر است . (۳) چرا 
که بموجب طب بقراطی درمان بیماریها از سه طریق ممکن بود : 

- آ نچه که بوسیله دارو علاج نمی‌بافت باید توسط آهن (چاقو و کارد) علاج 
اخزف ‏ فا که بواسطه آهن درمان نمی‌بافت باید با تش شفا داده شود . اما سماری 
که از آتش برطرف نگردد غیر قا بل علاج است (۴) . در طب ابران باستان این نفون 
بخوبی هویداست ۰ 

از کقب و رسالات طبی که از دوران ساسانان باقمانده است طبایت اصولا به 
دو نوع انجام منگن ی است ؛ 

اول طبابت جسمانی . دوم طبابت ذوحانی ۰ و آنچه که از اسنادم‌ستناد 
هنت وج آنکه طبابت دومی بش از اولی مورد نظر بوده است ۰ طبسبی که با کلمات 
مقدس و بالك به طبابت می‌پرداخت ارجمندتر بوده است و بسیار احتمال دارد که در 
طبابت جسما نی هم فصلی درباره تداوی روحی وحود داشته باشد (۲) . 


آنچه که از کتاب دیشکرت ( سومین کتاب ) که قسمتی در بات تداوی امتت 


اسفند یار ی‌دیگر ۱2۳ 





مستفاد ۲ آنکه بر طبق اصول طب بونانی. استعداد هر بدن بر حسب طبا بم‌ار بعه 
که عبارت از برودت و حرارت و رطوبت و موست است مختلف میباشد ۰ (۱۰) 

در سومین. کناب دشگرت: امه ات :رب کشت اعوال حون ,را خر بوظ یه 
فوه حباتی آن میدانستند . اگر خون دادای قوه حیاتی بود طبیب حاذق 


می توانست دادوهای مقید بدهد و بیماد دا بهدود بخشد (۱۱) 


د- غذا و نغذد به 

از نظر اصول طبی در باب غذا | نچه که ازکتب توار بخ مستفاد میگردد آ نکه 
تر کیب آغذیه شابان توجه بوده است ۰ (۱۲) 

خورالك مببایستی باندازه رطوبت و بمیزان کافی حرارت ( آتش ) داشته باشد 
نا اولی آ ثار مضره خشکی ؛ و دومی برودت را از بدن دفع نماید . بعقیده آنان ؛ 
هوائی که در غذاست جذب بدن و قسمت خاکی غذا با عنصر خالك که در مزاج است 
اختلاط حاصل هننماید ۰ (۱۳) 

صحت بدن رااز تغذ به ممدا نستندکه تر کب آن صحیح باشد بشرط نکاهداری 
اعتدال . ۲۲ (۱۳) ۰ 


نمو نه « آخرین تحقبقات تاد یخی » دا ملاحظه فرمود بد . ٩‏ 


اکنون چندین‌سطرهم از نوشته‌های کر یستن‌سن دانمار کی ترجمه مرحوم رشید 
یاسمی بعنوان «ایران در زمان ساسائدان » که چاپ اول آن سال ۱۳۱۷ و چاب 


دوم آن ۱۳۳۲ در تپران بوده است از روی چاپ دوم آن رو نوس می‌کنيم . و برای 


(۱) دانشگاه جندی شابود -] خرین تحقیقات تادیخی طبی بهداشتی - نشر به شماده 
۱ مهرماه ۱۳۴۸ دانشکده بهداشت دانشگاه تهران صفحات ۲۳ ۷ ۲۵ 





۱۴ ۱ اسفندیادی‌دیگر 


سس سس سس سس بحت یت 


هر حمله‌ای در داخل برانتز شماره ردیف هگن م تا خواندگان ارجمند متوانند 
جمله‌ه‌اثی را که ترجمه مرحوم رشید یاسمی است با جمله‌های « آخرین تحقیقات 
تار خی طمی و ببداشتی » که | نرا هم شمازه گذاشتهام مقا سه فرماشت و به شیاهت 
عجیبی (!) که مبان نوشنهای کر یستن‌سن با آخرین تحقیقات محققین دانشگاهی‌است 
آگاه گردند | و بموانند بقبه فسمتهای آن نشر به تحعقی دانشگاهی را هر چند 
خبلی نامر بوط تر و در هم بر هم تر از این حمله‌های نقل شده است - حدس بز ند . 

باین سئوال که چرا بروفسور دانمارکی به تحقیق درباره ایران در زمان 
ساسانبان برداخته و ركث کات ۰ صفحه‌ ای فراهم آورده و مثلا" علاقه‌ای به تحقیق 
در باره تاریخ ده پا نزده‌فرن سا یق‌دا لمارك - وطن خودش - نداشته‌است ! خودآن‌مرحوم 
درمقدمها نک نوشته اشاره‌کرده و از اوقاف « راسك اورستد » و از اوقاف« کار لسبر کگ 
که بوی مناعدتپای مالی کرده‌ا ند تشکر نموده است . 

اماان موسسه‌های‌اوقافی دسی عسوي چه علافه‌ای با تدگوته مسائل و مساعدت 
مالی به پروفسورهای باصطلاح شرق شناسی دارند , سئوالی است که جواب آنرا 


آس 


مرحوم کریستن سن حتی آشاره هم نکرده است بلکه باید پاسخ چنان سژالی را در 
نوشته‌های شرق شناسان دیگر جستجو کرد . ! 
+ 

 . .«‏ متن و تفسیر کتاب اوستائی موسوم به « هوسیارم سك » شامل تفاصیلی 
راجم به طب واطبا بوده است . می‌گفتند اوهرمزد برای « خواباندن » هر مرضلااقل 
يك نبات خلق کرده 

در سومین کتاب دنکرد شرح مختصری به طب آمده‌است‌که بلا شك محتویات 
آن از منابع عهد ساسانی جمع شده است . 

مو لف دشکرد سلامت را دو سم داسته : سلامت تن و سلامت حان و طسعت 
رادو نوع‌شمرده : روحانی وجسمانی . لکن ظن قومی میرود که درطبابت جسمانی هم 


فصلی راجم ب۵ تداوی روحی رحود داشته اک ۰ )1( 


۱ سفد یادید وگر اجه ۱ 





اصول طب ایران کملا زردشتی و مبتنی بر روابات اوستائی بوده ل. تقو 
طیامت بوفالن ازع این ان طاطر ات ۱۳ 

بموجب طب بقراطی علاج از سه طریق میسر تواند شد : 

| نچه بوسیله دارد علاج نمی‌پذ‌برد باید بوسیله آهن (یعنی کارد) علاج‌کرد. 
و ]آنچه بوسله آهن معالجة نشود باید با ۳ شفا بخشد و مرضی که از آش فر 
طرق تفت قفا تفای ای 9۲ 

در کتاب و ند نداد ثبز سه قسم علاج تخخیص داده شده است : کارد و نبائات 
کلام مقدس و این وسیله آخر موثرتر از سایرین بشماد میرفته است . 7 

علاج بوسیاه آ تش در کتاب دشکرد هم ذکر شده است در این‌کناب پنج‌وسیاه 
معا لحه مذ‌کور است ار اننقرار : 

۳» لاه ین : کب انش . ۳ الاک ری . 6توواغ‎ ٩ 

مقصود از داغ گویا دود دادن عضو مریض با بعضی کیاههای ممطر بوده است 
اما عمالجة پوسله کلام را ؛ یسی آوراد و ادعتة که از کنب‌تقیعن استغزاج کرد 
بودند موثر ترین طربقه میدانستند ۲٩‏ 

دراین کنات تکاتی که راجع با نواع ر نحوری‌ها ذکر شده حاوی اطلاعات عممقی 

هان مرض‌حسمانی واخلاق ذمسمه علاقه و بموندی قائل شده. هلا حپل افگرء؛ 
خشم , غرور کبر وشهوت رانی و غبره را از علل رنجوری شمرده‌اند . همچنانکه علل 
ح<سمانی زا عقل سک و خی و تعثن و فساد وجوع و عطش و بری و رتح را لیز 
او اسیاب مرش راییشدازه. ۱۳۲ 

مولف‌آن نسنخه عده اممر‌اض انسافی را ۴۳۳۳ گفته و برای مثال اسم چنذدص‌ض 
راکه در اوستا مذکور شده بقلم آورده است ولی‌گویا برای او هم حقیقت این ناخوشی 
همانقدر مبهم و مجپول بوده که امروز برای ما هست . )٩(‏ 


فهم فسمت اخیر این کتاب یعنی باب تداوی بسیار دشوار است . 


۱۵۶۲ اسفندیادی‌دیگر 





بر طبق اصول طب بونانی استعداد هر بدن به نسیت درجات طبایم چهار کانه 
برودت » حرارت » رطوبت » ببوست بود مختلف میگردد ۰۰ ۰ (۱۰) 

کیفیت احوال خون را مربوط بقوه حیاتی آن میدانستند . اگر خون واجد 
یروی حیانی بود طبیب حاذق می‌توانست دواهای مفید بدهد و مر ,ص را بهبودی 
بخشد ۰ (۱۱) 

تر کیب آغذبه را نیزشابان توجه تام عدانستند (۱۲) خوراك بایستی بقدر کافی 
رطوبت ( بعنی عنضر آب ) داشته باشد ا | ثار ضره خشکی دا برطرف کند و سود 
کافی حرارت ( عنصر آتش ) داشته باشد تا برودت را دفع نماید . به زعم آ نان هوائی 
که در خوراك است در هوای خالصی که در ترکیب مزاج هست جذب میگردد و ماده 
خاکی غذا با عنصر خال که در ترکمب مزاج هست آمیخنه مبشود ۰ (۱۳) 

صحت بدن بسته به خوردن غذائی است که خوب تر مب شده باشد بش ط | نکه 


اعتدال نگاهدارند . ۲۲۱ (۱۳) 


(۱) ايرات در زمان ساسانیان - ترجمه دشید یاسمی - چاپ دوم ۱۳۳۲ تهر ان 
صفحات ۴۴۱ تا ۴۲۴ 


تقویم و اریخ در ایران 


2 تقوم و تار بخ دز ابران از رضند زردشت ۶ رصد خیام . زمان مپرومانی > 
کتابی است در ۱۳۹ صفحة که سال ۳۶۷۷ رصد زردثت برابر سال ۴ مپری 
اشکانی برابر سال ۱ هجری خورشیدی برابر سال ۱۳۲۱ نزدگردی رحات » 
چاپ شده است ( ابران کوده - شماره ۱۵ ) 

کناب » بت آثر تحقیقی بی مانند است بر مبنای حساب و مدرك و دلبل و سند 
در بك دسا چه کوتاه پنج صفحه‌ای و هفت بخش . 

و چنان فشرده و کوتاه شده و توق و بر مق نوشته است‌که نه تنها نمی‌توان 
آنرا خلاصه‌تر کرد بلکه هی‌باند برای توضیح هر جمله‌ای از آن کتابی هگ 
نوشیه شود , 

در أسجا #سمئی از د ساجه کتاب و جند صفحه‌ای از بش ششم یج 45 ساده تر 


بنظر میا بد و آخرین صفحه کتاب را رو نوس می کنیم . 


ار ٩‏ اسفند یادیدیگر 





دیباچه 


در مىاحث تار یخی باید توحجه خاصی به وسعت و استعداد مکان و طول زهان 
و ازتباط این عوامل با وقایع داشت . اگر در تدوین تاریخ یکی از عصرها » طول 
زمان و استعداد طبيعي مکان در نظر گرفته نشده باشد » چنان تار یخی قصه‌هائی‌است 
که عوادت ان ی افا قتز آمد‌های نا؟ هاگن 3 خرن نکر جوم مر «وط نمی‌شود . 

سرژمینی که وسعت و آب ۳ گاء و وت و عواد صدعنی و هوای معتّدل نداشته » 
فابل پروراندن توده‌های بزرگ بشر در دورهای پیش از تاریخ و بعد از آنها 
موده است 

در تفوری که خا صموم ارت » نشر دوره باق را ترا ند حالی که آهن 
وفلز ات و 1 وجوت بافت نمی‌شود بآ خشتگی وک تراش نذاشته است . همچنین 
کشتی سازی و صفشتی ذانی ها نش همش.| از و انا 5 من گر فن نون ابر آنفت . 

برای بی بردن بشر به اسراد سخنگولی و دین و علوم وصنایم , جمعیت کافی 
رها میا قب ی ات . یضرا که ی ام ززق ور یی حتف رصان 
با موزد سحه بجر به و کوشش‌های گذشتگان در منت هر اران سال غماشد . 


ب 


تاثیر کواکب در سر نوشت نك و بد جپان و حیانان » اساس معتقدات مردم 
قدیم بود : هر یك از احرام درخشان آسمانی دا ایزدی موثر در کارها میدانستند و 
معتقد بودند که اگر حا تگاه اجرام را در بروح تعین کنند » می‌توانند آزیش آمدهای 
هت [ نده اطلاع له 

هر چند اعتقاد به تایر کواکب ؛ باعت ادجاد و ترقی ر باضی ونحوم شده ‏ ولی 


از طرف ۳ انن اعتقاد زمسنه مساعدی برای حوادثی که ممکن ود اپ وقوع 


اسه‌ند یار ید بگر ۱۵۹ 





بیدا لکند فراهم کرده است . 
تیم دوره‌های نجومی و هزاره‌ها و کمسه‌ها و تقسیمات مختلف زمان » اصلا 
برای تعبین اوقات مناسب_برای عبادات و داستی. هوغد شازت‌ها و تافت‌قای تكك و 
و بد بوده است : 
تعیین موسم زراعت و برداخت عالبات احتیا ج به! بن | ندازه دفت درحساب‌ندارد . 
اگر حوادث مهم دو سه هزارسال گذشته را که از آن اطلاعاتی بیشتر دادیم در 
نظر بگیریم » خواهیم دید که پیشامدهای بزرکه در سر هزاره‌ها با سالهاثی رخ 
داده که برای ارقام آن در علم اعداد و حروف » خواصی تصور کرده‌اند . علم احکام 
تجوم دلالت بر آن داشته است . 
در ذبل نمونه‌هاثی از حوادث مپمی که در اوابل با اواخر هزارها اتفاق‌افتاده 
ذکر می‌کنيم : 
۱- هزاره غعمت مبدی تک سال ۱۲۶۲ هجری است. در این‌اوان در ابران 
و سودان و هند اشخاصی بنام مهدی و مسیح ظهور کرده‌اند . 
۲ - درهزاره هجری , دعوت اکبر یادشاه هند به دین الپی صلح کل و نقطوبه 
در ابران بوده است . 
۳ - طهور وگو در اواخر هزاره اخیر دوران عالم است که هزاره ویرانی 
حپان تصور می‌شده است. نام هزاره دو آزدهم , هزاره حوت است . 
۳ - درهزاره میلادی در آروپامردم با تشویش منتظر پیشامدهای بدبودند و در 
همین اوقات در شرق , عده‌ای ظرورودءوت کردند وخود را ءسیح و مپدی خواندند . 
۵ - ظپور ابو مسلم و به آفرید و بنای بغداد و ۰۰۰ . در میانه هزاده مپر و 
نیم هزاره مانی است ( ۷۲۸ - ۷۵۵ مىلادی ) . 
۶ - طپور اردشیر وولادت «انی در اوائل هزاره حوت است که هزاره دوازدهم 
راشد . 


۷ ولادت رردشت روز دوشنبه ششم فروردین بزدگردی سال اول هزاره دهم 


+۱۶ اسفندیادک‌دیگر 
است که هزاره حدی باشد . 
4 
حال اگر بادشاهانی با دعونگرالی ظپور کنند که ظپود نپا مطایق با خواص 
اعداد و حروف و اوضاع تجومی نباشد و بایشوابانی بخواهند زمینه‌ای برای تغسبراتی 
در وضع دین با سیاست و سب خود اما نماد » با ید در تار بخ و تار بخگذاری 
طوفه تغمسرانی بد‌همد تا حساب‌ها ء ءوافق با مقصود ۵ میات نپا شود | 
۹ 
از دو سه فرن بیش از مبلاد تا فرن سوم مبلادی نی درحدود شش فرن » دز 
ابران وروم بادشاه و امیراتور را انتخاب کرو ند . در عصر اشکانان محاسی را که 
چنین انتخابی مسگزن د هیستان ۳ ناهد زد 
این وضع دولت و اجتماع مردم ‏ با دین و فرهنک و سوابق تاریخی آنها 
ارتباط داشت . س از چند فرن که مردم به چنین وضعی خو گرفته بودند » اردشر 
با یکان بادشاهی مورو ثی را از نوزنده کرد . . 
درزمان ساسا ئبان مشکلات داخلی بسیار بوده وچندین بادشاه ساسانی در‌شرق 
ادران گشته شدند و رو سمرفته ساسانبان نتوانستند نفوز خود را درنقاط شرفی ابران 
بواسطه اختلاف مذهب سط دهند . 
۹ 
امپرائور سطنطین وحانشنانش از فرن چهارم مبلادی به بعد ثبز امیراتوری مودو نی 
را به حای انتخاتی تحمل گردند ۰ . در راه ادن مقصود » شهر نوساز فسطنطشه بحای 
روم کپن » و دین نو بجای دین قدیم گذافته شد . . در این دراه کوشش سار گردند 
ولی بعدها معلوم شد که تا این مقاصد جدید را در قالب رسوم قدیم نریزند » موفقیت 
حاصل لمی‌شود و از این سیب است که می‌بينيم تمام رسوم قبل از عیسویت » بنام 


تقساو ات ۳ کنون ز نده ها نده ات 


اسفندیادی‌دیگر ۱۳۹ 





ظپور مانی در حدود شش قرن بعد از مپر است ومصادف با همین عصری‌سباشد 
که در آن انقلابات سیاسی و مذهبی در سر هزاره دوآزدهم شروع شده است ۰ 

دین مالی در عدت بسیار کوناهی از اقاصی چنین نا اقاصی ارویا انتشار حبرت 
آوری دواد فلت انتشار این دن زهینه است ه اول هزاره و بشار تبای گذشته برای 
ظپور شخصی فراهم کرده بودومردم انتظار او را داشتند ... 

هانی دعوی دارد که وی همان بر خوان و نا فار قلبط میباشد که از ظپورش 
در آخر الزمان که هز اره دو آزدهم باشد خبر تا ) 

مانی در همین حائی که بفداد را ساخته‌اند و باصطالاح مائو بان داده بغ ات 
زاشده شد و لبذا آن سر زهین در رد آثبا اری اقدس شمرده می‌شده و همشه‌سعی 
داشته| ند که هر فضلیتی را بسوی انها بکشند . 

شهر بغداد مرکز بزر که دینی ومیعادگاه ما لوبان بوده و بزرکترین عبادگاههای 
خود را در آنعا داشته‌اند و برای ز :ارت آنیدا از شرق و غرب عا م می مد ند نت 

همچنین فابل توحه است که مائوبان خود رافتی و حوانمرد و حوان ؛ که 
صودنی دیگر از این کلمه اخیر .بون میباشد خطاب میکرو ند . . 


چ 


زمینهٌ برهم زدن هزاره‌ها وتار بخگذاری, چنانکه نوشته! ند از زمان ساسانمان 
حاضر بوده است . ظاهر | ساسا نبان می خو استند که مبداء هزاره‌های نجومی‌دوهزار سال 
بابیشتر» عقب تر گذاشته شود تااننکه شارت مشهوری که راجم به‌ظپور دولت اشکانی 
مور افت و منسوبت بدرردشت شده , مدتش‌درزمان اشکانبان سیری شده بأشد ومنطنق 
با زمان آ با نگردد 

با وجودی که زمینه چنین کاری از هر حیث مهیا بود » بر هم زدن تقویم و 


حسابهاثی 4 سال به سال سیر طبیعی حود را مهن هر دم برای دانستن ساعت مك 





(۱) از صفحه 4 :۱ ۱۱ 


۱5۲ ۲ اسفند یا دید یگر 


و بد وادای وظائف مذحبی بدان رجوع ی 


مهر » مسیحا و هانی مصوت 


ند کر : 

در عهد اشکانی و ساسانی دو مذهب جدید در ابران بیدا شد که بحث در آنها 
از نظر تاریخ دین و فرهنکک اهمیت دارد . ظهور هسیحا با مهر در اوائل اشکانیان 
بود . و دعوت مانی در اوائل ساسانبان و بش از دعوت عسای مصلوب (ع( ۱ 

کتب تاریخ و تفسیر قرآن راجم به ظپور بك مسیحی نفریباً شش فرن پیش از 
زمان واقعی میلاد عیسای مصلوب (ع) عطالبی نوشته‌اند ۰ نميدانيم چه پیش آمده که 
تا کنون این روابات صر بح مورد توحه حوندگان واقم لگرویده اننت . 

مذهب هسبحائی شاخه‌ای از زردشتی است که نزديك به بودائی شده باشد . 
نام مسیجا و مذهب مپر با عشق » زسشت ب«خش ادییات عرفانی فارسی است . 

از مالی و عقا د او مدار بسشتری در دست است ۰ مالی مر نیا شش فرن بعد 
از مسیحا ظپور کرده و دلیل حقانیت او بشارتهای مسیحا میباشد ۰ مذهب ما لی‌طر بقه 
مخضوصی از بودائی است که عقاین ژردشتی دا با تعبیر و تفر بطرف مساكك: خود 
می‌کشد . در ادببات فارسی » زهد خدك و ظاهر برستی مانوبان باطنی دا نکوهش 
گردها ند . 

در ذبل » نکاتی‌که م‌بوط به تاریشگذادی عهد این دو ظهور است ؛ تاحدود 
گنجایش این جزوه » تذکر داده میشود : 


(۱) صفجه ٩‏ و ۱۳ 


اسفندیادی‌دیگر ۱۶۳ 





مهر با مسیحا 

آثار بسیاری در کشورهای مختلف مغرب از معابد پیروان مذهب ههر باقی 
است . ولی اطلاعات نوشته راجم به این آئين را زمامداران کلیسا از بین برده‌اند . 

در کتب تاریخ و تسیر شرق » کلیات مپمی داجع به ظپور و عصر مهر دبده 
میشود . ولی آنها هم بواسطه حك و تحریفاتی که در تاریخگذاری حوادث و اسامی 
و اعلام جفرافیائی کرده‌اند ؛ قبل از کشفیات اخبر ممکن نبود زمینهٌ صرنحی برای 
بحث قرار گرد . 

دو لکته مهم در اولین نظر بر روابات شرقی و غربی توجه‌را جلب میکند : 

۱ - رسوم دین هسیح قدمتر از عصری است که برای لاد مسیح مشهورشده 
است . 

۲ - دو مسیح در دو عصر مختلف ظپور کرده‌اند و یکی از آن دو مصلوب 
کی استت : 

در رساله بواس به قر ثبان فصل بازدهم آمده است:: 

دزیرا اگر کسی آبد و سخن گوید از عیسای دیگری جز آنکه از وی سخن 
گفتیم و با اگز شمارا وان نگ وضد که ترسده است ؛ و با انحبلی جز آ نجه 
پذبرفته‌ابد » بایستی برد باری شابان کنید . » 

روی یکی از سکه‌های اشکانی که از مك قرن پیش از مبلاد است بعد از نام 
بادشاه اشکانی » نام « کر بستو » نوشته شده است که باعث تعحب شده شد 

کلمه « کای » که در اين سکه پیش از ام « فر ستو اناد تا | نجاشکه 
تحقیق کر ده‌ایم پمعنی دوستدار است ۰ 

در تاریخ سیستان نام یکی از پادشاهان که از ظپورش بشارت داده| ند و درسال 
۳۷۳۴ تار بخ ظپوری خواهد ۱مد 9 کرابست شان » مساشد . 

‌ 





۰ 6۲1۱۵۰ موی 06 صمنعه۲ .ظ .ععتمععه۸۳ همق معهمبا (۱) 


۱5۴ اسفنه‌یادیدیگن _ 


تب __- سس سس یت سس سس 


کلب ز ۱۳ را یک ات و دیدری نام عشی 
و با هردو را ینام هسیح و با هردو را بدام عیسی روایت گرده‌اند . مسعودی درهروج - 
الذهب پیغمبر اولی را « السید السیح ت » و دومی را غالباً « ایشوع ناصری » 
خوانده و ولادت او را در ایلیا گذاشته است ( این نام برای آن منطقه » ازفرن دوم 
ملادی است ( ۱ 

بموجب روایاتی که در کثب تاریخ و تین آ هه عصر مسیح مصلوب نشده و 
فحنی مقارن زمان سومین بادشاه سلوکی بعد از اسکندر و اوائل اشکانی قبل‌آزوبرانی 
کف باق آ تین بیج آسف:: 

در روابات دیگری عصر مسیح را در اوائل ساسانیان ۶ در حدود زمان بنای 
شهر ف-طنطنیه گذاشته‌اند و سابقاً راجم به آن تذکر داده شد . 

این روایات مشو ش باعث حبرت کسانی شذه است که اخبرا مخ استه‌اندکتاب 
تار بخ برای مدارس تالف و ترحمد کنند . زیرا اگر مبلاد عسی ت22 در حدود 
زمان بذای شپر سطنطنبه و در « ایلیا » باشد » و با انکه بنای قسطنطنیه در عید 
اشکانبان » ار تباط روابات تار بخی متداول » که نوسندگان باطنی بغداد و بیزانس با 
موافقت هم در قرن دهم میلادی تپیه کرده‌اند و امروز در جپان بنام تاریخ شهرت 
دارد » بهم میخورد . 

در جلد سوم تاریخ ایران باستان , مو اف پس از اینکه روایات راجع به‌ظهور 
مسیح و قتل ,حبی و وبرانی دوم ببت المقدس را از طبری و مسعودی و ثعالمی وحمزه 
و مقذسی و این مسکو به و این م ار » نقل نموده » عقده خود را نست با نپا اسنطور 
خا(اص4 هیکند 

د چنین است اطلاعات مورخن و نو‌سندگان فرون اولبه اسلامی بر تار بخ 
دولت اشکانی . بن نو سندگان با لذسیه به نو منک گان فرون نگ ر اسلامی بزمان 
اشکانبان نز س_ بوده‌! ند . با وجود این می‌بینم که اطلاعاتشان راجع به تار یخخواقعی 
اشکا نمان تقر یبا هیچ است . نه اسامی شاهان اشکانی را درست میدانند و نه ترتیب 





اسفندپاری‌دیک ۱۳۵ 


سس تست تست ست و ۱۳۳۳1 





نقدم و اد نه مدت ساطنتشان برای نپا معلوم است و نه بالاخره مدت 
دوام دولت اشکانی . وفایم کمی هم که اکثر نویسندگان مذکور به زمان یکی از 
شاهان اشکانی نسبت داده‌اند » در واقع امر » این چهار واقعه است : 

۱- ظپود مسح 22 که هر يك از نوسندکان مزبور به ژهانیکی از 
شاغاق آشعانن مت داوه 

۲ - خراب شدن بیت المقدس بدست رومیها در زمان تیتوس قیصر زوم . 

۳- کشته شدن بحی ز کر با 22 و فضابائی که بعد وی داد . 

۴- بنای سطنطنیه در زمان فسطنطن قصر روم . 

هیچکدام از این وقایم به تاریخ اشکانیان مربوط نیست . حتی بنای شهر 
سطنطنیه ربطی به دوره اشکانی ندارد . چه » خیلی بعد تر از انقراض این سلسله 
وقوع بافت . و اگر مقصود نویسندگان وقایم عالم بوده » باز این واقعه در سلطّت 
شاهی که به زمان او بت داده‌اند روی نداده .۰ چون مداركگ نو سندگان مز بور 
گفته‌های ایرانی‌ها » و با بقول این اثبر » نصادا و مپود و مجوس بونه ‏ باید از بنج 
استنماط کرد که اینها عم تاد.یخ و اقعیاشکانیان را نمیدانسته‌اند . و انعکاس ضعیفی 
بطور دوابت در کب با در افواه بوده . واین انعکاسات را بطور مشوش و درهم و برهم 
به یکی از شاهان اشکانی با به یکی از امپراطوران دوم ص‌بوط داشته‌اند : » 

( تاریخ ابران باستان ۰ ) 
هه 

رواباتی که مولف عاویم یزان باشتان. قبل از این اطپاه: قظز :از ری 
هل کرده ۰ گاهی او را طوری آشفته و حیرت زده کرده که پیش از اینکه عبارتی را 
که نقل میکند تمام کند : اعتراض با رد خودرا بر آن عبارت نائمام » در مبان 
حمله‌های اصلی گنحانده است . 

همچنین «لاحظه می‌شود که از بکطرف ( باصطلاح خودش ) به نوسندگان 


بو اسقندیاری‌دیگر 
ملی نسمت ی‌اطلاعی داده و از طرف ۹ در سندبت روایات غر ملی غلو بی‌اندازه 
نموده است . 

از اسامی جغر افباثی و مضامین روابات کلاسيك که بنظر مولف تاریخ ابران 
باستان فاد .یخ و اقعی میباشد » معلوم می‌شود که همه نها فراپا بعد از عصرمانویت 
لوشته شده و در آنپا نظرهائی به غير از ذکر دوایات تاریخی » وحود دارد . 

نو سدد گان دلاسك 5 از اصول تار بخ ۲ کاز م کت ا وین کشورهاي خود 
بی‌اطلاع‌هیباشند وت گفته | نیا در باره کشور نگ می‌تواند مورد اعتماد باشد؟ 
تتتوضا اشکه مردا نیم از لحاظ عسوبت نسیت به تار بخ مپر و اشکانمان و روم قدرم 








غرض و نظر دار ند . 


ا ار از معابد بیروان او 
کدف شده , بی‌اطلاع هستند چست ؟ 

چه علتی دارد که روز مبلاد پر را :| کنون بنام عسی ع) عرد مشک اف 
از خود آئن مپر اطلاعی ندارند ۱ ؟ 

جه باعث شده که هزار سال بعد از مبللاد ؛ تار بخ همالادی رواج کر اند ات * 

چه علمّی داشته که «ذهب مانی باین‌سرعت در اروبا انتشار بدا کرده است ؟.. 

ما تا کنون کتابی ندیده‌ايم که در آن دعوی شده باشد که برای اشکانبان 
ناد یخ و اقعی در خارج ابران وحود دارد . 

کذشته از همه ایا , ملاحظه می‌شود که کله روا بات تار سخی کلاسك‌مر بوط 
به جنگ و جدال است و متضمن اطلاعاتی در تحولات دی و از هک ثمی باشد . 
و همشه در آ نبا نو سنده سعی کرده است که توجه را ازمعنوبات بسوی اخباریپلوانی 
بکشد . این کتب » رویبهمرفته ثبیة است به کنب فتوح واقدی و بلاذری ! 

در یل فقط موضو ع‌هائی را که مورد اراد مو لف تاریخ ابران باستان بوده » 


و جح بوط به تار بخگذاری تک ۳1 میدهیم 


اسفندیادی‌دیگر ۱-۷ 





راجع به ابراد اول مق لف آاد.یخ ابر آن باستان 
ظهود مسیح (ع) 


در طبری و مسعودی و عالمی و حمزه و مقدسی و ابن مسکویه و این اثر , که 
مو لف روابات آنها را نقل کرده همه ظهور عیسی با هسیح را در رمان شاپور اشکانی 
نوشته‌اند وهيچيك از مورخین چنانکه موّلف تاریخ ابران باستان می‌نوسد » این 
طپور را به زمان پادشاه دیگری غبر از شایور اشکانی سمت نداده است . 
جمله اول مو لف تاریخ ایران باستان کاملا بر خلاف واقع است . 
روایتی را که تاریخ ابران باستان از حمزه ترجمه کرده هما نطوریکه چاپ 
شده است در ذیل نقل می‌کنیم : 
« سابور بن اسك ارزان بن اشغان . این همان کسی است که در زمان او 
مسیح 9 ظبور کرد . او ( یعنی سابور ) با روم زمانیکه سلطان آن 
نطیخس بود جنگ کرد . او ( بعنی [ نطیخس ) پس از فوت اسکندر سق) 
بادشاه و بانی انطاکمه بود . > 
تار یخ ابران باستان 
این ظهور که در این عبارت صریح ذکرشده وزما اش سه فرن‌پیش ازمبلاد است» 
مربوط به‌عیسائی که مقصود مو لف تاریخ‌ابران باسثان است » یست . 
همچنن رشن دارم که اگر فدری بیشتر دفت می‌شد در طبری باین مطلب بر 
میخوردند 5ه نام شاپور « اشه‌پور > هم نوشته شده است . 
ارین دو نام . بعنی شاپور و اشه‌پور که مکی نام ساسانی و دیگر نام اشکالی‌است 


ها ختدا نا وا + بلق ضوزت بخوو فرفته انس , ٩(‏ 





(۱) اشه سورت دیگری اف ای اش اغثف اخلف 2 ارش ارچه _ آرشاله ؛مییا تشد 
که در کثب تادیخ ذکر شده است . 





۱۶۸ ۱ استنلدیاوگندیکز 


این ابراد مو لف بیشتر متوحه مفسرین فرآن مشود , ز یرآ 5 در تسیر سوره 
«بس » فرستادگان عیسای مصلوب_ نشده را در عید آ,طخس اکن ۰ که فرن 
بیش از مبلاد است؛ گذاشتها ند . 

در اینجا مناسب است که روایت جامم التوار بخ راکه دران ولادت مسیح تک 
ً تار بخ بای روم داده شده نقل ذنیم . تار سم بذای شهر دوم را از ۷۱۱ ۱ ۷۵۳ پیش 
از مىلاد داده‌ا ند که چپل و دو سال اختلاف دارد . 

در جامع التواریخ آمده است : 

د اول‌کسی که‌بادشاه رومیهُ کبری شد روملس بود . با دوی‌آن بساخت و نام خود 
بر شهر نهاد . ۱ 

و از زمان روملس تا ولادت مسیح 0 ۴۶۴ سال بود . > 


+ 


راجع به ابر اد دوم مقلف ادیخ ابران باستان 

و برانی قدس 

درروا بات راجع به و برانی هرتمه دوم ست‌اطقدس تنها ذکر نام تمتوس - جنانکه 
با شیعته است - سص بل که امک وی اقان مان به بت وس وس آس تشن 
خردوس و فروز انطیکوس اسفانوس ؛ که مورخین شرق او را اسفا نوس نوشته‌اند » 
هم آمکه آسرت:: 

روات نسبت خرابی دوم ببت‌القدس به طبطوس . چنانکه از عبارت این اثر 
هم واضح است رواتی ضعیف میباشد . خرابی سوم بیت‌القدس در سال ۷۰ میلادی 
بدست طیطوس وسپاسین بوده . نام طیطوس بجای انطیکوس در خرابی دوم غاط کثابتی 
افت.. 


(۱) - این نام هما نطوریکه دد تفاسیر آمده است نقل شد . صحیح ترانطخس صلاخص 


است , 


[سفندیادی‌دیگر ۱۶۹ 





و بر | نی دوم دست‌اطقدس درسال ۸ بش از مبالاد ان در تار بخ آنن و برآنی 
اختلافی نمی باشد و فقط اختلاف در نام قا تج انحانت ها نغلر بحث ها اهمت 
ندارد ً 

موصوخ هی که ۱ تار بخ این و برانی هر بوط هی‌شود سال وقات مر هناشن 
1 جهل سال‌ییش ازاین و برانی است ُ ان سال ۲ سال ۸ * ۷ «مار » مش از هبالاد شاج 
که مبداء تار یخ نسر آن ‌ِ باشد ۰ 

برای اینکه خوا نند ان بد ند که تاجه انداژه ان روابات در فرون اف 
دست حخورده اج هت تارج خینت] اسر را راجع ب4 گودرز اشکانی که از مر ۵ 
اصفهانی نقل کرده ول و دل نقل می قذیم ۳ 

ظ بهر ام ان شا دور ملقب دی گودرز دود ۵ به دوامی سر انبار و او عمار ت 

مود ۰ در تار بخ حمز هد ان حسقخ اصفهانی مسطور اشتنن 3 بهپرام هداز فمل 

2 ز گر با 2 لشکر به ست | لمقدس ذشید : این قضیه نت از رفع 

هسیح کلام رف حهل شال وافم سل . ) 

ارت روات ۳ روایت مشوشی که در سرد چادی هر و دذ ددم می‌شود ,اختلاف 
دارد 9۰ از ا سشجا مستوان قهمد ۹ در دلادت جرا فرن گذشته باز هم "۱ چه تمیراتی 


دراین فسل روایات دادها ند | 


راجع به ابر اد سوم مو لف ناد یج ابران باستان 
شهادت ,لحجیی (ع) 
در باب شپادت و عصر ی تم که در حدون سد فرن دش از لاد انتت 6 


روابات سماری در گ تار بخ و تسیر وحود دارد و ما به گر مك روات از طری 
دز «وزد این ابراد اکتا می‌کنیم : 


۱۷۰ ۱ اسفندیادی‌دیگر 





2 کودرز ن اشکان ( دومن بادشاه اشکانی ) اول کسی اتنت که به جنگ‌نی 
اسر اشل 8 در هر مه دوم ۲ و سیب فنتاط کردن خداو ند او وا ار اشان 3 
چنانکه اهل علم ذکر درده‌اند - دشتن «حعی بن ذ گر با ۵ و 6 


راجع به ابراد جهادم مولف ادیخ ابران باستان 

بنای شهر قسطنطنه 

همه مورخین شرق‌بنای قسطنطنبه رایه قسطنطن لسیت ندادها ند. مثلا درروات 
حمزه اصفهانی که در تاریخ ابران باستان چاپ شده نسبت بنای شهر به قسطنطین‌پسر 

نر ون داد شده است که در حدود سه فرن اختلاف دارد . 

نام ببت‌اطقدس هم از اوثل فرن دوم میلادی با ینطرف » « ایلیا » بوده و عبسای 
مصلوت تلم در هن‌کامیکه آانجا را < ابا » می‌نامیدها ند متولد شده است . 

اختلافانی که در این روابت وحود دارد موم است و علتش اختلافی است‌که در 
تار بخ عمسای مصلوب 2 بعدها بیدا شده . 

بموحب روایات شرفی و غربی » در قرن چپارم مبلادی چند نفر از همعصران 
عیسی ت92 در شپرفسطنطنبه و در نقاط دیگر جپان بوده‌اند . اگر یلاد این پیغمبر 
در عصر ساسانبان و بنای شپر فسطنطنبه و زمانی که بست‌القدس ایلیا نامیده می‌شده؛ 
تباشد , باید برای همعصران آن حضرت سنی در حدود چپار فرن تصور کرد ! 

تاریخ نویسان شرق , از فرن سوم هجری باین اشکال برخورده‌اند ولهذا دوایت 
شده است که شهر سطنطنبه را قسطنطن سر درون ساخته است نه قسطنطنن فصر 
مشهور و اولن بادشاه عیسوی که در او بل فرن چپارم مبلادی بوده است . 

مووعن کلسا این اغکال و طافرآی را آنتطون حل کروها ند که وف مسر ان 
هیسی 8898 به شپر قسطنطنبه روایتی است که برای این ساخته شده که , آن شپردا 


اسفند بادی‌دیگر ۱۷ 


یکی از حواریون بقدوم خود تبرك کرده باشد و آن شهر » شهر مقدس شود . 

[ بآ این شوش در حداول و دوایاتی که هو .۱ ون الباقه گن اشیه | ند نز 
هو بداست . 

فاصله میان ظهورمهر وظمورعرسی 2 ۵۴۱ سال میباشد ولهذا جلوس اردشیر 
را درحدود سه فرن بالاتر برده و همچنن ۲۳۶ سال‌از مدت بادشاهان اشکانی کاستها ند 
تا حساب این پنج قرن و نیم اختلاف تصفیه گردد و دو ظهود ,یکی شود : یعنی ظهود 


از | نچه تا اننجا تذکر داده شده میتوان دریافت که در عصر اشکانبان حوادئی 
رخ‌داده که اهمیتش بیشتر از جنک و حدال و اسامی بادشاهان میباشد و مر بوط به 
تار بخ دین فرهنگک جپان است . 
‌ 
از موضوعهای مهمی که مر بوط بهآ ین مپر با مسیحا است؛ بشارت بنام احمد 
ومجم مساشد. در چند ین نوشته‌تورفا نی نام «من احمد زد کت »ونام «محمد بزرکك» 
در ضمن بشارتپا خوانده می‌شود. 
این نوشته‌های قدیمی بسباری از روایات را - که گمان میرفت اصلی ندارد - 
روشن بک ,و ما برای نمونه به ذکر ی از آنبا اکتغا می کنیم : 
در صفحات اول تاریخ سیستان چاپ تهپران » پس از انکه چند سطر را حك 
کروه‌اند ۰ اسنطور نوشته شده است : 
سستان بناکردند تا بغامیر ها عل +صطفی لته پرژن | هدیقرمان 
ایزد تعالی و شریعت اسلام آورد . چپار هزار سال بود شمسی . و بیشترین 
فضلی که شهر سیستان را این است که اول » نام و خبر او عفر به زمان 


ات 


مردمان خاص و عام ا تا رفیه اسلا , 


۱۷۳ 


اسفندیادی‌دیگر 





دس حکم گردند که تا حپار هزار سال شمسی این شپر نما ژش : و چونهصطفی 
یم رون مد 1 ودین اسلام | شکار گر دد ومردم عجم را به دیدن حق خوآند» 
ال کسالی 1 او را اخات ند دم سیستّان باشنتد واورا احابت کنند.:> 


این عباوت شاة امه و خبالی تست بلکه سیاری از روابات تادیقی دیگر 


۳ همحدین نوشته‌هانی 45 تذگر داد گت این روات را تا دید می‌کند ۱ 


(۱ 


اوراق تو رفا ی همه ب کته د بر ه آتنت و سوه قوش یل طوری انیت 45 نام ۳۹1 


45 ۵ طهور او شارت داده سربل‌و ) هم « احمبد بز ر کت و هم ( محملت یز کت 4 


خو | ده هی‌شود 


شر ح این موصوع همم که مر بو ط ده رسم الخط گشته دبیره و | 


خواندن آن ات ۷ جر وه حدا که هبخو | هد و اکنون از «وصو ع بحث ها خارج 


اد 


در فرآن و روابات سباری تصر دح شده که نام احمد در اتحیل هسمح تام 
مصلوت تشه مذ گور اتتگ 1 | نحبل‌های چپار گانه طورش از و ار بون اشنت و در آ یا 


نام احمد 8 محجمبف د دله نمی شود ۰ اببات ق سل‌در موی ؛ ما تمد روات تار بخ‌سمستان 


قابل توجه است : 
بود در انجیل نام مصطفی 
بود ذکر حلیه‌ها و شکل او 
طائفه نصرانیان بهر واب 


بو س۵ داد ندی بدان نام شر دف 


آت سر افخسران بسن. "یا 
بو ۵ ار عزو و سوم و ال او 


رو نپادندی بدان وصف لطیف 





(۱) در کناب مال و نحل نظیر این بشادت دا » مانی نسبت میدهد که ددست نیست. 


مانی خودش دا مظهر این بشادت میدانسته و بهمین علت خود را دسول آخر الزمان 


میخوانده است ۰ 


اسفندیاد ی‌دیگر ۱۷۳ 





اندرین فتنهکه گفتم آن‌گروه ش.ه وت از شگرد 
امن از شر امبران و وز در در نناء نام احمك ستجیر 
نسل ابشان نیز هم بسیار شد نور احمدك ناصر آمد بار شد 
وآن گروة دنگر از تضرانیان نام احمد داشتندی مسئهان 
مستپان وخوار گشتند از فنن از وزر شوم رای شوم فن 
مستهانو خوار گفتند آن‌فر نق گشته‌محر وم‌از خودوشرط طریق 
هم مخرط دشعان وحکمقان از بي طومارهای کج سان 
ناماحمد چون‌چنین باری ند تا که نورش چون مددکاری کند 
« مثنوی 6 
هه 


هنسگام بحث در تاریخ عصر مهر و اشکانی باید معانی نام‌ها در نظر گرفته شود . 
کنب تار بخ و تسیر و لغت و ... راجم بانکه اسامی معنی دارد با ندارد » میاحثی 
دارند . برخی عقیده دارند که اسم ععنی ندارد و از آسمان آمده . و برخی برخلاف 
دسته اول برای اسامی بغمبران اشتقاق و معنی ذکر گردها نك . ا گر معانی و اشتقاق 
نامپای‌سغمبران ومعاصر نآ نبا مسلم شود بسار ی از مشکلات تار مخی حل خو هد شد" 

کتب مذهبی عسوبان و همچنن کنب لفت برای نام « عمسی 6 نتوا نسته‌اند 
هعنی بدا کندد . در لت بونانی اتحیل دا یمعنی خس خوش و کلمه ا درا نی‌دادها ند. 

ههر و میر و میترا و میشرا و میشیا و میشی و موسی ٩۳‏ و مسیحا و عسك , 
صورتیای: تک کلنه ور ژبا با و لبجه‌ه‌ای مختلف میباشد ۳۷ . 








(۱) در تادیخ سیستان « میشی » دا که یکی از اجداد ضحاك است « موسی » داده 


(۲) از صفحه ٩۴‏ تا صفحه ۱۰۳ 


روز وماه و سال مبلاد و سشت و رصد و رحلت 


اشو زر دشت سنثمان 7 


اشو زردشت دوشنبه ۲۰ ربیم الاول مطابق خرداد روز ششم فروردین ۲۷۰۰ 
سال بیش از تار مخ مشپور به‌یزدگردی به حپان وت اب 

روز ولادت اشو زردشت روز حشن نوسده مساشد . حشن توسده روز دجاه و 
بنجم پیش از نوروز است . 

اشو زردشت هنگاهیکه شاه گشتاس را به دین خواند سی سال داشت . 

اشو زردشت بس از اشکه چپل و دو سال و یحاه وچپار روز ازعمرش‌گذشته 
بود » شا لودمٌ رصد تازه‌ای را استوار کرد و کسه را اسجاد مود و تارخهای قدرم 
را تمحیح و منظم کرد . 

اشورزردشت سه شنبه خورشید روز بازدهم دی ماه خورشیدی شب چهارشنبه 
هشتم رجب مطابق‌شب اول فروردین بزدگردی در سال ۳۵ رصد جپان را بدرودگفت. 
در این هنگام هفتاد و هفت سال بزدگردی بنج روز کم از عمرش گذفته دود که 
۰ روز مماشد . 


از اسنقرار اشو زردشت دوشنیه خرداد روز فروردین ماه بزدگردی اول هزاره 


اسفند‌یاد ک‌دیگر ۱۷۵ 





دهم به‌حپان | مده وسه‌شنبه خورشدر وزدی‌هاه‌حور شدی حپان را بدرود گفته است . 
امسال که سال ۱۳۳۱ «حری خورشدی و ۱۹۵۲ میلادی است ۳۶۷۷ سال از 


تار بخ رصد اشو زردشت و ۳۷۲۰ سال او تاریخ وت اگوی ۲۱۳ 


(۱) از سفحه ۲۹ ۰ که آخرین صفحه است . 


ذرهنگ کوجك 
عر بی - ثادسی 

ف هنک است در ۱۸۲۴ صفحه که دود سره هز ار و اوه عر بی ۳ معرت و بافارسی 
که نام ۶ر ای هعر وف شده ( ما ند : آقق. ]لت | یت افقات او هب ۳۳ ) در 
اه آوری و سا ۳ فسل از سال ۵ بچاپ‌رسده وسیس بار ۳ ای ۱۳۳ ورن 
جارخا ۳ اون چاب اب ۳۹۲ ایب ۲ 

این فرهنکک کوچك 45 یه قطم کوچك حسی چاب سدم ات ۳ مقدمه‌ای دارد 
در ۷۱۷ صفحده شاعل - - یش گفتار - دساچه و ععرب ِ 

در انیجا ۱ قسمت‌هانی از آن معد‌مه کوتاه را بمُظر تان میرسانیم ۳ 


بیش گفتار 

در سال بکهزار و سیصد و دهاز ده حورشدی شاهنشاه هما دون‌فر نوشین روان 
دستخعطی در باره زبان فارسی و خطی با زمینه ابرانی نکاشته بودند که از برحسته 
تردن باد گارهای حاو بدان آن بزر گ رد کاردان دور اندش در تار بخ فرهنگگ این 
کشور بشمار هیا دد ۳ 


در این روزها اوضاع ح<پان طوری نست که سموان روشپای دوسده گذشته را 


اسفندبادی‌دیگر ۱۷۷ 





دثبال کر د. همانطوری که جسم انسان دريك روز دراه تکسال را می‌ببما ید , راء‌آموزش 
هم که او لین منز اش زبان وخط است باید بهمان نسبت هموار و بی مشقت باشد تااینکه 
همه دم بان از فوائن.زبان و قط مانند هوا و.آب برایکان بپرهخفند گردند 
و بپتر از پیشتر زندگی بپرداز ند . 

اکر شمان کنیم که دستخط آن شاهنشاه دوراندش از نظر مخالفت با کلمات 
عربی بوده اشتباه بزرگی کرده‌ايم . زیرا چنانکه تصر بح فرموده بودند مقصود اصلی 
نشر فرهنگ در ابران بوده و چنین منظوری با زبانی | لوده و خعی رم‌زی هرگز 
امکان یذ بر نمیکردید 

همچنین تذکری که راجم به معربات در این چاپ بنظر خوانندگان میرسد 


کلمات دحگری که ر شه و معنی و خژ ان خبط آنها در کب لفت محپول اسست ء 


حنبه تار خی‌وعلمی دارد . در زبان عربی کلمه‌های دخیل و معرب بسار است و اگر 


معلوم شود ۰ باب تازه‌ای را برای بحث و تحقیق باز خواهد کرد . کنب لغت اروپا 
انباشته از چنن تحقمقات لغوی مساشد. 

راجم به خط هم بطور که منظور نظر آن شاهنشاه بود » تحقیقانی شد ودر 
عمل معلوم گردید که کودك همان‌وقتی که سخن گفتن دا دددامن مادد بآسانی 
باد میکبرد » خواندن دا هم می نواند باد بکیرد ۰و بعلاوه با چنن دوشی 
که شکل حروف بامخارج] نها ستگی دارد ممکن است که تلفظ هرزبان وهر لهجه‌ای 
را نوشت و به تار بخ و چگونکی پیدایش حروف بي برد ۰ 

افسوس است که انجام آزماش‌ها همزمان باسفر آن شاهنشاه گردید و اگراین 
پیشامد نا بپنگام رخ" نداده بود اکنون يك بی‌سواد در سراسر این آب و خالك دیده 


امی‌سد . 


۱۷۸ اسفندبادید ۳ 


۵ بباچه 


بنام خداو ند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین 

سجن گنجی است گرانمابه که خداوند باك در نهان خانه حان نماده و کلمد 
با فوت فاهش دا بدست زبان کو باسپرده است برای اشکه این داده بی‌همتای سخن 
آفرین رشد نوخاسته‌گی خود راکرده باشد وبصورتی دقیق وساده و ز یبا درآ ید, زمانی 
طولانی و سرزمین پپناور و آبادان و سخن گویان بی‌شمار و بادشاهی و دانش و هنر و 
صذعت وخط کامل لازم دارد . 

اگر گیاهی با فلزی در جائی بافت نشود درزبان مردم‌آن رز وبوم نامی‌ندارد 
و همچنین تا دین و پادشاهی نباشد » و دانش وهتر وصنعت پیشرفت نکند » نیازمندی 
باصطلاحات دینی و دانشی و دیوانی و فنی پیدا نخواهد شد . و نیز تا حوش انسانی به 
صدا شناسی و خط کامل بی نبرد نوشتن تلفظ درست کلمات امکان بذیر امیگردد . 

سخن گوثی و خط هنری نست که در چند فرن بتوان آن را امجاد کرد و به 
اسرار آن‌دو بی‌برد. مگر اینکه زبان و خطی برداختهو آهاده در دست باشد و 
الفاظ و خروقزا صنوزنی دیگر در آورد و زبان و خطی از نو ساخت . 

اروبای نوخاسته با آ نهمه پیشرفتهای مادی » هنوز ذبانش در بند مذکروهو نث 
و نونر و آرتیکل و ...و املاءو آ کسان و نقص خط گرفتار است و کتابپای لغت 
از روی کمال احشاج , الباشته از کلمات زبانپانی است: که باصطالاح خودشان آ نبا 
را مر ده ناهىدها ند . 

آ نچه از ملاحظه ثار باستانی‌وروامات تار بخی‌دست‌گیر مشود اشدتکه میشرفت 
تدرریجی ز بان می‌بوط به دین میباشد . پیدایش و از میان رفتن امپراتوریپا وهمچنین 
جنگها و شودشها دد جهان درداه دین و با بنام دین وعقیده بوده است. 

هرجا در روی زمین آ ار نوشتهُ مهم و با هنری‌زیبا و با ساختما نی‌بزرگ و با 
شکوه می‌بینم کیب نع ماوو: 


اسفندیاد کادیگر ۱۷۹ 


نیبب 9كة۹أ٩۹(۸۹‏ ۷ جمي->1 ۹1>ي>ج>۹آأ۷ ۹ «(۰ذة٩0َ,ّ۳ْ3ذ83‏ ۸ ۸ ۸م/ ی ژغتغقت2غق7بب/> آ 2 ۳۳[ 


شش دین بزر گ جهپانی . برهمنی ۰ بودالی . ذزددشتی . مهری . مانوی 
و عیسوی » ادیبات خود را درز با نپاوخطوطآریائی‌تدو ین کرده‌اند . و نیزدا نشمندان 
اسلامی که [ ار مهمی ازآنها بافی است» ابرانی‌میباشنه وتا لیفات خودا دا درشرژمن 
ابران و در مىان خانواده‌های فارسی ز بان بوحود آور فها قت 

زبان فارسی در ظرف چند هزار سال یس از بیمودن چند ص‌حله از ‌احل 
مخنگوئی در بك سرزمین پپناور پر جمعیتی » در پرتو دین و دولت و صنعت » بدبین 
صورت:شپل .و اتاده وز مه و عمه آتان.اینماحل در دست است . 

ادیبات مزدسنی و کتنبه‌های میخی و آثار نوشتهٌ تورفانی و سغدی و ...و 
بپلوی»هر بك‌صر‌حله‌ای از سبر این ز بان را در ادوار گذشته نشان م.دهد . 

اشعار رودکی و شاهنامه که زمینه‌اش باید از بازده فرن بیشتر باشد» امروزاز 
دم گن فرن انار ادبی زبائبای ز نده حهان شمار هیا دد 9۳ ازدیکی ز بان ادبی آن 
آثار به زبان تکلمی پس از هزار سال بی نظیر و شگفت آور است ی 

. ز بان فارسی دد هنگام سمودن مراحل چند و بی بردن سخنگویان به 
رموز وت و ز خط » کم کم مشکلات بسپوده را رها کرده و احتیاجات خود را در 
بیان معنی و خوش آهنگی از هر حیت حفظ و فراهم نموده است . 

بك کود با يك بسواد فارسی زبان چند برابر .دك کود با مك بی سواد 
زبانپای دیگر کلمه برای ادای معا نی در اختیار دارد . برای اينکه باین نکته ۳ 
ی سبر یم ملاحظه نمائد که چند کلمه در زبان فارسی از کلمات ساده ذبل می‌توانیم 
تر کیب کنیم 

س . دست . رو . چشم . پا . دل .گوش . زبان . دندان . 

س . دش ۰ میدب یت 

بس از ساختن این کلمه‌های مرکب آ ها دا بزبان دیگر عثل عربی و فرانسه 
نقل کنید و به بینیدآ با بیسوادان و کم سوادان و کودکان آن زبانها ,آنپا را میدا نند 


و هی تو اند در حمله درست کار برزد ین 





۱ اسفندیا دی‌دیگر 


ده ورزبان فازشی حروفی که تلف آن مشکل باشد تست . و ویل حای 
شش کانه‌اش جلی و کال از هم همتاز است . کمتر فادسی زبانی است‌که وزن شعررا 
با گوش تشوانه عفخیص وهد...,زیرا که بواسطه کامل بودن دستگاه ویل‌و سوایق 
سخنگوئی چند:هزار ساله ؛ ژبان طوری دوان و خوش آهنک شده که‌کمتر بن لفزش 
وزن دا بپم میزند و گوش آن را تشخیص میدهد . 

و نیز چون کوناهی و کشمدگی و بل ۳ ۳۹ معنی کلمد تدارد » مبتوان 
ابباتی سرود که به دو بحر خوانده شود . بت ذیل که نظائر سار دارد برای نمو نه 
داده میشود : 

ساقی ازآن باده هنصور دم در رگ و دررشهٌ من صور دم 

در زبانپای دیگر تشخیص وزن شعر باگوش و سرودن ابیاتی اذاین قبیل دیده 
نشده و از اسنحا معلوم مشود گهوست‌گاه وبل آنبا نزدبكث به طمیعت نبست . 

خلاصه » مشکلات کنو نی‌فارسی فقط از نظر لمات حعلی است‌که فرق باظنی 
آنهم در نش فارسی بکار برده‌اند و مر بوط به ساختمان زبان نیست و بآًسانی میتوان 
زبان را از این آ لودگی مصنوعی بالگ کرد . 

اسنکه زبان بی رو عشکل و کلمات سماعی جعلی باعث تلف شدن عمر 
گرانمایه ی مافع دیشرفت فکر انسان است , نظر تازه‌ای تست "۰ اببات بی نظیر 
ذیل که از منظومه گلشن داز س از مقابله با نسخه های خطی سار انتخاب شده 


و حه بانموضوع را از #ر نبای مش به | سنطرف " مبرسا تب ؛ 


لفت با اشتقاق و او با ضرف همی گردد همه برامن حرف 
هرا نکوجمله عمرخود دداین‌کرد به هرزه صرف عمر نازنن کرد 
زحوزش قشر خشك افتاد در دست نمابد مغز آن کو بوست نشکست 
تباشد اهل معنی را معول زهر لفظی مکر بر وضم اول 
سماع و نقل لفط ازعرف عام است چه دا ند عام کان معنی کدام است 


به نزد هن حو د الفاظ مو ول بدا معنی فتاد از وصع اول 





اسفندیادی‌دیگر ۱۸۱ 


چو اهل دل کند تعبر معنی ندارد حاجت. تسیر معنی 
نظر کن در معانی سوی غایت لوازم دا یکايك کن رعایت 
بوجهی خاص از آن تشبیه می‌کن زدیگر وجه‌ها تنزیه می کن 
که محسوسآ بداین الفاظ هسموع اگر از بپرمحسوس‌اند موضوع )٩(‏ 
هرانکس کو شناسد این سه حالت بدانه وضم الفاظ و دلالت 
بگفتم وضم الفاظ و معانی تورا سربسته گرداري بدانی . 
ت 
مار 


... زبان عربی زبانی است که از برخورد سخشکویان شمال افریقا با فلات 
ابران بیدا شده زیرا که آ ثار هر دو زبان افریقائی و آریائی » یکی از نظرساختمان 
و دیگری از نظر مفردات » در آن دیده میشود . 

از تون زبان:غریی قنیمتی از یأك فرن مش از هجرت و آ اد.. نوشته آن 
چبزی قابل اعتماد در دست ندار یم : ولی آ نجه در ان اختلافی نمست ات که شعر 
زاذب جاهلیت که شالودة عربی دوره‌های: بمداست: ۰ ا(عصر فر مار وا بان‌مهاج رین 
ابرانی , و بر خورد آنها با احالی بومی و انتشار عقاید ثنویت در عربستان شروع 
شده است ..۰. 

.ده ماخذ .خبط ] لفاظ خنبی ور کب لفتت:: تتفاغ است وچون این ماخ ضعیفب 
است » معنی را غا لا با شتر مر بوط کرده‌اند بگمان اشکه این حبوان » بومی آن 
سرزمین همباشد . 

تار یخ مهاجرتها وهمجواری امپراتور بها وتمدن ها ورسوم مذحبی عصر جاهلیت 

(۱) دد شرح کامل گلشن داز دد تفسیر این بیت نوشتة است : - وضم ( کلمه ) 
تخصیص لفظ است بة اذاء معنی . به حیثیتی که هر گاء آن دا بشنوند یا به بیئند و یا بگویند 


آن معنی اذ او مستفاد شود . 


۱۸۳ ۱ ۱ اسفئد بادی‌د یگر 


و دلالت لفظ برمعنی را --که در مورد مباحث لفوی اهمیت دارد - منظور نکردها ند 
در صورنسکه کلمات سباری , از راه عقاد تنوبه - که هیچ شباهتی به عقا ید بهود 
و نصاری ندارد - داخل زبان عربی شده و اکنون با وسایلی که در دست است معرب 
بودث | نپا معلوم است . 

همچنن گفته‌اند هشت حرف است آنکه اندر فادسی ناید همی : - 

ث ح ض‌ط ظ ع ق 

این گفته از نظر تلفظ فارسی ادبی کنونی درست است . ولی اکر کمی حلوتر 
برویم صدق نخواهد کرد . زیرا که - کیورث . طوس . صد . . . و امثال آنها رادر 
فادسی از همان اوایل با این املاا ضبط کرده‌اند و می‌توان گنت که کلماتی که 
دد عربی دادا یاین هشت حرف هستند اغلب معر ب میباشند . 

اگر کسی فرضاً عنکام ترجمه و تألیف از روی احتباج یکی دو هزار رشه‌از 
بیش خود جمل کند » نمی‌تواند معانی و مورد استعمال آنها را بخاطر بسپارد . 

ولی اگر رشه‌هائی را که معنی و مورد استعمال هر .ك معلوم است » مطابق 
اصولی قراد دادی ؛ بصودتی دیگر در آودد , به باد سپردن آ لپا آسان‌مشود. 
موضوع معربات هم در عربی همین حال را دارد . . 

.. از چنه سال با بنطرفق آفای دکتر محمد مقدم و آقای ذکتر صادقکبا 
استادان دا نشگاه راجع به معر بات تحقیقات بی‌سابقه‌ای نموده‌اند و در نبحه سباری 
از موضوعات تاز نی و زبان شناسی نورت دیکری بخود گرفت . امید است شجه 
این مطالعات بزودی جاب شود و مورد استفاده فراد گرد 


اسفند ۱۳۳۴ خودشبدی 


دساجه قصه سکنددو دارا 


دیباجه‌ای است که استاد بر کثاب « قصه سکندد و دارا» 
تشه . 

این دیباچه از صنحه دو تا صفحه همناد و جهاد است که 
چند قسمت از آث دا پیش اذ این نقل کردیم و اکنون‌قسمتهائی 
دیگر از آن دا نیز دونویی می‌کنیم . 

مان کناب که بردسی تحقیقی فتوحات هسوب به شخصی 
بنام الکساندد مقدونی‌است , دد ٩۲‏ صفحة نگارش آفای اصلان 
غمادی مییاشد که به ضمیمه دبیاحه آن در سال ۱۳۴۳ دد تهر آن 


عاپ سفه است ۰ 


درباسوه 


۲ ۶ 


دو مثل معروف است یکی اینکه « دد هر خسبری احتمال صدق و کذب 
مرود , » و دیگر اینکه « شهر ت بی اصل بسباد است . » . 

چون در ادن دیباچه و رساله سرو کار ما با قصه‌ای است که در تتبحه تلیغات 
درو غ شهرت جپانی پیدا کرده , لازم میباشد که از اولین قدم تحقیق تا پابان » مفپوم 
این دو مثل را از نظر دور نداریم . زیرا که شهرت نمی‌نواند دلیل صدق خبر 
با ادعائی باشد که علم و تجربه و منطق آنرا تصدیق و تائید نمیکند . 

خوشختا نه در قصه ار ی اسکندر که هباهوی ان مخصو ض در فرن گذشته 
حهالی را فرا گرفته ؛ دامثه تحقیق محدود و سهل و ساده است . زیرا که کارهای 
سببار و کار زارهای فز افتخار ادن قصه ۸ مدنش از بنج شش سال تحاوژ بت 

و ولا بت مقدو نبه که شعله این ار گنتی افررون از 1 بح زبانه کشده ؛ وسعت 
و حمعیت و برکتش ناچیز است و برایمردمش , سوابقی در تمدن و فرهنکگ و هذر 
و کشور داری.و لشتکر کشی دعوی نشده . 

بلکه سراسر قصه » يك یورش برق آسائی است که میدر خشد و خاموش میشود 
و در لحظه اول خود بونان وآزادی| نرا جنان نست و نابود مسکند که دیگر بزر گانی 


اژ آن هرز و دوم حول افلاطون و ارسطو اوه شر تلد نمی گنند ۱ 


اسفئد یادی‌دیگر ۱۸۵ 

عجب ادن است. کق اشکتند کر افتضا فقط راجم به افوامی ام ( خلق 
الساعه: ) و زود رش است. که وطن اصلی آ نها برای رشد مادی و معنوی مقر و انجاد 
آمدن اصلی» قا بلیتو استعدادندارد . وهرجچاا نهابا هر دمی‌درزی| نا سکن کی فقفاید: 
تمدن باستانی درخشان را در زبرباي خود به خالك فراموشی سپرده‌اند . 

اقوام بزرگ روم و هند و چین که هر بك سر زمین‌های بپناور و بر برکت و 
هستعد » و آب و هوی مادم ,و حمععت انبوه و تمد اصبل داشتهاند؛ هر گر چنین 
گزافه‌ها و افسانه‌های اغراقآمیز برای فتوح خوددعوي نکرده و اگردد داهی‌پیشرفتی 
لضیب: | لها شیم تدر ردو طسعی, بوده است:, 

ات‌گوته قصد‌ها که برای اغراض سیاسی ۳ مذهیی حعل مشود وفنی ا یت زا 
و تزدیك به‌حقیقت جلوه خواهد کرد که در آن چاشنی سزائی از فپرمانان تاد خی 
و حوادث مشپور دورانپاي گذشته بکار برند ! 

در قصه اسکندد امن ریگ در حزثدات و کلدات کاملا مراعات شده و فقط 
موصوعی که راجع بان در سراسر قصه سشکوت شده » ارتباط این کشور گشائی بااوان 
طپور مهر است که صلاح درخ گر ان زو فعتامنت! 

نام الکساندر مقدونی لقب ذوالقرنن و حرکت از مصرو . .. . همه در عصر 
خود ساشقه مشپور دارد . و حعل ند کان شدری عقید به تقلمد از روابات قد دمتر 
بوده| ند که حتی سن اسکندر را نتوانسته‌اند از سی وسه سال بیشتر به حسات نگذارند 
تا اسکه قصه نزدسکتر به حققت شود 1 

4 

۹ ا گر گمان‌کنیم که درازو با ۱ با | یمه ترفات مادی بو ده درفنون‌سیاهسگری 
تا کنون کسی شاه جر کند که قصه ات‌کندر مقدو نی از حعلیات عصر ببز انس و 
دور از حقیقت است,»اشتباه کرده‌ایم . 


از زمان انقلاب فرا تسف با مٌطرف سیاستمداران ارو با بار مک اضطر اب و 


(۱) صفحه دو و سه 


۱۸2 اسفندیا ری‌دیگر 


با ۱0۳۳۳۹۳ 9 ۳ #کک ی سس 





وحشتی‌سخت نر از دروانهای گذشته ؛ راجم به سوابق فرهنگی وهنری واموراجتماعی 
و ما لدری بدا کرده‌اند که مجیورشدها ند براي طرفدادی از کلسا و اثبات بر ثری 
غرب برشرق , در مورد این قصه منطق و استدلال را ناد یده گاید ۱ 

این فصه مر بوط به دك تحول بی‌سابقه دینی و احتماعی دربست و سه فرن‌یش 
است که در هیچ عصري موافق افکار بمشوادان دین و دولت‌های استبدادی نبوده وبرای 
انکه وگن این تحول و علت بساری از حعلبات تاربخی و محو آ ار در شرق 
وغرب معلوم شود » باید پیش از هربحثی در چپار موضوع که عبارت از بان ود.بن 
و کرو نولوزی و جغرافی باشد ؛ تذکراتی به اندازه کنجاش این دباچه 
بدهیم . 

زبرا گرفتاری اساسی از قدیم تا کنون در این چپار موضوع است که به بهانه 
قصه اسکندر میخواهند نظر جویندگان را از توجه با نها منصرف نمایند . 
۱ - 2 بان 


هیچ سند و مدر کی برای ار دی تار بخ و مبزان تمدن و فرهنگ ملتی هعنر تر 


- ۷ 
و ای وزیا ...بآ 


اولین فدم علم مثلثات ا امتی ۶ 
اگر چوبی را در سطح افقی بحالت عمودی نصب کنيم » از آن چوب و شعاع 
وسابه چوب مثلئی پیدا میشود . ازمقاءسه سابه چوب با سابه دبواری می‌توان ارتفاع 
دبوار دا بدون اینکه احتیاجی به بالا دفتن از آن و آویزان کردن شاغول باشد 
کر 
جیب معرب چیب با چوپ است و در علم مثلثات مق‌ود چوبی است که دد 
آفتاب روی سطح افقی نصب کنند . 


تست ه 


(۱) صعحه ۷ 


استندیادی‌دیگر ۱۸۷ 





مترجمین به لاعن گمان کرده‌اند که این کلمه عربی است و آن را سینوس 
بعنی گودال ترحمه کرده اند که اصلا با معنی دابطه‌ای ندارد و حتی در عربی 
هم تمعن کوال فستت . 

همچنین تیغ را که مقصو د در اننحا شماع آفتاب است ؛ درعربی به غلط قاطع 
بعنی‌شمشیر ترحجمه کرده‌اند و مترحمین لائن بدون توحه بمعنی کلم قاطم رفح 
را سکانت ترحمه نموده که آیشهم با معنی راطه‌ای بدارد . 

اطلاح سوم را که سایه باشد به عربی ظل ترحمه کرده‌اند که درست است . 
ولی مترحمین لائین ساده را از مصدر ساشدن گرفته وتانژانت در مقابل آن 


)٩( ۱ گناهتداین‎ 


دین مردمی که ابراهیم فرآن در میان | نها ظهور کرده تقدیس کواکب بوده و 
حضرات ایشان:را..به برستش آفرندگاد. آن خر ام دغورت: کز وه ات (۷) 

سوره نود و بکم قر ان که ترجمه ده آ یه اول آن در ذبل از اصل نقل می‌شود 
جن دنفرت تاه ات : 

موگند به آفتاب و روشنی چاشتکاه و سوگند به ماه چون بروی کند آفتاب‌را 
وسو گند به روز چون حا دهد آفتات را. نو گید به شب جون سوشاند اورا . وسو کند 
به- اسان | نکه‌ساز کرد آن را . وسو ند به زمن و آنکه | وا تن 
ب۸ لفس و آنکه زاس کر آن وا 


بس الپام کرد آن را فحجور ان راو برهیز کاری آن را یه تحقرق رست‌گارشد 


(۱) صفحه ۱۴ 
(۲) قصه حضرت ابراهیم و سب او در قر آن : با آ نچه در عهد عثیق است اختلاف 


کلی دارد و باید دد این یخی ار کف فود:. 


۱۸۸ ۳ ۱ اسغ‌ند یادی‌دیگر 





آنکه تزکیه کرد آن دا . و به تحقیق بی‌بپره ماند آنکه کم کرد آن ۷ 


۳ 


دبن عسوی 
چون طرح قصه اسکندر با ظپورعیسویت ارتباط داردلازم است که چند نکته 
اساسی را راجم به ین دین مهم تذ کر بدهیم . 
در ۷3 دو فرن گذشته درارو با کتا بپافی تو شمه سده راجع یذ اشکه! باحضرت 
عمسی شخصت تار بخی دازد باا نکه اسلا تن کی نبوده و شخصبت اوافسا نها ست. 
با بد دفت کرد که چه تنافض وآشونتی در روا بات فلساوحود داردتالو سندگانی 
را که همه دارای مقام مپمی در دانشگاهها بودند این اندازه گستاخ نماید که حتی 
شخصیت تار یخی حضرت عیسی راباین‌صراحت انکار کنند و جوابی جز تشبث به‌حس 
ایمان و دینداری مردم در هقابل آنها نباشد . 
معلوم است وقتی دك شخصت تار بخی را سه فرن از زمان وافعی خودش بالا تر 
ببر ند ؛ ربط حوادث تار یخی بهم‌می‌خورد و زمینه محکمی‌برای اتقاد فراهم‌ميکند. 
در کتب تاریخ اسلامی حضرت عمسای مصلوب را در عصر اردشیر و شاپور اول 
ساسا کااقتها ند .واتتفن اتناین ی سکره اطلاع قا بل اعتمادی از عیسو.ت 
در دست نست . از طرف دنگر ملاحظه می‌شود که حوادیون تا فرن چپارم مبلادی 
ز نده بودها ند و نکن از اشان شهر فسطنطنه را که در اوا بل فرن چپادم ساخته‌شده 
فبر لگ کرده است.. 
در انجسل ۳۹ که حطرت عسسی به حوار ,ون فرمودند که شُما اخواهند هد 
۳ اشکه ملکوت ۱سمان را به‌بینید . نوشته‌اند مقصود از ملکوت آسمان همان دولت 


امیر اطور وطمطنین اقتی 4 بر اساس جن‌د دن بر داشده و او لین امیراطورعسوی‌است. 


(۱) صفحه ببست و يك 


اسفندیادیدیگر ۱۸۹ 


سس سس و سس تحت بت ی 


تمام جشن های مپم و رسوم و سوت آن دش قهر افثباس شده و این 
اقتباس باندازه‌ای است که پیشوابان دین را ناچار کرده که بگویند شیطان این رسوم 
را از عیسویت دزدیده و قبل از عیسویت به پیروان دین ههر تلقین کرده است ! 

اگر آثار بودائی در دست نبود باز همکن بود تصور شود که عیسوبت مطالبی 
اخلاقی مخصوص بخود دارد ولی شباعت | نجیل‌های‌چهار گاله‌بهآ ثار بودائی‌وهمچنین 
سرود کر شنا در هندی چنان حیرت آور است که حتی برای توارد هم محلی باقی 
نمی گذارد . 

تار بخ میلادی که امسال سال ۱۹۶۴ آ نست فقط از ده فرن پیش قرار داده شده 
و سابقه استعمال ندارد و تا قرنپا مد در ارویا معمول لبوده است . باید تحقیق کرد 
که چه بیش امه وه ده فرن سن از میلاد ؛ الیسا فکروضم تار بخ برای مبلادافتاده 
و چراان تار بخ س‌از فرار داد تا مدتی درهمه کشورهاشکه دین عسوی دین‌رسمی 


«و ده ؛ دل بر فته یط شه است 1 ٩)‏ 


ئ 

از فرن نوم ۳ بازدهم‌میلادی بك خانواده آزهنی با عنوان+قدو نی در ببزانس 
فرما اروائی هسکر دئد این امپراطوران خارحی‌سه فرن بر بونانبان تسلط کامل‌داشتند 
و برای حفظ مقام خود تظاهر به بونانی ما بی هی‌نمودند . 

در زمان این امپراطوران ادمني و به تشویق آنپا ؛ تألیف‌کتب به زبان‌بونانی 
که ز بان دین و کلیسا بود رونق شایان پیدا کرد . چنانکه این عصر را عصر طلالی 
اذبیات بو نافی میدانند . 

هرچه از کتب بونانی -وحتیآ نپائی‌راکه شبت تأیف آنرا به قدمادادها ند - 
به ما رسیده از این عصر و مطابق اغراض و امبال سیاستمداران و نوسندگانی بوده 
است که غالا بوتانی زبان لبوده‌اند ! 


(۱) صفحه سی و دو 


۱۹۰ اسفندیادگ‌دیگر 

۲ مقدو نی هم از همین عصر بر افتخار امیراطوران ارمنی است که 
«مخواستند فروزی داستا ۳ مقدو نبه را به حساب لقب خود بگذاز : 

وا بل توحه افیک که این عصر ؛ و حتی شین دو لرن عد از ان هم , هنوز 
عسو بت در شبه حجز بره با لکان رواج بیدا نگرده بود و لپذا فلسا تا این اوقات از 
بروان دین مپر وحشت و نفرت داشت . 

زیرا که مهر بان با حفظ رسوم و عقاید خویش ‏ عیسویت را تقلید با الحادی 
از دین قدمی خود هىدانستند. 

سیاستمداران سزانس دن خفن اند بصود تی که در زمان آ نهادر ده 
بجز امور مذعبی و کسب افتخارات برای خاندان امپراطوری نظرهای دیگری هم 
خاشتند. . 

یکی از منظوره‌ای آنها این بود که با تبلیغ و تذکی فیروزیپای درخشان و 
بی نظبر اس کش , مردم را برای بای دفاعی بر ضد مسلمانان جر مك و تشویق 
نماشد . این سناست هقند وافع تشد و در ند آش بپای داخلی و زد و خوردهای 
داثمی با فسیااب‌ان ۰ آمیر اطوری بیزانس بتدر یج طعیف و عاقیت نابود گردید 1 

س 

در عصر اشکانبان» رومیان و بونانمان برای ژبارت مقاماتی که ای به دسین 
هیر داشت تا شرق ابران سفر مسکرد ند و شین است که امن زایز تن در ان زمان نواحی 
و شپرهائی زا 45 در سر راه آ نبا بود مىدا نستمد . 

ول دی غضی بخ اس و فش از پات یی ۸ نی وق که قضه انبگتانی 
برای تحريك عیسوبان به چنکک باینصورت تألیف شده ۰ قصه سرایان بکلی از 
حغر افدای عصر اب‌دنفن و اشکانی بی‌اطلاع بودند و لیذا محبور شده‌اند که نامپائی 
برایشپی‌ها و وودها از من شود تضعل کنتد.. 


برای نمونه چند نام از نامهای جعلی را می آود یم 


(۱) صعحه حهل و هشت 


اسفند بار کادیگر ۱۹ 


پرسپولیس- هکاتم پولیس - اکسوس - با کسار تس . 

دنبای جعلی بان عوا دلزان. قنه اسکتدر "ایاپ میت نفزای کزیه 
است . زبرا که با صدها شرح و بیان و احتمالات قوی و ضعیف . نتوانسته‌اند | نهارا 
به حققت تزدبك‌کننده بلکه مجبور شده‌اند بگویند که مقدو نیان‌با نداژه‌ای‌بخود 
مغر ود بودند که نمی‌خو استند نامهای‌شهر های باه بادها دا در وشته‌های 
خود پباود ند ! 

از اینقرار بایستی نام يك شهر چه در ابران و چه در هند و مصر و سواحل 
مد‌سراله و افر قا در نوشته‌های دونانی ذکر نشده باشد » در صورتسکه چنن نست . 

این حعلات طوری سراسر قته اسیتسن وا گر فته انت که دقین دارم 45 
طرفداران آت در آ بنده دیور خوامند شد. داجم به 6م اسکتفوربه کتوم و تازایت 
آن مدید نظر کتنه:: 

آبا ممکن است ثصود کرد که فاتحی از مسافت دور آنهم با وسایل‌راه 
بیماثی قدیم برای تسخبر و وبرانی کشور دبگری لشکر کشی کند و در يك‌حله برق 
آسا پایتخت آن را بگیرد و بسوزاند و ثروت بی‌پابان بغادت بپرد و نام آن شهر را 
نداند ؟ 

نام برسیو لیس را که بر تخت جمشد گذاشته‌اند درمتن‌های بو نانی نیست. 
چه می‌شد که تار بخ نو سان اسکندر ام اصلی آن را می نوشتند و بعد شرح میداد ند 
که چون اسکندر از نامپای باربارها خوشش‌نمی| مد » نامی مقدونی بر آن‌گذاشت ؟! 

حقبقت ابن است که بنو بر انه‌ها که چندی‌است نام تخت حمشید و بایرسیو لیس 
مشپور شده نه پایتخت بوده ونه ناوش تخت جه‌شید وپرس‌پولیس » بلکه اینو برانهها 
آثار یکی از برستشگاهپای باستانی با مقامات متبر که قدیمی است که در جوار آن 


۱ 
ور بادشاهان د دده هی‌شود ا/ 


(۱ ۳۳۳ بنحاه ۴ جاح 


۱۹۴ ۱ اسفندیادی‌دیگر 


این تبلیغات مستقیم و غير مستقیم دامنه داز که به‌منفعت کلیسا و برای‌جلوگیری 
او تلف افکارصو رت هسگرفت‌وحتی‌ساززما نهای‌نیرومند بلسر وحاسوسی‌امیر اطور بهای 
اروبا ؛ کاری از پیش نبرد بلکه برخلاف مقصود زمينهٌ بك انقلاب سخت تر وبادوام‌تر 
از انقلاب فرانسه را فراهم ساخت و اکنون در حدود نیم فرن است که درقسمتی از 
اروبا کلسا و اجتماعات مذهبی بکلی متروك شده و چنین بیش آمدی در جهان‌سا بقه 
ندارد ! 

در حقیقت سیاستمداران جاه طلب کهنه پرست با توسل به درو غ و اوهام ؛ مثل 
همیشه به دین و دنا ز بان حبران نایذبر وارد آورخین. 

«نظر ما آ نجه در جهان همبشه بد نقسیم شده و مشود علم ومعرفقت 
است ه مال و منال , ! 

حتّی در ههین عصری ۵٩‏ حسم اسان راه چند سال را در احظه می‌بمما دد ؛ 
راه مدرسه بهمان دراژی و اهموادی قد.بم است . 

و اکثره‌دم جهان‌که بابد فکرشان در بیشرفت انسائیت کمك کند ازخواندن 


نام <ود محر و مد (۱) 1 


ذبیح بهر ود 


(۱) صفحه هفتاد و هار 


نقو دم نودودی شهر بادی 


کتابی است در ۱۲۲ مفحه که سال ۱۳۴۷ در تهران 
به چاپ دسیده است ( ایران کوده - شماده ۱۸ ) و قبلا جند 
سطری از آن دا ملاحظه فر‌مودید . 

در اینجا دیپاچه کوتاه این کتاي و دو قسمت اذ متن 
کتاب دا دو نوس می کنیم وشنا ایهم نک ریاد آودی‌می نماگيم 
که از آن شش جزهوه‌ایکه استاد دد دیباچه تقویم نوروزی 
شهر یادی وعده جاپ‌آنها را داده , هيچيك تا کنون به حاپ 
نرسیده است و بلکه پس ازاین کتاب مورد بحث که ‌در۱۳۲۷ 
جاپ شدء اثر دیگری از اسناد تا کنوث حاپ نشده است . 

تذ کی این نکنه نیز لازم است که جزوه ایکه ستوان 
د زمات زددشت » از نوشته‌های اسناد دد بهمن ۱۳۴۶ اذطرف 
کتابخانه بهلوی جاپ و منتشر شده است ؛ آن جزوه‌ای فیست 
که اسناد دد دییاچه ایکه از نظرتان خواهد گذشت وعده جاپ 


آن را داده ات 


دیباچه 

یکی از مهمترین و اساسی ترین تقویم های باستانی ایران » تقویم نوروزی 
شیر داری مسباشد که دردنبای قد یم ۲ حل بل نظبری برای ان ۵ ده دی ای اش ۲ 

آههىت این 1 تقو دم شمس قمری ور سی باسمّا نی 5 ادن و که 6 گام ,4 
تعبر ی براوضاع منطو مد شمسی عارض درد ده » تییری ار صحت و روت آن‌عارض 
نخواهد شد . 

همچنن این تقو ام که براساس رصد‌های قدیم تر و دوره‌های نجوعی وضع شده 
جندان محاسمه‌اش ۹ ات که اگر تس ی چپار عمل اصلی <سات آشنای خاش 
با شد می توا ند ۳ در دست داشتن ان جر وه خجو د آموز تقوم های سه گا نه هر سا ین را 
از نوروز ۵ بش ۱ شا فش ۳ نورور هر تار خی درد دفقه استخ اج ۳ و ید٩‏ 
#عل را ۳ اجه صل خانه‌های دز آم‌وزی داده ۴۱ تا هد همد مقا بله تما دد ۰ 

تقو م‌های‌قدم و <د بل افو ام حپان درشرق وغرب 8 قمری افتت و باخورشدی 
فرار دادی و مشپور تردن و مسته‌مل ار دن آ نبا حتی برای دواژده ماه سال دواژده نام 
مناسب ندارد و ۳ بل ات فاد در میا حث تاریخ و تمدلن حران و باستان شناسی نمی با شد . 

۳ ار ده سال مش جر وه 12 تقو رم ۲ تار مخ در ابران ِ ر چاب کردم و آن 


حزوه فشرده حز فپرستی از موضوعهای مخشلفی که هر رك کتابی حد | کانه لازم‌داشت 


اسفندیادی‌دیگر ۱۹۵ 





نبود . اکنون تا اندازء » امکان چاپ برخی ازجزوه ها فراهم گردیده و آمید است که 
بمد از این جزوه به ترتیب به چاپ برسد : 

۱- تقوم شمسی قمری نو سردی باستاني . 

۲ - تقویم فرسی و بهيز كي و دوره‌ها و هزاره‌ها . 

۳ - تقوم‌های رومی باستانی . 

۳ - تقویم‌های مصری باستاني . 

۵ - زمان زردشت. 

۶-مانی و تقویم ۳۵۰ سالهٌ مانویان . 

جزوه « تقویم و تار بخ در ایران » اکنون ناباب است وبزودی با تصیح‌های‌لازم 
دو باره به‌چاپ‌خواهد رسد . 


اردی بوشت ۱۳۴۶۷ 





۱۹۶ اسفند بادی‌دیگر 
سالهای قمری و خورشیدی 





در دستگاه کرو نولژی قدیم وجدید ابران به چند قسم سال با نامپای مخصوص 
به هر مك بر هیخور م که در تقو یم‌های مختلف واحکام نجوم بکار میرفته است . دد ذیل 
فهرستی از این سالها را می‌آودیم تا به موقع خود در ابن. جزوه و جزوه‌های: دیگر 
شرح کافی برای هر يك از آنها داده شود . 

اول » سال خودشیدی ثابت است که اساس نقویمهای شمسی قمری و همه 
حسابپای دقیق کرو نولژی میباشد . و سراسر این جزوه مر بوط به همین سال و تقویم 
آن است 

دوم ؛ ضال‌میانه با وسطی است که طول آن از سال خووشیدی کمی زیاد تر 
مبباشد و استعمال مخصوص دارد . 

سوم » سال‌مجوسی با مجست عنی‌سال اعظم‌است . طول این سال 5مي ازسال 
مىانه با وسطی زبادتر مسماشد 

زره قسم‌سال ناهبرده سالهای طميعي رورت 5 در تقو م‌ها واحکام نجوم بکارمیرو ند. 
منجمان قدم طول هر بك از این سه سال را از چند راء مختلف پیدا کرها ندکه صحت 
آنبا را رصدهاي جدید تصدیق می‌کند و ما در جای خود این راهها را شرح خواهیم 
داد. 

چپارم ؛ سالی هست بنام .باه ۳ مبداء این سال کوتاه ترین شبهای سال بعنی 
# اول تاستان است . در شب نىمهٌ این سال که به اول زمستان می‌افتد جشنی بنام 
مید‌یاده ( ندمهُ سال ) داشتند . این حشن تا کنون بنام شب چله و با شب ۲ 
در نزد مسلمانان و زردشتان ابران معمول است . 


۰ ۰ دّ ۳ 0 ۳ ۰ 1 ِ 
جوم م سالي ات بنام شفه ۱ ".مق ابن سال کو تاه تر ین روزهاي سال عنی 





(۱) ۲6۵۲ در انگلیسی و «طو][ درآلمانی با این کلمه مر بوط است . 
(۲( بلدا صودنی حول درل از واژه دار ذا اوستائی است ی سالی و سئوی . 


(۳) سنه دد عر بی معرب شمه است . 


اسفئد بادی‌دیگر ۱۹۷ 
روز اول زمستان میباشد در روز نیمه اول این سال که اول تابستان است حشنی بنام 
مید‌شمه ( نسمه سال ) داشتند . 

این دو قسم سال که مر بوط به افزایش و کاهش ساعتهای روز و شب در دو نیمه 
سال‌خورشدی نات همباشد ۳ تا کنون در نعو مها ستون مخصوصی دارد » دون انکه 
نام قدیمی این سالپا ذکر شده باشد . 

دو حشن هدباره و میدشمه که باستی در دو نقطه انقلاب باشد ده روز ثسبت 
ب۵ آن دو نقطه بمشرفت گر ده اشت:و خلت ان تا کنون درست معلوم اف 

همچنین باد آور می‌شویم که این دو قسم سال که برای منظور مخصوصی قرار 
داد شدها ند ممّل سالهای شمسی وفمری تعسمات دوازده ماهی ندار ند » یلکه هر مك 
از این دو از نظر طول روز و شب به دوقسمت ۱۸۲ دوزی و .ك روز جشن تقسیم 
می‌شو ند . و روز حشن در وسط دو قسمت اصلی است . در سالهای کمیسته روز امسه 
به آن قسمتی‌اضافه مىشود که‌نوروز خورشدی‌در آن می‌افتد . 

ششم » سال سره‌دی است . این سال در تقوی‌ها و کتب :جوم فارسی و عربی 
به سال رومی و در اروبا به سال ژو لبا نی معروف میباشد . 

منجمان قدیم برای‌سپو ات ونظم کبیسه‌ها کسر این سال را ربع روز گرفتها ند. 
ان سال در هر ۲ر۱۲۸ سال خورشدی بل روز سبت به‌سال <ورشمدی دشر فت 
دارد , 

نلورما و غارشساگی با این سال. اسطلعی از چپاد. نله اشدال و نلاب 
شروع می‌شده که قدیم رین آنها ۷ سال بش از میفا تار یخ نوروزي شهر باری 
یگ . 

هفتم ۰ سال فرسی ۲۱" است یعنی سال پرسه زن و دوده‌کرد . این سال را سال 
بزدگردی عنی دی و آلپی و مقدس ۰ هم گفته| ند . تمام رسوم دی باستانی آزحشن 

ها و نمازها بموجب تقوم همین‌سال‌فرسی انجام مبگرفته . همچنن‌هزاره ها ودوره‌های 


سس صحه 


(۱) فرسی بر وزن ددسی است و با فرس و فادس دبطی ندادد . 


۷۵ اسفند‌یادی‌دیگر 


مگ ۳ بزدگردی و نز کی وزج ها همه با این سال ۳۶۵ روزی است که تسمت. ب 
سال خورشیدی ثابت سیر قهقرائی منظمی از قرار بك روز در هر ۱۷۸۸ , ۴ سال 
خورشیدی دارد. 

هشتم ۰ سال قمری سیاد است . این سال تقریباً ۱۱ دوز از سال خورشیدی 
کوتاه تراست . تاکنون دردستگاه‌کرو نولژی ابران تقویم فمری مستقلی بدون ارتباط 
با یکی از سالپای خورشیدی ند یدهم . 

تقوم هجری فمری تنها تقو یم قمری مستقلی است که بعد ها در ابران معمول 
ایا 

نبم , سال قمری مکبوس باسالهای قمری‌شمسی‌میباشد . برای‌اشکه بتوانند 
ماههای قمری را از نظر اعباد و رسوم مذهبی در حوالی فصول چپار گانه ثابت نگاه 
دار ند در هر ۱٩‏ سال هفت ماه صمدسته معکردند ِ. 

هر بك از این دوقسم سال قمری » بعنی سال قمری سیار و سال قمری مکیوس 
ماهپای مخصوص داشتها ند تا اشتباهی هش نا ید . 

اس بود شرح افسام سالپاشکه ور دست‌گاه کرونولژی و احکام نحوم بکارمبرفته 
است . و حال در ذیل پشرح اقسام ماهائی که فقط در تقویم نوروزی شهرباری بکار 


(۲ 
ین دم ۱ 


جح 9 بِ« بح 


(۱) جذا نکه ملاحظه خواهد شد این فسم سالهای مکیوس برای دقّت در ضیط تاد یخ 
حوادث و شاد تها] و تنظیم جد اول بر ای سهو لت استخراج تمویم اهمیت دادد . 


(۲) از صفحه ۱۷ تا صفحه ۱۵ 


اسفندیادی‌دیگر ۱۹۹ 





نورو زهای سه گانه 

ان یا و نو احکام نجوم ایران به سبه و نه نوروز بر میخوریم : 

اول لوروژ شیر باری - اون توروژ را شاید با توجه‌به مفپوم شهر باری مدتها 
نش از رصد عصر خیام و جلال الدین شاه ساجوقی نوروز ملوکی با ملکی با سلطانی 
می گفتند ۱ 

این نوروژ ثابت روز اول تقو مپای شهر باری بوده که فالب باستانی خود رابه 
رغم تعصبات و اخلالگربها تا این دوزها حفظ نموده است . 

زیج شهر باران (*) با شهریاری که تقویم های مختلف سالانه را از روی 
حلدولهای نجومی باستانی آن استخراج میکردند » تا چند قرن بعد از ساسانبان 
منجمان ابران در دست داشته‌اند . و بهمین مناست است که ما ادن تقو بمي را که در 
۱ ٍن جزوه مورد بحث است تقویم شهر باری اصطلاح کردهام . 

دوم نورور دگردی این نوروز سیار روز اول سالیای بزد گرد نع قطن 
میباشد که در مدت ۱۵۰۷ سال خورشیدی در تمام فصول سال سبر فپقرائی کت ۱ 

موم نوروز بهیق ی ت- ان نورور محر [م روز اول شا لبای تاو گر هیا شف که 
در شجه سسه های ۱۱۶ سالی ۷ ۱۲۰ سالی همواره درحدود اوائل بپار می‌افناده . 

دو نوروز اخبر نوروزهای دی مساشد . برخی از بهدنان » از نظر عمل به 
احتیاط » فرائض دینی خود را بنا بر هر دو تفویم ادا میکردند . و برخی اذ فرق بنا 
ار خی ازان دو. این سه نوروژ باصفات مخصوص بخود ۳ ۲ نود( ۲ 
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(۱) الف و نون شهریادان ۰ الف و نون جمع نیست بلکه الف و نون نسبت است و 
آهذا شهر یاران و شهر باری هرده به يك معفی و مفهوم است . 
(۲) صفحه ۲۷ . 


آشاره 


مصکن است برای بعضی از خوانندگان ارچمند این سوّال بیش بباید که , ا 
اینکه استاد ازچپل پنجاء سال پیش بمردم فارسی‌زبان سفنهاد مسکر ده واصر ار داشته 
است که واژه‌های عر بی را ازفادسی برون‌کنيم و نگوئم و ننویسیم و قاعده‌های عربی 
را در فارسی بکار تبریم و ... و با اشکه استاد بر زبان فادسی تساط کامل داشته و 
می‌تواسته است هر مقصودی را نز بان ساده فارسی - نه میخاوط با عر بی بتان کند 
و بو سد ختانکة « درراه مپر > رانوشته وه آئن بزرگی » را ترجمه گرده است و.. 
هرا در نوشتن دیگرآ ثار خود از شبوه‌انکة معمول و متداول است بروی‌کرده و ... 

باسخ چنین پرسشی این است که ؛ درست بهمان دلیل که اسفندیار روئن تن » 
۳ اشکه توانابی آن را داشت که ان ز نحیرهای گران رااز هم مات ؛آرام سای 
و شکیبائی گرد ! و این خود یکی از دلیل هائی است که این دو کلمه‌را بخاطر 
آوره که : 


مج اسفند داری فان 


بهمن ۱۳۵۰ خو‌ دشبدی هجر ی . اکس آزاد 
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۳ 0 ی مدرب اجک وین جنر خن ما ۳125 بای تحا کر وجتو ام ۳۳97 چیه ۳ 


